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216 ۰.۰ 


مقدمه 


سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که ستایش گران از ننایش 
ناتوانند و شمارش گران نتوانند نعمت هایش را شمارش کنند و تلاش گران 
نتوانند حفقّش را بپردازند. و درود و سلام او بر پیامبران و برگزیدگانش به 
خصوص گل سر سبد هستی خاتم پیامبران محمّد مصطفی و اهل بیت پاک 
و معصوم او به ویژه خاتم الْوصیاء؛ + کسی که قرار است بیاید و کار ناتمام 
ات را در برقراری توحید و عدالت در گستره گیتی به سرانجام 


گاهی سوال می شود مگر می شود میلاد و زندگی پیشوا و حجّتی مخفیانه 
باشد؟ اگر این گونه است, پس چگونه به هدایت مردم می پردازد؟ و 
داشته باشد؟ آیا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دین جدیدی 
خواهر آورد؟ آپا سیره و روش او خلاف سایر پیامبران و بو کید حان 
پروردگار به خصوص پیامبر گرامی اسلام است؟ و ... 


این توقار نز انیم خا شان دهم امام عضر عحل. الله- ای فرجه 
الشریف انجام دهنده خواست پیامبران در برقراری خدا پرستی و عدالت 
در سطح جهان است و در مسیر حجّت های پروردگا ر گام برمی دارد و اگر 
خانم شاهران ف کامل. کنوم دیم‌تدر کی سس نان کراعی اسلام صلی 
الله علیه و آله و سلم دین اسلام را با محوریت قرآن کریم برای ما به 
ارمغان آورد, جاری کننده و پیاده کننده قرآن کریم و سّت آن وجود عزیز 
ذر کسترم جهان, خاتمر الامضیاعضاحی الرفان..عحل. الله: عالی. .قزنحه 
الشریف خواهد بود. به صورتی که ندای توحید و شهادت به رسالت از 
گوشه گوشه گیتی شنیده خواهد شد. به عبارت روشن تر اگر پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم برای پذیرش اسلام توسط مردم تمام تلاش 
خود را به کار بست و در گستره ای از زمین مردم مسلمان شدند. حضرت 
مدق غعل. االه تعالی فرجه الشریف تمام کوشش خود را برای پیاده 
نمودن قانون های اسلام در گستره جهانی به کار می بندد و حق مداری و 
یاسر از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است, 
درباره روش و 
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ون خر موی عحل اآله سای فرح ار ری وف 


وقتی آخر الزمان فرا| رسد او خارج می شود و دنیا را سرشار از عدل و 
داد می کند و برای پیاده کردن قرآن کریم نبرد می کند 17 
برای نازل شدن آن (و پذیرش آن) جنگ نمودم و او هم نام من و شبیه 
ترین مردم به من است.(1) 


این نوع نگرش به زندگی و سیره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف برای ان است که انسان ها وقتی ببینند روش ان امام عزیز همان 
روش جدٌ خویش و سایر برگزیدگان خدا است. پذیرش او و پذیرفتن برنامه 
هایش برایشان آفتتا زیت شود زیرا| می بینند این اضور دز کذشته رخ داده 
است و بدعتی در دین نمی باشد. به همین جهت مقابل او و برنامه هایش 
موضع گیری نمی کنند. همان گونه که شیخ صدوق وقتی دید پذیرش غیبت 
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای مردم دشوار است به 
دستور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف - در عالم رویا- کتابی به 
نام «کمال الدین و تمام النعمه» نگاشت و در آن غیبت و پنهان زیستی 
پیامبران و برگزیدگان پروردگار را اورد تا پذیرش امری که در سابق رخ 
داده است., برای مردم درباره امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
اتاز: شود ۳۵ این سخن درباره پیروان حق نیز صادق است ؛ : برای همین 
ی های مشترک پیروان برگزیدگان خدا اختصاص 


این کتاب در سه بخش: یک. کلیات؛ دو. سیره مشترک پیامبران علیهم 
1 مشترکی پیروان انان تدوین شده است. 


امید است که این تحفه ناچیز بتواند شباهت آخرین حجّت پروردگار به سایر 
برگزیدگان و پیامبران را در سبره و زندگی بهتر بشناساند و مقبول درگاه 
حون آخزین مفضی سا من خام صلی الله‌فلیه و اله وله فرار یرو 


ص: 10 
1 «قلدا گان فی آخر الرّمَان : بخرخ قبقلاً الا فسطاً و و یال عَلی 


اللامل فا خانل ی ال رل همع اه اتیب بی»: (کفایهالاثر: 
ص120 ؛ بحارالأنوار, ج36, ص 326, باب41, 183). 


2 ر.ی: کمال الدین وتمام النعمه, ج1, ص 3. 


بخش اوّل: کلیات 


اشاره 
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فصل اوّل. حضرت مهدی فرستاده پروردگار 


اشاره 


پروردگار مهربان انسان هایی را از میان آدمیان برای رساندن پیام های 
خود و هدایت بشر به سوی خدا پرستی و برپایی دادگری در گیتی برمی 
کین مان آساه سارا ع توا سار با جاشین باه اسان ها 
معرفی می کند. ایات بسیاری از قران کریم انتخاب و برگزیده شدن 
پیامبرانی چون حضرت نوح(), ابراهیم(2), موسی(3) و عیسی علیهم 
اف و اه مت سا رس اه یم اه هو 
پیامبران را بیان می کنند. بنابر بیان قرآن مجید, حضرت ابراهیم علیه 
السلام بعد از آرقون های سنگین به مقام امامت و پیشوایی مردم از 
طرف پروردگار رسید.(6) مهمترین شباهت حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به 


ص: 12 


1- ح«لْقَو آرسَلنا وحا" (لی قومه؛ به یقین نوح را به سوی قومش 
؛(الأعراف(7)؛ آیه59). 
- «و لقَدٍ اصَطَيناة فی الذیا؛ و به یقین او (ابراهیم) را در دنیا 
0 6 (بقره(2)؛ آیه130). «اِتَبٌِ؛ و خدا او (ابراهیم) را برگزید»؛ 
(نحل(16), آیه121). 
3- «قَوَهبٍ لی رَبّی خکُماً و جقلنی من الْمْرُسَلینَ؛ و پروردگارم به من حکم 
(نبوت) بخشید. و مرا از فرستادگان (خود) قرار داد.»؛ (الشعراء(26)؛ 
ایه 1 2). 
4- «قال ان عبد 2 عء‌اتتنی الکتات و جَعلّني ت (عیسی) گفت: به 
راستی که من بنده خدایم به من کتاب عطا کرده ۳ پیامبر قرار داده 
- «ما کان مُحَقَدْ آبا أٍَ من رجلِکُمٌ و لک رشول ال و خاتم الْن؛ 
۱ ۱ 
پیامبران آست» (الاحزاپ(33), آیه40). 
6- «و از ابتلی |ثراهیع رب یکلمات اه قال ثّی جاعلّکَ لاس ماما و 
هنگامی که ابراهیم را پروردگارش ب کلماتی آزمایش کرد و (او به 0 
کارٍ) آزمایش ها را تمام کرد, (خدا به او) فرمود: در واقع من تو را امام (و 
پیشوای) مردم قرار دادم»؛ (بقره(2), ایه124). 


پیامبران و اوصیای آنان برگزیده شدن از طرف خداوند است. و می توان 

گفت: حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان خاتم 

الاوصیاء و آخرین برگزیده پروردگا ر کسی است که برای هدایت انسان ها 

و برقراری عدالت در گستره گیتی برگزیده شده است. ند فان کریم ی 
أ 

خوانیم: 


به یقین» , خداوند, آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر 
مردم جهان پرزتری دادن استء فرزنداتی که برخی. ار آنان از ترخی 0 
و خداوند شنوای داناست 1(۰) 


ینوت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان ظهور به وصایت و 
برگزیده شدن خود از طرف خداوند چون ساير برگزیدگان پروردگار اشاره 
خواهد کرت و آيه مطر ع شنده, را خلاوت می کند. 


جابر بن یزید گوید: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 


خضترت -مسکن: فعان الله سای فرحه ارف ور آغار: قیاق کر که معط وه 
خواهد بود و در حالی که به کعبه پناه آورده و در کنار آن ایستاده است, می 
فرماید: ای مردم ! ما از خداوند و کسی از مردم که دعوت ما را پاسخ 
مثبت گوید, یاری می طلبیم. همانا ما خاندان پیامبر شما محمّد صلی الله 
علیه و آله و سلم هستیم و ما شایسته ترین مردم به خداوند و محقد صلی 
الله علیه و آله و سلم می باشیم. پس هر کس درباره آدم علیه السلام با 
من سخن گوید, بداند که من سزاوارترین مردم به آدم علیه السلام هستم 
و هر کس با من درباره نوح علیه السلام گفتگو کند, بداند که من شایسته 
ترین مردم به نوح علیه السلام هستم و هر کس با من درباره ابراهیم علیه 
هستم و هر کس درباره محمّد صلی الله علیه و اله و سلم با من احتجاح 
کته ند آنق که فرن. تشر آوآردین هتم به مخید: ضلن اللم.غليم. ۵ الم عم شام 
هستم, و هر کس درباره پیامبران با من سخن گوید, بداند که من 
سزاوارترین مردم به پیامبران هستم. مگر خدای عزیز در کتاب خود نمی 
فرماید: « به یقین, خداوند. ادم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را 
بر مردم جهان برتری داده است., فرزندانی که برخی ان آنان: از کی 
دیگرند, و خداوند شنوای داناست» من بقیه ای از آدم و ذخیره ای از نوح و 
برگزیده ای از ابراهیم و انتخاب شده ای از محمد -که درود خداوند بر 
تمامی آنان باد- هستم.(2) 


- «اِنْ ال اصطفی دم و توح آلَ ابراهیم و آل عمران عَلی القاامیخ 
ذرَبْه بعصُها من بَعض و )۳ سمیع عَليمٌ»> ؛ (آل عمران(3)؛ آیم33و34). ۲ 
2- «ا ها اتاسن تا تشتتصز للع و من آجابتا ین التاس فا قل تلبت نتم 


2 ] لا 


فد 9 و تعن آولی, اللاسن بالله ویفختد قمن خاعبی. مین ادم قاتا آولن 


ِ 


۹ ۰ 


ایشان در ادامه می فرماید: 


آگاه باشید؛ هر کس با من درباره کتاب خدا سخن گوید. من شایسته ترین 
مردم به کتاب خداوند هستم و هر کس با من درباره سنت رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله گفتگو کند. پس همانا من سزاوارترین مردم به ستّت 
رسول خدا می باشم. پس خدا را گواه می گیرم هر کس از شما سخن مرا 
امزوز تیه نه آناتن که تفن به عنوان شاهد برساند .. . .(1) 


ممکن است سوال شود چرا خود انسان ها امام و پیشوای خود را برنمی 
گزینند و این گزینش چرا از ناحیه خداوند باشد؟ در پاسخ می توان 

ان خدایی کم‌ضا وا اخریدن انسته وه اضکار هفرط آاافی تاعل دارد. 
شایسته است فرستاده اش و امام بز مردم را خود برگزیند تا انسان ها به 
درستی در مسیر هدایت و بندگی پروردگار قرار گیرند. در قرآن کریم 
تنسبت به گزینش خداوند می خوانیم 


ندارند.»(2) 


اما بنابر نقل؛ این پرسش را سعد بن عبدالله اشعری از امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه الشریف نموده است. سعد گوید: از امام پر سیدم : مولای 
من ! چرا مردم از انتخاب امام برای خودشان بازداشته شده اند؟ 


امام فرمود: انسان صالح يا فاسد؟ گفتم: صالح. فرمود: با توجه به اینکه 
کسی نمی داند در درون دیگری از درستی یا پلیدی چه می گذرد آیا ممکن 
است انتخاب مردم انسان فاسدی باشد؟ گفتم: بله. فرمود: دلیلش همین 
است. سپس فرمود: قلیلی, نو ان مب مدع که ققان عه در پراش ان 
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ِ همان 


- «و یک یلهد ما پشاء و یِختار ما کان لهْمٌ الخبِره» ؛ (القصص(8 2), 
كِ 


کاملا تسلیم شود. به من بگو: از فرستادگانی که خدای عزیز آنان را برگزید 
و بر آنان کتاب نازل کرد و با وحی و عصمت تأییدشان نمود مانند حضرت 
موسی و عیسی -زیرا بزرگان امّت ها و هدایت يافته تر برای انتخاب بودند 
- آیا می شود با زیادی عقل و برتری دانش, انتخابشان انسان منافق باشد 
در حالی که گمان می کردند فرد مومنی است؟ گفتم: نه. فرمود: این 
موسی کلیم الله است که با فزونی جرد و برتری دانش و نازل شدن وحی 

بر اوء از بزرگان قوم خود هفتاد نفر را برای وعده گاه پروردگارش برگزید؛ 
ی ند تردیدی در ایمان و اخلاصشان نداشت. ولی گزینش او منافقان 
بودند. خدای بلند مرتبه فر مود: «و موسی از میان قومش: هفتاد مرد را 
برای میعادگاه ما برگزید.»(1) و «و وقتی گفتید: ای موسی | هرگز به تو 
ایمان نخواهیم آورد. تا اینکه خدا را آشکارا ببينيم پس صاعقه شما را 
(فرو) گرفت.»(2) و «پس به خاطر ستمشان. صاعقه آنان را فرو 
گرفت.»(3) وقتی می بینیم انتخاب برگزیده خداوند برای پیامبری بر 
اسان اسد نم.صاله فرار گرفت فر حالن که نمان هت کرد آناه: 
درستکارند نه ستمکار. می فهمیم انتخابی نیست مگر برای کسی که می 
داند آنچه سینه ها و درون انسان ها پنهان می کنند و آنچه در نهان به آن 
می پردازند و بنابر قرار گرفتن گزینش پیامبران بر انسان های فاسد, 
تخاب هماخران.و اتضار ارخشی درد کرجه. اسان ها شاسته را کر 
نظر داشتند.(4) 


پیمانی از پروردگار 


پیامبران خدا| همان طور که انتخابشان از طرف پروردگار بود, سخنان و 
رفتارشان نیز طبق فرمان خداوند صورت می گرفت. 

قو کزان کدنض درباره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می 
خوانیم: 
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1- «و اختار موسی قوَمَةٌ سبعین سَبعين رجا لمیقاتنا» ؛ (الأعراف(7), آیه5 15). 

2 «و لد لثم یا مُوسی پا ح«حصحصح«پچپ۰«ص«۰ِ أحَد نکم 
الصَاعقة» ( بقرو(2), آپه 55). 

3- «الصَاععَةٌ بطلیهج» ؛ (النساء(4), آیه153). 


4- کمال الدین و تمام النعمه, 2 ص 4 45, باب ذکر من شاهد القائم 7 و 
اه 


«و او از روی هوس سخن نمی گوید. آن (قرآن کریم) نیست جز وحی ای 
که به او وحی می شود.»(1) 


و پا آمده است: 


«و اگر (بر فرض) برخی سخنان را به ما (به دروغ) نسبت می داد, حتماً با 
دست _راست (قدرتمند)؛ ابا ای ی نا نم سپس رگ قلبش را 
مسلما قطع می کردیم »(2) 


مقصود از آیه های بیان شده این نیست که ممکن است پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم سخنی به خداوند نسبت دهد که درست نباشد, بلکه 
منظور این است که به ما بفهماند که تمامی سخنان رسول رحمت؛ چه 
آنچه در قرآن کریم آمده يا از زبان مبارک ایشان نقل شده است و 
همچنین تمامی رفتار ایشان همه و همه از جانب خدای عزیز است و او از 
خود سخنی در نمی اورد و کاری انجام نمی دهد. 


اوصیای پیامبران و اوصیای پیامبر کزرافت اسلام نیز کارهایشان مطابق 
فرمان پروردگار عزیز است. در برخی روایت های اهل بیت علیهم السلام 
ابص ی اه ی و ام سامت ات کر 
همراه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. 


در قسمتی از حدیثی که از جابر بن یزید از امام محمّد باقر علیه السلام 


و با او (حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هنگام قیام از کنار 
کعبه) پیمانی از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم است که فرزندان 
از پدران ارث برده اند. (3) 


این قسمت از روایت در تفسیر عیاشی این گونه آمده است: « با او عهد 
پیامبر 
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1- «و ما بطق غن الهَوّی * ان هو لا وشن بوحی»؛ (نجم (53), آیات 
3و4). : 


2و لو بقل ایا تا فاولن ۳ لاخ با وه امین ۱ اما تا واه 
الوّتین» ؛ (الحاقه(69), آیات44 -46). ِ 

3- «و مَعَة عَهْذ من رشول اللّه صلی الله علیه و آله قَدٌ ارت ابا عن 
الابای» ؛ (الغیبهللنعمانی, ص 79 2 باب14, ج67). روایت ت از جهت سند معتبر 


است. 


اما این عهد چیست که از پدران به پسران در اهل بیت علیهم السلام به 


ارت رسیده است؟ 


در کتاب شریف اصول کافی بایی, آمده است به نام «أنّ لیم اه تفا 
شین و لا یِفعلون الا بعّد من الله عَرٌ و جل و امُرٍ مِنَةْ لا یتجاوژوته؛ به 
در تیان یمام این یکت وا امس ده یس 
تیضاتی: از طرف خوای غزیر م قماتی از اه که از ان گذر تفی کنتد,»"یعتن 
همان طور که گزینش و انتخاب فرستادگان خدا از جانب پروردگار است, 
کارهای آنان نیز مطابق فرمان خدای عزیز است. و حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف نیز چون پیامبران و اوصیای انان کارهایش طبق 
فرمان خداوند است و از طرف خود کاری انجام نمی دهد. 


برای روشن تر شدن مطلب به حدیثی از این باب از اصول کافی اشاره 
می شود. 


از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 


خدای عزیز پیش از رحلت پیامبرش, نوشته ای بر او - به وسیله جبرئیل- 
نازل کرد و فرمود: ای محمّد ! این وصیت من به نجیبان از خاندان تو است. 
پیامبر فرمود: ای جبرئیل ! نجیبان کیانند؟ پاسخ داد: علی بن ابی طالب و 
فروندانسش علهم الشلام, یز آن کناب ند مهن ار طلا بو اضر خی الاه 
علیه و آله و سلم آن را به امپرمومنان علیه السلام داد و به او فرمان داد 
تا یک مهر آن را بگشاید و به آنچه در آن است عمل کند. امیرمومنان علیه 
السلام یک مهر را گشود و به آن عمل کرد. سپس آن را به پسرش حسن 
علیه السلام داد, او هم یک مهر را گشود و به آنچه در آن بو عمل کرد. 
سپس او آن را به حسین علیه السلام داد, او نیز یک مهر را گشود و در آن 
دید نوشته است: با مردمی سوی شهادت برو. برای آنان جز با تو شهادتی 
نیست و جانت را به خدای عزیز بفروش. او هم انجام داد. سپس آن را به 

نمسای ای ی و 
است: سر به زیر انداز و خاموشی گزین و 
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۶ لا 


1- «مَعَه عَهذٌ تبیْ الله و رات و سِلاخة»؛ (تفسیرالعیاشی. ج1. ص64, 
117 بحارالانوار, 52 ص222, باب25, ح87). 


در خانه ات بنشین و پروردگارت را پرستش کن. تا تو را یقین (مرگ) فرا 
رسد. او هم انجام داد, سپس آن را به پسرش محمد بن علی علیه السلام 
داد: او تیز یک ههر را کشود دید در آن توشته است" برای:مردم خدیت کو 
و فتوا ده و جز از خدای بلند مرتبه مترس, زیرا بر ضذ تو برای کسی راهی 
نیست. او هم عمل کرد و سپس آن را به پسرش جعفر علیه السلام داد. او 
هم یک مهر کتنود.بسن دید در آن نوشتته: آ تست" مردم را حدیث گو و فتوا 
ده و علوم اهل بیت خود را پخش و پدران نیکوکارت را تصدیق کن و جز از 
خدای عزیز مترس که تو در پناه و امانی. او هم عمل کرد و سپس آن را به 
پسرش موسی علیه السلام داد و همچنین موسی علیه السلام به امام بعد 
او وه هی مهو ها ام ‌تت‌سفوی ععل الاو عالی تسه شون ارو 
چنین است.(1) 
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فصل دوم. حضرت مهدی دارای اوصاف پیامبران 


اشاره 


هر اه اسان مان وکا از اوعات نگ و مان اه 
دای ات مه و و 1 
تعالی فرجه الشریف جمع شده است و او که حجّت خدا و گل سر سبد 
هسبی در آخرالزمان است. به عنوان اسوه و-الکویی کامل برای آفریدگان 
آنان را سوی پروردگار حرکت می دهد و به کرامت های انسانی می رساند 
که شکوفایی آن در .غصضر ظهور می:باشند: 


در انم قضل .بر انم کا شفاهت. اهصافی خضرت یوم قح له ال 


فرحه الشریف با سامیران و فوشادکان خدای. کزین به ویژه برامیر گزامی 
اسمضی اف و الم رسد 


ادن ی تاش یاف انس ام سای لاه لیم ال وم 


پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم, پیامبر رحمت و گل 
سرسبد هستی و اشرف آفریده های گیتی است. خدای کریم شخصی 
همچون او با برکت و کرامت و بزرگواری نيافریده و نمی آفریند. 

یکی از بهترین روش ها برای شناختن رسول عزیز اسلام, قرآن کریم 
است. قرآن کریم پیامبر گرامی اسلام را دارای بالاترین مرتبه های اخلاقی 
می اند هدر فصقف: آو. آورده ات « و به درستی که (ای پیامبر) تو دارای 


اخلاق با عظمتی هستی.» (1) 


بر ست یی ارسای که فرآن فرع یساس از سین 
الله علیه و اله و سلم اورده است., به شرح ذیل اشاره می شود: 
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1- «و اک لقلی خلْقِ عظیم»؛ (القلم(68), آیه4). 


یکم. مهربان و نرم خو با مردم 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسیر هدایت انسان ها با 
ملایمت و نرمی رفتار می و9 او به آنان احترام می گذاشت. به 
دیدگاهشان اهمیّت می داد. گناهانشان را می بخشید و برای نان طلب 
آمرزش می نمود. برای همین در وصف او در قرآن کریم می خوانیم 


« و به سبب رحمتی از جانب خدا با آنان نرم خو شدی و اگر (بر فرض) 
تندخویی سخت دل بودی, حتماً از پیرامونت پراکنده می شدند. تس از آنان 
درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در, کار(ها) با آنان مشورت کن و 

هنگامی که تصمیم گرفتی, بشین بر دا ق کل کون ؛ چرا که خدا توکل کنندگان 


را دوست می دارد.»(1) 


و يا در آیه ای دیگر می خوانیم: «(و رسول اکرم نسبت) به موّمنان, 
مهربانی مهرورز است.»(2) 


رسول رحمت صلی الله علیه و اله و سلم به قدری با اطرافیان خود نرم 
خو بود و سخنانشان را خوب گوش می داد و تا جایی که امکان داشت با 
آنان مدارا می نمود که منافقان و دو رویان به او لقب «أَدْن» 1 یعنی 
ایشان گوشی است. در قرآن کریم درباره این مطلب می خوانیم: 


۶ و از آنان کشانی. هستند که پیامتر را ازار می دهنددو می کویند: او کوتتن 
(ی, و خوش باور) است ! بگو: گوشي خوب بودن, به نفع شماست. او به 
خدا ایمان دارد و مومنان را تصدیق می کند و رحمتی است برای کسانی 
از شتما که ایمان آورده اند و کساتی که فرستاده خدا را آزاز می دهند: بر 
ایشان عذابی دردناک است.»(3) 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هميشه غم خوار دیگران بود و 
تا وی ای ی ی ای ور دا 
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هر هه 2 و لو کت قظا علیظ القلب لالقصوا من 
حولک قاغف عنم و استغفز و له و شاورْفم فی القر قلا عَرَمَت 9 
عَلی الله ان ال بْحبَ ْجب الفتوکلین» ؛ (آل عمران(3), آیه159). 

2 «یالَفونین روف رَحيم > (توبه(9), آیه128), ۲ ۳ 


3 «و مِلَهْمْ الذین بٍ ون الب و یفولون هو ادن فُل أَدْنْ حَیّرِ کم بُوْمنْ 
لله 


بالله و یمن للَمَومنین رَحْمَة للذین منوا 2 و الذین بوذ ون رتتول ۱ ۵ 
2 عذاب اليمُ» ؛ (توبه(9), آیه 61). 


وقتی مریض می شدند و از ازارشان خبری نبود, از احوالشان می پرسید و 
به عیادتشان می رفت. در قران کریم درباره این وصف پیامبر رحمت امده 
است: 


به یقین»؛ برای شما فرستاده ای از خودتان ۳۳۹ که ریج های شما بر او 
دشوار است.(1) 


سوم. مشتاق هدایت انسان ها 


صفت حرص و سیری ناپذیری در امور دنیا چون مال. مقام وِ میل های 
نفسانی به قدری زشت و نایسند است که انسان دارای این ویژگی را دنیا 
بز تست گویند که سرانجامی جز دوزخ ندارد. ولی در امور آخرتی ربص 
بودن وصفی پسندیده و شایسته محسوب می شود. . رسول اکرم ضلو: الله 
علیه و اله و سلم نسبت به هدایت انسان های دیگر حتی دشمنانش بسیار 
حربص بود و خود را به زحمت می انداخت. به عنوان مثال در سفری به 
طائف بعد از ازار و اذیت های بسیار توانست یک غلام (عداس) را مسلمان 
کند و این گونه برای رهایی مردم از بدبختی و آتش سوزان جهنم تلاش می 
حون خدای حکیم در قرآن کریم ایشان را اين گونه می ستاید: «(و پیامبر 
اکرم) بر (هدایت) شما حریص است.»(2) 


چهارم. شدید در برابر کافران 


اما س کنار اين ویژگی های پیامبر رحمت, ایشان در برابر کافران و 
ستمگران و دو رویان یعنی کسانی که مقابل هدایت مردم می ایستادند, 
سخت و خشن بودند و با انان مبارزه می نمودند. نمونه بارز این جچهره 
تا سا مها دش ها شام ای کی ها سار ۶ 
مشرکان و یهودیان شبه جزیر عربستان نابود پا از سرزمین های اسلامی 
زاتده شوت و تفوته باری‌دکز ان اعلان ترانت او مر کان در آبه ها ال 
سوره توبه است که به امیرمومنان علی علیه السلام دستور داد تا آن آیات 
را برای مردم در مکه بخواند و تنها چند ماه به مشرکان مهلت دهد . البته 
اين روش آن حضرت فرمان و دستور پروردگار عزیز است که در 
دو جای قرآن کریم مطرح شده است: 
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1- «لقَدٌ جاءکم سول من اْفْسِکم غزیژ عَلَیْهٍ ما عَتْ»؛ (توبه(9), 
آیه128). _ , ۲ 
2- «حریص عَلَیْکمّ»؛ (توبه(9), آیه128). 


»» ای پیامبر ! با کافران و منافقان جهاد کن, و بر آنان سخت گیر و 
مقصدشان جهتم است و بد فرجامی است.»(1) 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همان طور که همنام و هم 
کاس یت رها مس ام ای دا 
است و از نسل او می باشد, در سیما و سخن گفتن و اخلاق و رفتار نیز 
شبیه ایشان است. 


برای نمونه به دو حدیث اشاره می شود. 


وت ال ان لاهن ان ان رصول ارم صلت الم یه و لت 
سلمنقل شده است که فرمود: 


خدای بلند مرنبه بر زمین نگاهی افکند و مرا از آن میان برگزید و پیامبر 
قرار داد. سپس دوم بار نظری افکند و علی را ات ان بز کزندو آه.را امام 
گردانید. سپس به من فرمان داد که او را برادر و ول و وصی و خلیفه و 
وزیر خود سازم. پس علی از من و من از علیْ هستم و او شوهر دخترم و 
پدر دو نواده ام حسن و حسین است. بدانید که خدای عزیز من و اینان را 
حچجّت های بر بندگانش قرار داده است و از فرزندان حسین امامانی را 
قرار داده است که به امر من قیام می کنند و وصیّت مرا نگه می دارند. 


ایشان در ادامه فرمود: 


و نهمین از آنان قائم اهل بیتم و مهدی امتم است که شبیه ترین مردم به 
من در شمایل و سخن گفتن و رفتار است. او پس از غیبتی طولانی و 
حیرتی گمراه کننده ظهور می کند و دین خدای عزیز را چیره می گرداند و 
با یاری خدا اه فرشتگان خدا همراهی می شود. پس او زمین را پر 
از عدل و داد می کند؛ همان گونه که از ستم و بیداد پر شده باشد.(2) 


حدیث دوّم. ابوبصیر از امام جعفر صادق از پدران گرامیش علیهم السلام 
هم که که را ای اد و ها را وا رت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود: 
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1- «با با ال جاهد الک و اْفنافقین و ا2 
2 شق اضر ؛ (توبه(9)؛ آیه73 : تحریم (66)؛ 

2- «التاسخ عنم ام هل بیّتی و مدع ی به الباس 

و أفوَاله و افْعاله َطهز بَعد عَیْبوٍ طویله و حَیْرّو 9 8 الله 5 


مهدی ان فرزندان من ابید: نام که او 
اتتت: کم مردم ۳ دین هایشان راو وان آنگاه چون شهاب 
ونان هی آیده تفت ۱ ۶ پر از عدل و داد می کند ؛ همان گونه که , پر از 
بیداد و ستم شده باشد.(1) 


بنابراین سیره و اوصاف امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شبیه 
روش و ویژگی های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است 
و ایشان تا انجا که امکان دارد با مهربانی و مدارا با مردم رفتار می کند, 
اما کافران و ستمگران و اهل انحرافی که سد راه حقند و در مقابل ان 
حضرت صف ارایی و مبارزه می کنند, با برخورد شدید ایشان مواجه و 


ب) اوصاف پیامبران در وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


اشاره 


هر یک از پیامبران و فرستادگان پروردگار عزیز دارای اوصاف برجسته و 
ویژگی های نیکی بودند و به عنوان اسوه و الگو برای مردم زمان خود به 
شمار می رفتند. به عبارت دیگر در کنار فرستاده خدا بودن, خود به پیامی 
که آن. خاش اه آوزده تودتن عمل می نمودند و تشویق کننده دیگران در 
برخورداری از صفت های نیک پروردگار بودند. به عنوان مثال؛ 


حضرت نوح علیه السلام بنده مومن(2) و نیکوکار(3) و سپاسگزار 
پروردگار بود(4) و خداوند بر او در میان جهانیان سلام می فرستد.(د) 


ص: ۳4 

1- «المَهَدِیٌ من ولدی, اسَمْة اسمی, و کب کبتنی, أَشْبَهُ لاس پی حَلقاً و 
خلقا, ِ ن له عییه ِِ 2 هر تضل_الحلّقَ عْن ام . فلند دلک و9 
کا لشهّاب ار قب.: قبِمَله‌ها ة قسطا و عَذّلا کمَا مَلِتّت ظلماً و م9 جوّرا» / الامامه 


و ِ ‌ »ص119 114 روایت ت از جهت سند معتبر است. 
2- «انة من عباد الممنین ج؛ همانا او (نوح) از بندگان مقمن ما بود.»؛ 


- «اتا کدّالک نجزی الَمَحسیِینَ ؛ که ما اینگونه نیکوکاران ( یعنی نوح) را 
پاداش می دهیم»: (الصافات(37), آیه80). 

4- «یَة کان عَبْداً شکورا؛ براستی که او (نوح) بنده ای بسیار سپاسگزار 
ِِ "(الاسراع(17): آیه3). 

« سلام ع توح فی العالمین؛ در میان جهانیان سلام بر نوج باد» ؛ 
(سا ات و 


حضرت:آ هی غلیه السلام تج مسمان لاو سقمن 91و درتکا راو 
نیکوکار(4) و راستکو(5) و بردبار و غم خوار و بسیار باز گشت کننده سوی 
خدای رحیم(6) و فروتن و فرمانبر خداوند(7) و حق گرا(8) و اهل یقین(9) 
و اهل هدایت و هدایت گر به راه راست بود.(10) او به مقام خلیل و 
دوستین بروردکار رسید.(11) و به داشتن قلب: سلیم در قران. کربم ستودم 
شده است.(12) ابراهیم خلیل ارزش نعمت های خدا را پاس می داشت و 
بسیار شکر نعمت های پروردگار را ؛ به جای می آورد. و بننده سیاس. گزار 
بود 13(۰) او سرچشمه دین و امّت توحیدی محسوب می شود (14) و به 
پیامبر گرامی اسلام دستور داده می شود 
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لها کان شراهیه دا ع رانا علکق کاصیفا قسلما ما کاخ 
من الْمَشْر کین؛ ابراهیم یهودی و مسیحی نبود و لیکن حق گرایی و 
س و از مشرکان 0 (آل عمران(3), آیه 67). ِ 
2- «2 من عتادتا العذمنین؛ همانا اه (ابراهیم) از بننگان مقمن ها ده 
(الصافات(37) ,آیه111). 
دس اف آاجزم مق الطالعین و قظعا آو (ابراهیم) در آخرنم از 
ِ است» ؛ (بقره(2), آیه130؛ نحل(16), آیه122). 
4 کی نگزی. المخسین » اينگوته: تیکوکارآن. (یعتی. ایرآهیم) را باداش 
می دهیم»؛ (الصافات(37),آیه110). 
5- «و ار فی الکتاب اثراهية له کان صفیقاً تیق؛ و در کتاب (قرآن) 
یاه را ی سر بسیار راستگو و پیامبر بود» ؛ (مریم(19), آیه41). 
6- «ِنْ زُراهيم لحلیمْ َوَاث منیبْ؛ « به راستی که ابراهیم. بردبار. بسیار غم 
خوار و بازگشت ۳ بود»؛ (هود(11), آیه75).«ان بُراهیم 
ِ لیم" قطعا ابراهیم بسیار غمخوار و بردبار بود» ۹ ۱۱9 آیه114). 
«قانتا لله ؛ (ابراهیم) فروتن و فرمان بردار خدا| بود» . : (نحل(16), 
0 
8- «حنیقا و لمْ یک من القش رها (ابراهیم) حق گرا بود و از مشرکان 
نبود» : (نحل(16), آیه120). ۳ ۱ 
9 «و کذلک ثری اراهيم علَکوت السّماوات و اأَرْضٍ و لیکو من 
الموقنین؛ و اینگونه, فرمانروایی مطلق 1 4 ها و زمین را به ابراهیم 
نماياندیم و به خاطر آنکه از یقن کنندگان باشد»؛ (الأنعام(6), آیه5 7). 


0- «و هدئهة الی صراط ُْتفَیم و او را به راهی راست رهنمایی کرد»؛ 
(نحل(16), آیه121). «و جعلتا هم تد مه یهذّون بأشرتا؛ و آنان اانستتهابانت 
قرار دادیم که به فرمان ما, (مردم را) رهنمون می شوند»؛ (انبیاء(21), 
آیه 3 7). 

1- «ع لیخد اه ابراهیم خلیلا!؛ و خدا ابراهیم را به دوستی گرفت»؛ 
(النساء4(۶), آیه125). 

2- «ذ جاء رنه ارت سلیم؛ آنگاه که با دلی سالم به پیشگاه پروردگارش 
آمد» ؛[الصافات(37).آیه84). 

3 [- «سَاکزرَ] لانقمه ه : (ابراهیم) سپاسگزار نعمت های او بود» ؛ (نحل(16), 
آیه 121). 

4- «ِنَ ابراهیم کان ت به راستی که ابراهیم افّت بود»؛ (نحل(16), 
آبه120). 


پیرو روش و آیین ابراهیمی باشد(1) و خداوند بر او سلام می فرستد.(2) 


جر موسی علیه السلام بنده مومن(3) و محبوب(4) و مقرب 
پروردگار(2) و نیکوکار (6) و اهل اخلاص(۶) و دارای دانش(8) ۲ نیرو مند ۲ 
امین(9) و نزد پروردگار صاحب آخزت است(10) و خدای عزیز بر او سلام 


حضرت عیسی علیه السلام بنده شایسته(12) و کلمه خدا (13) و مقرب 
پروردکار(14) و دارای دانش کتاب(1) و 
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1- «ثْ آوعبنا ایک آن ایغ مِلة براجیم عنیقا و قا کآن من الْشرکین؛ 
سین به سوی تو وحی کردیم که از آیین اس پیروی کن, در حالی که 
حق گراست و از مشرکان نبود» ؛ (نحل(16)؛ آیه123). 

2- «سلام کلم ابراهيم» الصا فات( 37 ,آیه109). 

3 «َهْم من عتادتا وین انا ان جو(موست. و هارون از نند ان 
4- 5 اصَطتفتک 7۳ و 1 را (ای موسی) برای خودم ساختم»؛ 
(طه(20), آیه 41). 

5- «و تَاتِتاة ین جانب الطور امن و قتَبناة تجیّ؛ و او را از طرف راست 
(کوه) طور ندا دادیم و راز گویان او را (به خود) نزدیک ساختیم»؛ 
(مریم(19), آیه52). 

6- « ]تا کذالک نجزی المخیشن : که ما اینگونه نیکوکاران ( یعنی نوح) را 
پاداش مي دهیم»؛ (الصافات(37), آیه 1 12). 

7- 5 ارکر فی الکتاب مُوسی له کآن مُحْلصا؛ . و در کتاب (قرآن) موسی 
را یاد کن, که او خالص شده بود»؛ (مریم(19), آپه51). 

8- «و لمّا بل ده و استوی نیناة خکُما و علماً و کذلک تجْزِی المخْسنینَ؛ 
و هنگامی که (موسی) به حد رشدش رسید, و (در کمال و نیرومندی) 
استقرار یافت, به او خکم 9 دانش دادیم و این گونه نیکوکاران را پاداش 
می دهیم» ؛ (القصص(28), آیه 14)ز 

0- «اِنّ خر من استاجرت الْقووةٌ امین " چرا که بهترین کسی که استخدام 
می کت (شخص) بیومند درستکار است » ؛ (القصص(28), آیه 26). 

10- 5 کان عفد الله وجیهاً ؛ و (حضرت موسی) نزد خدا| آنزه‌مند بود» ؛ 
(الأحزاب(33), آیه69). 


1- «سلامٌ علی موسی و هاژون»؛ (الصافات(37),آیه120). ۲ 
12- .5 من الصَالِجینَّ؛ و (حضرت عیسی) از شایستگان است»؛ (آل 
13- «اِنْ ال 7 ۳ سك بکلقه مَنْهٌ اسَمَة 3 مزبم " در واقع 
خدا تو را نه کلمه ای از جایت خودهده چت دهم که امش سر کی 
پسر مریم است» (ِ عمران(3), آبه 45). 

4- 5 من لغقزیین * و (حضرت عیسی) از مقزبان (پروردگار) است» ؛ 
15- «و ٩‏ عَلفّْک الکتاب و الْحکْمَه و الَوْراة و الْجیلّ؛ و (یاد کن ای 
7 
(المائده(5), آیه110). 


دارای آبرو در دنیا و آخرت(1) است و با روح قدسی تأبید می شد.(2) 


همه این اوصاف نیک و شایسته پیامبران و برگزیدگان پروردگار در وجود 
ی لا ی رای با ار 
پیامبران می آید تا چون ستاره ای بدرخشد و همگان را به طرف خود جذب 
و نورانی کند و شرک و سیاهی را از میان ببرد. 


در تاش کت هم بو لد ان اما مغ مهم اقفر ایا اسلا بخ سره 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 


مهدی از فرزندان من است. برای او غیبتی و حیرتی است که در آن 
فردمن. ححراه: مت شتوند: او با ذخيره. پیامتران: می. اید ۵ زفین را لیزیر از 
عدل و داد می کند. همان طور که از ستم و بیداد پر شده بود.(3) 


و در حدیثی که به حدیت لوح مشهور است ؛ حضرت صاحب الامر عجل الله 
ای ره نیصح ال ها اسایت حصرت موس 
علیه السلام؛ شکوه و عظمت حضرت عیسی علیه السلام؛ صبر و بردباری 
حضرت ایوب علیه السلام معرفی می شود. 


در این روایت ت ابوبصیر گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


پدرم به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: از تو درخواستی دارم ؛ چه زمانی 
می توانم نزد تو آیم و از آن بپرسم؟ جابر گفت: هر زمانی که خواستی. 
پدرم از جابر خواست تا از لوحی که نزد مادرم فاطمه دخت رسول خدا 
۵ در آن نوشته بود, خبر دهد. جابر گفت: خدا| را شاهد می 
یز که نیو ماو ان خاطفه در زمان سول دا ضلی اللف. عایه و ال و 
سلم رفتم و به 


ص: 26 


1- «وجیها في اللیّا و اجه ؛ در حالی که ( حضرت عیسی) در دنیا و 
آخرت: آبرومند است » ؛ (آل عمران(3), آیه 45). 

2- «و آئیْنا عیسی ابن مریم البسنات و آیبذناة بژوح الفْدس؛ و عیسی پسر 
ها ۱ یی آنند 


کردیم» ؛ (بقره(2), آیه 87 ,و253). 

3 «المَهدی من 6 ولدی تون ۷ عیبه و حَیرةٌ تص فیها ۹ تأنی بذخیره 
الائبیاء قَیِمَلوّها عَولا و قسطاً ما ملع" جرا ع-ظلفا»* (کمال الدین و ققام 
التقهه ها ش2987 ی و ص 424). 


ایشان میلاد امام حسین علیه السلام را تبریک گفتم. در دستان آن بانو 
لوحی سبز رنگ دیدم که گمان کردم از زمرد است و در آن نوشته ای 
سفید شبیه رنگ خورشید مشاهده نمودم. گفتم: پدر و مادرم فدای شما؛ 
ای دختر رسول خدا! اين لوح چیست؟ فرمود: اين لوحی است که خداوند 
به رسولش هدیه داده است و در آن نام پدرم و شوهرم و پسرانم و نام 
اوصیاء از فرزندانم می باشد و پدرم آن را به من داده است تا با آن مرا 
شاد کند. جابر گوید: مادرتان فاطمه آن را به من داد و من آن را خواندم و 
از روی آن نسخه برداری کردم. پدرم به جابر فرمود: آیا هی توانی ان را 
به من نشان دهی؟ گفت: بلی. و پدرم با او به منزل جابر رفتند و جابر 
نوشته ای پوستی را اورد. پدرم به جابر فرمود: در نوشته ات بنگر تا آن را 
بر تو بخوانم. جابر در نوشته خود نگریست و پدرم قرائت فرمود و حتی یک 
حرف مخالف ان نبود. 


در آنتوشته دربارن خضرت مهدی فعل الله تعالی فرجه الشریف این کونه 


امده است : 


و آنان کامل می شوند با فرزندش (فرزند امام حسن عسکری) م ح م د که 
رجمت برای جهانیان است و او دارای کمال حضرت موسی و شکوه 
حضرت عیسی و صبر حضرت ایوب است.(1) 


علامه مجلسی در توضیح کمال حضرت موسی و بهاء حضرت عیسی آورده 


است : 


مقصود از کمال حضرت فوانتی: انم اسلا وان و اخلاق.۵ قورست او در 
دفع حیله های دشمنان است و مقصود از بهاء حضرت عیسی علیه السلام 


زیبایی صورت و سیرت او -از زهد و پرهیزکاری و ترک دنیا و بسنده کردن 
به غذای کم و پوشاک کم ارزش- با هم است.(2) 


در این حدیت شریف از باب نمونه به سه نفر از پیامبران خدا| اشاره شده 
و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در کمال و شکوه و صبر 
مانند انان دانسته شده است. برای روشن تر شدن این اوصاف در وجود 
نازنین اين پیامبران و حضرت مهدی علیهم السلام مطالبی به شرح ذیل 
بیان می شود. 


ص: 27 


ح‌ 


1- .«و آکمل دَلِک بایّیه م ح م د رَحْمَة للقالمین عَلیّه کمال موسی و بهَاء 
عیسی و صبر ایوبٍ»۳ کافی, ج1. ص527 ح3). روایت از جهت سند 


معتبر است. تپ 
2- مراه العقول فی شرح اخبار ال الرسول, ج 6, ص 15 2. 


از اش کیان خی تیاده 


حضرت موسی علیه السلام برگزیده پروردگار و یکی از پیامبران اولوالعزم 
و صاحب کتاب و شریعت بود. او در قران کریم به عنوان کلیم الله معرفی 
شده است.(1) موسای کلیم به عنوان برترین انسان از جهت کمالات 
انسانی در زمان خود مطرح بود و به همین جهت از سوی پروردگار برای 
پیامبری برگزیده شد و حضرت مهدی نیز برترین انسان از جهت کمالات 
انسانی در زمان خود می باشد که از سوی پروردگار به عنوان امام و 
اد 
دارایی کمالات حضرت مهدی برتر از حضرت موسی است. چرا که تمامی 
علم کتاب به اهل بیت پیامبر اسلام داده شده است و قدرت و حاکمیتی که 
در عصر ظهور به حعضرت مهدی داده می شود به هیچ یک از پیامبران داده 
نشده است. اوست که می آید و در گستره گیتی همگان را زیر پرچم 
توحید گرد می آورد و به فطرت انسانیشان باز فن گرداند: در روایتی که 
از سالم اشل نقل شده است: او گوید: شنیدم امام محمد باقر علیه السلام 
می فرمود: 


موسی بن عمران در سفر اوّل تورات به برتری و اقتداری که به قائم آل 
محمّد داده می شود نگریست و گفت: خدایا مرا قائم ال فحند کردان. به 
او گفته شد او از تبار احمد صلی الله علیه و آله و سلم است, سپس در 
سفر دوم نگریست در آن نیز همانند آن را یافت, پس مانند آنچه گفته بود 
تکرار کرد و به او مثل همان جواب داده شد. باز در سفر سوم نگاه کرد و 
مانند انچه دیده بود مشاهده کرد و همان تقاضا را نمود و همان پاسخ ر 
شنید.(2) 


دارای شکوه حضرت عیسی علیه السلام 


حضرت عیسی علیه السلام دارای شکوه و جلوه خاصی بود؛ او بدون 
داشتن پدری به صورت اعجاز ز از ز مادر متولد شد و پس از مبلاد برای اثبات 


۱ 
ص: 286 


و کلم الق وسدی مات و دا با موس اشکارا سکن کفب»: 
(نساع(4), آیه164). 


چم 


کل لالز الا قَر 
ملثْلة» ( الغیبهللنعمانی, ص0 
باب1, ح 35). 


اعلام کرد و برای برپایی حق قیام نمود و از معجزاتی چون زنده کردن 
مردگان و تبدیل گل به پرنده و شفای 9 ناعلاج و خبر دادن از آنچه 
درون خانه ها ذخیره شده بود, برای هدایت مردم استفاده می کرد. او در 
قران کریم به عنوان صاحب صورت و سیرت زیبا در دنیا و اخرت معرفی 
شده است. « در حالی که در این جهان و سرای دیگر. صاحب ابرو و 
شخصیت خواهد بود و از مقژبان (خدا) است».(1) 


علی, بخ ار اهیم فد تسیر ایم. فراز آن ابه. آورده. انست؟ < ادا وعمه 
جاه»(2) یعنی حضرت عیسی هم دارای صورتی زیبا و هم دارای مقامی 
والا نزد خداوند در دنیا و اخرت می باشد. 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چون حضرت عیسی علیه 
السلام دارای شکوه و جلوه خاصی است, بلکه جلوه و نور افشانی او برتر 
از حضرت عیسی است. چرا که وقتی عیسی بن مریم می آید, به مهدی 
فاطمه اقتدا می کند. لذا وقتی حضرت مهدی با ان شکوه و نورانیت خاص 
می اید, زمین را چون خود نورانی می کند و با عدالتش شکوه و زیبایی 
خاصی به زمین می بخشد. 


ان یه آلله بن اس سل شخ ات که کذی رصول خدااصلی ال علیه و 
وا کر مود 


دوازده نفرند که اوّلین آنان برادرم و اخرینشان فرزند من است. سوال 
شد: ای رسول خدا؛ برادر شما چه کسی است؟ فرمود: علی بن ابی 
طالب علیه السلام. سوال شد: پس فرزند شما کیست؟ فرمود: مهدی, 
کسی که زمین را پر از عدل و داد می کند همان گونه که پر از ستم و 
بیداد شده باشد. ای مسا ی ۱ ؛ اگر 
از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند ان روز را طولانی گرداند 
تا فرزندم مهدی در آن روز قیام کند؛ پس روح الله عیسی بن مریم فرود 
می آید و پشت سر او نماز می خواند و زمین را به نور پروردگارش روشن 
می کند و سلطنت او به شرق و غرب عالم خواهد رسید.(3) 


ص: 20 


1- «وجیهاً فی الظْیا و الأخره و من الْفْقَةّبین»؛ (آل عمران(3), آیه45). 


۶ غیفی ان مریم کلم لام فصلی 
ُشرق الأَض بتور رها و تلع شلَطانة العشرق 5 الععرت»(,کفال 
الدین و تمام النعمه, جح1, ص280, باب24, ح 27 ؛ بحارالأنوار, حَ51, ص 71 


9 
8 
۱4 
م2 
6 
ها 
اما 
ّ 


دارای صبر حضرت ایوب علیه السلام 


درباره حضرت ایوب علیه السلام آنچه بیشتر مطرح است صبر و استقامت 
شد باز صبر و بردباری پيشه کرد و سپاس گذار نعمت های پروردگار بود. 


درباره این موضوع در حدیتی که از ابوبصیر نقل شده؛ اون است: 


از امام موسی کاظم علیه السلام از بلاهای وارد بر حضرت ایوب علیه 
السلام در دنیا پرسیدم, که علت آن چه بود؟ فرمود: برای نعمت هایی بود 
که خداوند در دنیا , به او عطا کرده بود و آن حضرت شکر آن را : به جا می 
. سپس فرمود: قن ار زمان ابلیس می توانست تا نزدیکی ٍِِ خدا| 

د. آبلیس وقتی دید سپاس نعمت حضرت ایوب علیه السلام بالق 
9 رشک ورزید و گفت: پروردگارا ؛ ایوب شکر نعمت تو را به جا نیاورد 
مگر به دلیل آنچه از دنیا به او داده ای و اگر او را از آنها محروم کنی دیگر 
هر کر شین مورا سا واه آمرد ایام کته ش سرت عال هد 
فرزندان او مسلط کردم.(1) ابلیس لعین خود را سریع به حضرت ایوب 
علیه السلام رسانید و مال و فرزندان او را نابود کرد. اما وقتی ابلیس 
مشاهده کرد تغییری در ایوب پیامبر حاصل نشد و هنوز او بنده ای شکر 
گذار است. گفت: خدایا ایوب می داند آنچه از دنیا از او گرفته ای به او باز 
می گردانی مرا بر بدن او مسلط کن. گفته شد: تج دا نز من آمر محر بر 
قلب و زبان و چشمان و گوش هاپش مسلط نمودم. ابلیس لعین سریع نزد 
حضرت ایوب آمد ؛ چون می ترسید که رحمت پروردگا ر میان او و حضرت 
ایوب فاصله شود. وقتی بلاها از هر سو حضرت ایوب را فرا گرفت (ولی 
اقب این حال  ِِ‏ بود گروهی از یاران او به حضورش اطد ند 
کارا زشت و زشت و تو گناهانی مرتکب شدی پآ 
را 


ص: لاد 
1- پروردگار عزیز می خواست با سلطه ابلیس بر مال و برخی از جسم 


حضرت ایوب نه بر روح او, به ابلیس و دیگران نشان دهد که بنده اش 
ایوب در سختی ها چون خوشی ها سپاس گذار خداوند خواهد بود و اينکه 


علا ف مقا 
وه بر افز 

۱ ۰ ۱ ۱ 

۳ 1 : 

صبر ۳ ۰ 

۱ رت ایو أ 

پوب او را 

4 ۱ 

عنوان ال؟ 

لگو و اسوه 


۳ شا کند و رو به درگاه پروردگار استغاثه نمود.(1) 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز دارای صبری چون صبر 
تحمّل می کند و بلاهایی را هر روز مشاهده می کند که از روی جهالت و 
نادانی به مردم جهان و جهان افرینش می رسد و چون جدّش اسماعیل که 
در برابر فرمان خدای عزیز تسلیم بود(2) تسلیم فرمان پروردکار حکیم 
ان مر شا ری اس واه 
درمان کند و بياید و ارامش و صلح وعدالت و پیشرفت انسانی را جایگزین 

خونریزی و فساد و نادانی کند و در یک جمله منتظر است که بیاید و پرچم 
حقی را که پیامبران و پدرانش به دنبال بر پایی آن در گستره گیتی بودند, 

نف از ا۶ ذز آوزد. 


ص: 31 


ای 3 
2- وقتی حضرت ابراهیم به 909۹۰ اسماعیل رویای صادقه خود و فرمان 
پروردگار را درباره ذیج کردن او گفت و نظر او را خواست. پاسخ داد «یا 
یت افَْلٌ ما وم ستجذنی ان شاء اللهْ من الضّایرین؛ ای پدرم؛ آنچه را 
ات وا تام وا اس و ار ان 
یافت»؛ (الصافات(37), آیه102). 


اشاره 


پیامبران از همدیگر ارث می بردند و وسایل و کتاب ها و علوم و حقایق 
آنان از یکی به دیگری منتقل می شد. ی نیم: <« و 
سلیمان از داوود ارث برد. و گفت: ای مردم ! زبان ۱۳ 
داده شد و از هر چیزی به ما داده شده است. همانا این همان فضیلت 
آشکا ر است.»(1) 


و حضرت زکریا علیه السلامدر سن پیری دست به دعا برمی دارد و از 
خدای مهربان می خواهد فرزندی به او عطا کند تا وارثت او و فرزندان 
یعقوب پیامبر باشد. « پس از جانب خود سرپرستي (فرزندی) را به من 
ببخش که از من ارث برد و از خاندان یعقوب (: زر ) ارت رد ورد کار | 
او را مورد 9 قرار د.»(2) 


نامر گزامی اتبلام.صلی الله عم و آلم تلم دار تنام تامیران پیش 
از خود بود و این میراث در زمان رحلت ایشان به اولین وصی ایشان یعنی 
امیرمومنان علی علیه السلام منتقل شد و از ایشان به اوصیای بعدی 
انتقال یافت و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان 
آخرین 9 رسول ِِ ۳ که ملقب به تن 9 می باشد. 


هدایت انسان ها ۱( ضف کنو: 


ص: 22 


گ 


۱ 


ورت ت سلَیمان د ود و قالي یا ۳ الا سن غمْنا عطق الطبْر و آوتینا مث 
3 شی ء ان ۳ لو المَصُل الخس »۳ التمل(27), ایه6 1 ). 
- عقهت لي مس لک ول * تلی و ترث من آل تفه ب و اجعلة رب 


نم 


در قسمتی از حدیثی طولانی که از ابوحمزه ثمالی از امام محمد باقر علیه 
السلام-درباره امتداد نبوت و وصایت از حضرت ادم علیه السلام تا پیامبر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و سلم و اوصیای ایشان- نقل شده 


رسید و دوره ایشان کامل شد خدای بلند مرتبه به او وحی کرد: ای محفد ! 
دوره پیامبری تو تمام و روزهایت کامل شده است. پس دانشی که نزد تو 
است: و ایمان و انتم. اعظم و ماخ غلم و آنار غلم بات را دز اهل نیت 
خود نزد علی بن ابی طالب علیه السلام قرار بده. همانا من دانش و ایمان 
و اسم اکبر و میراث علم و اثار علم نبوّت را از نسل تو قطع نمی کنم, 
همان طور که از خانه های پیامبرانی که میان تو و پدرت ادم علیه السلام 
بودند قطع نکردم. و اين همان سخن خدای بلند مرتبه است که در قران 
کریم می خوانیم: « به یقین, خداوند. ادم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان 
عمران را بر مردم جهان برتری داده است. فرزندانی که برخی از انان از 
برخی دیگرند, و خداوند شنوای داناست.»(1) 


ای ای اسر ریس 


اقا تاشتی گام اشلای ای زره یه الب سا 


حضرت مهدی عجل الله تعالي فرجه الشریف که در آفرینش و اخلاق شبیه 
فا ای الم ی و ال سا اس اسان ان رم نی 
همراه او هنگام ظهور پرچم, زره, سلاح. شمشیر, پیراهن, عمامه و 
چوبدستی رسول خدا| خواهد بود. او در حالی که لباس و زره پیامبر اسلام 
را بر تن و عمامه ایشان را بر سر و شمشیر و عصای ایشان را بر دست 
دارد, می آید و پرچم شکست ناپذیر رسول گرامی اسلام را به اهتزاز در 


می آورد. 
یعقوب بن سراج کوید: 


از امام جعفر صادق علیه السلام پر سیدم : گشایش شیعیان شما چه هنگام 
است؟ فر مود: وقتی 


ص: 33 


که فرزندان عباس با یکدیگر اختلاف کنند و حکومتشان به سستی گراید و 
کسانی به سلطنت ایشان طمع ورزند که آزی بدان نداشتند و عرب ها 
زنجیر اسارت خویش را باز کنند و هر نیرومندی قدرت خویبش را اشکار 
سازد و شامی (سفیانی) ظهور کند و یمانی بياید و حسنی جنبش به پا کند 
فضاحب الامر٩‏ با میراتوسول جدا لین الله علسهه آله ورسلم ازنموت 
هت را رت سا سای ای نت اي سام 
چیست؟ فرمود: شمشیر رسول خدا و زره و عمامه و پیراهن و چوبدستی 
و پرچم و سلاح و زین مخصوص ایشان. پس او در مکه شمشیر را از غلاف 
بیرون آورد و زره را بپوشد و پرچم را برافرازد و لباس و عمامه را بر تن 

و چوبدستی را به دست گیرد. و از خداوند برای ظهور خویش اجازه 


گیرد.(1) 


الشریف از رسول و 5 


یکم. پرچم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 


زاهک چا یپ ار و و 9 
تیلست 4 باکه ابر وان مت ررست کته انس 0( 
بدر جبرئیل امین آن را آورد و رسول خدا| آن را برافراشت و شکست 

را نصیب مشرکان کرد. پرچمی که بعد از غزوه بدر به امیرمومنان 
غلی علیه السلام داده شد و دیگر برافراشته نشد مگر در نبرد جمل در 
بصره که پیمان شکنان شکست سنگینی خوردند. پرچمی که شکست ناپذیر 
است و دیگر برافراشته نمی شود مگر به دست پر توان حضرت مهدی 
له الله عالی فرجه الهیمی ویر رده شکست با آن بای اند در 


در این قسمت به دو حدیت اشاره می شود. 


جذیت افلآ اه شالد کانلی فل شوه است که کیرد 


۴ و را رو ار وم ۶و ر ۰ عو ر ‏ ایو ر ]هو ر 
1- «سیف رسول الله و درعة و عمَامنَهُ و بزده و قضیبةٌ و رایة و لامثْهٌ و 
۳ 9 2 رم جو ۳ تن ]مد ۳ ره ۶ 
رَجَةهّ حلی ینزل مَکءة فیخرخ السیف من غمده و یلیس الدرع و پنشر 
‌ ‌ ‌ هِ 10 ۰ 


الرَاية و البرَدَة و العمامه و یتتاول القضیبِ بیده و بَستآذن اللَة فی ظهّوره 

۰ کافی, ج8, ص224, ح285). روایت از جهت سند معتبر است. 
برگرفته از حدیثی به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام که در کتاب 
غیبت نعمانی .ص 3)07, باب19, 2 آمده است. 


امام زین العابدین علیه السلام به من فرمود: ای ابا خالد؛ همانا فتنه هایی 
چون پاره های شب تار رخ خواهد داد و از ان ها نجات نیابند مگر کسی که 
خدا از او پیمان گرفته باشد. آنان چراغ های هدایت و چشمه سارهای 
دانش اند. خداوند آنان را از هر آشوب تاریک نجات می دهد. سپس 
فرمود: گویا صاحب شما را می بینم که بر فراز شهر نجف -پشت شهر 
کوفه(1)- در میان سیصد و چند ده مرد خود را اشکار نموده است. جبرئیل 
طرف راست او و میکائیل سمت چپ او و اسرافیل پیش روی اوست. 
همراهش پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که آن را 
گشوده است. با آن برجم بر هیچ گروهی هجوم نیاورد مگر اينکه خدای 
عزیز آنان را نابود کند.(2) 


حدیث دلم. از ابو بصیر نقل شده است که گوید: 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که امیرمومنان علی علیه 
السلام و اهل بصره ( در جنگ جمل) با هم برخورد نمودند, آن حضرت پرچم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را برافراشت؛ پس قدم های آنان به لرزه 
افتاد و هنوز آفتاب زرد نشده بود که گفتند: ای فرزند ابی طالب ! ما ایمان 
آوز دنه در این هنگام فرمود: «اسیران را نکشید و کار زخمیان را یکسره 
نکنید (و آنان را به قتل نرسانید) و آن را که روی از جنگ برتافته و می 
کید دنبال نکند و هر کس سلاح خود را بر زمین گذارد در امان است و 
هر کس در خانه خویش را ببندد, ایمن است» و چون روز صفین فرا رسید 
برافراشتن آن پرچم را از حضرت درخواست کردند ولی ایشان نپذیرفت. 
پس حسن و حسین علیهما السلام و عقّار یاسر رحمه الله را نزد او 
واسطه قرار دادند, آن حضرت به فرزندش حسن فرمود:« پسر جانم؛ 
همانا برای این مردم مدتی مقژر شده است که بدان برسند و همانا این 
پرچم را کسی پس از من جز قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف 


ص: 35 


1- در آن زمان نجف شهری نبوده و شناخته نمی شد و به وسیله شهر 
کوفه معرفی می شد. این شهر در عصر ظهور به کوفه متصل و مرکز 
دولت کریمه خواهد شد. ۳ ِ ۳ 7 

2- «کأنی یضاحيکَم قَذٌ لا فقو ق تَجَفعم بِظهر کوفان فی تلایمایئه و بصعة 
عَسَر رجْلا جبرِئیل عَن بمینه و یبکائی غن ماه و زشرافی امَامة مَعة 
ره سول الله صلی الله علیه و آله قذٌ تشزها لا نوی بقا (لی ققم | 


هکم اللةْ عرّ و جَل»( آمالی شیخ مفید. ص45, مجلس6, ح5؛ 


نمی گشاید.»(1) 
دوّم. زره رسول اکرم صلی الله علیه و آله 


زره رسول گرامی اسلام بر تن کسی راست س نمی آید مگر بر اندام 
کسی که می آید تا دولت کریمه را در گستره گیتی بر پا کند و جهانی 
سرشار از بندگی پروردگار و عدالت به ارمغان بیاورد. از باب نمونه به دو 
حدبت اشاره می شود. 


حدیبت اوّل. ابوبصیر گوید: 


به امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: فدایتان شوم می خواهم 
ی ات سار من ان (2) فرمود: انجام بده. + بسن ین لشینه .و 
شانه های حضرت دست کشیدم. فرمود: چرا ای ابا محشد؟ گفتم: فدایتان 
شوم از پدرتان شنیدم که می فرمود: همانا قائم گشاده سینه و میان شانه 
هایش باز و پهن است. فرمود: ای ابا محمد؛ ؛ همانا پدرم زره رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم را پوشید و آن بر زمین کشیده می شد و من 
آن زا بوشتتدم باز همان ظور نوج ولت: آن-بر فامت. فانم.غعل الله تعالی 
فرجه الشریف چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه 
0 گویا بندهایش را : به طرف دو حلقه آن بالا می برد و صاحب این 


جمله آخر روایت به این معنا است که؛ من که سنم از چهل گذشته است و 
پیری بر چهره ام نمایان است نمی توانم قیام کننده با شمشیر باشم و او 
حتف است که وقتی می اید سیمایش چون انسان هایی است که کمتر از 
فان تها وت ها ند 

خت وا آبان بو فلت از آمام خعفر ضادق غلیه السلام تغل می کند که 
فرمود: 


ص: 30 
1- «یا ریت بت ان للقَوّم ۳ و ان هذه رای لا بنُشر‌ها بَعدی ال القَایمْ 


علی السلام ۲ الفیمللتعمانن. ض 207 بان 19 12 بخازالانوارن 52 
ص 367, باب 27, 151). 


2- ابوبصیر که کنیه «یحیی بن قاسم» است چون روشندل بود با این کنیه 
صدایش می زدند و نمی توانست با چشم چهره و اندام حضرت را مشاهده 


کند. ۲ 
د- هرا انا مقر ان ایس لسن حفغ مشول اللهصلی اللش‌غلیم ی آلع قانگ 
کلي لارض و انّی لَیسَْها قکاتت و کاتث و [لها تون من لام کتا 


کات هر سشول الله صلی اللم علیه و آله فُشیَره که تفه نطافعا 
بحلقّن و صاجبٌ مدا الأفر مَن جار آربعین»( بصائرالدرجات, 
ص 188 باب4, ح56) .روایت ت از جهت سند معتبر است. 


کام عط للم ای فه رنف کرت را رس سم که رن نس 
0 
است: بسن ززه رابه تن خود حرکت دهد تا بر بدن در آید.و آن را بيو‌شاند. 


(1) 
سوّم. شمشیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله 


شمشیر و سلاح در میان اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چون 
تابوت عهد در میان بنی اسرائیل است که در هر خاندانی تابوت یافت می 
شد. پیامبری در آن خاندان بود. در قسمتی از روایتی که سعید سمان از 
امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند, امده است: 


متّل سلاح در خاندان ماء مَتّل تابوت عهد در میان بنی اسرائیل است. شیوه 
بنی اسرائیل این بود که در بر درب هر خاندانی تابوت یافت می شد. 
پیامبری در آن خاندان بود و هر کس از ما سلاح را دریافت کند, امامت به 
او داده شود.(2) 


بنابراین همراهی میراث رزم پیامبر اسلام صلی الله علیه و اه با حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نشان از امامت و وصایت ایشان 
نمونه به دو حدیت اشاره می شود. 


حدیث اوّل. در قسمتی از روایتی که از ابوبصیر از امام محمد باقر علیه 
السلام نقل شده است, می خوانیم: 


سپس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از مکّه خارج نمی 
شود مگر همراه مانند حلقه. پرسیدم: حلقه چیست؟ فرمود: ده ۳ 
در حالی که جبرئیل طرف راست و میکائیل طرف چپ حضرت می باشند. 
سپس پرچم معروف که همان پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
(سحابه) است, را باز می کند و به اهتزاز در می اورد و زره رسول خدا 
ای همه له را مسا بش سر رش 


ص: 3 


1- «کأنّی بالقاّم علیه السلام عَلی تجف الکُوقه و ذ آیسن درع زشول ال 
ضلن الله علیه و له یفص هو ها سنوی ایو »۳ کاملن الریارزات: 
ح باب41, ح5). روایت از جهت سند معتبر است 

2- «و مَیّل السلاح فیتا کمتل التَابوتِ فی نی انش رای کاتتك و اسرائّیل 
فی هل بت و#جد ابو علی بوابهم او نو او و من صَار الیْه 
السلاخ 1 آوفت: الامام مه »> ۳ الکافی, 9 صر 2 2 ح1). روایت از جهت 
سند معتبر است. 


خدا| (ذوالفقار) را بر دوش قرار می دهد.(1) 
وین واه از علی‌بن اسباط نف شوه اشتت که کورد: 


فردی از امام جعفر صادق علیه السلام پرسید: فدایت شوم قائم چه وقت 
قیام می کند؟ فرمود: تمامی ما یکی بعد از دیگری قائم به فرمان خدای 
عزیز هستیم تا اینکه صاحب شمشیر بیاید, پس وقتی صاحب شمشیر آمد, 
وضعی غیر از این می اید.(2) 


چهارم. پیراهن و عمامه رسول اکرم صلی الله علیه و آله 


عمافه رشول دا ضلی الله غلیه و آله و بیراهن آن حضرت که در برد آاجد 
بر تن مبارک شان بود, در زمان قیام بر اندام حضرت مهدی عجل الله 
قالی فرعه الشریف خواهج بمق: از منان نیم روانت به زو حفیت تاره 
می شود. 


السلام نقل شده است. درباره میراث همراه حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف می خوانیم: 


ِِ خدا ۳ الله علیه و آلمکه در وه اه سر تن 0 رن 
باشد و عمامه ایشان (سحاب) و زره اش زره رسول خدا ( (سابغه) و 


ای روکد رسای ی ات 


حدیت دوم. از یعقوب بن شعیب نقل شده است که گوید: 


امام جعفر صادق علیه السلام به من فرمود: آیا پیراهن قائم را که با (بر تن 
داشتن) آ قیام می کند. نشانت ندهم؟ گفتم: چرا. گوید: پس امام جعبه 
ای را خواست و آن را گشود و از آن پپراهن کرباسی را بیرون آورده 2 
را باز کرد که ناگاه دیدم در آستین چپ آن خونی 


ص: 38 
1- «عََرة الاف رَجّل جَبرئیل عَن بمینه و میکائیل عَنْ شماله نم هر الراية 
ال و نش رها هی ژابة رشول الله ضلی الله علیه و آله السخابة و درم 


سول اللّه صلی الله علیه و آلهالسَايقَة و یِتَقلَدٌ یسَیْفِ سول اللّه صلی 
الله علیه و آلهذی الْققار» ۳۷ سرور آهل الایمان, ص93 بحارالأنوار, ج52, 
ص 307, باب 26 "ح81). توضیح: این شمشیر همان است که پیامبر اکرم 
صلی له علیه و آله به امیرالموّمنین علیه السلام تحویل داد. 

- «کلنا قَایْمْ یأر ال واجذ بَعد واجد حلّي یجی ‏ صَاجِث السَیّف قادا جاء 
ِِ السیف جاع افو ید هداه( ساویل الایات. الظاهر هد .ض 424: 
بحارالأنوار, ج23, ص 189 باب10, ح4). 
3- «عَلَیْه قمیص سول اللّه صلی الله ع آله از اه ات خفم اند 3 
عمَامِتة من السحات و درغه درعٌ ع سول اللّه السَابعةٌ ول اللّه 
دُو الْققار»( فضائل آمیر الموّمنین علیه السلام, ص‌88, ح88؛ بحارالأْنوار, 
ج52, ص360, باب 27, ح129). 


است. پس فرمود: این پیراهن رسول خدا صلی الله علیه و آله است. در 


روزی که دندان های پیشین ان حضرت ضربه دید ان را به تن داشت و 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در اين پیراهن قیام خواهد کرد.(1) 


راوی گوید: من آن خون را بوسیدم و بر صورت خویش نهادم. سپس امام 
ان پیراهن را تا کرد و برداشت. 


در کنار ورائت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از پیامبر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و اله ایشان وارت اهل بیت علیهم السلام نیز 
می باشد و امامان معصوم وظیفه داشتند در اخر عمر امانت ها را , 7 
بعدی بسپارند. برای نمونه به دو حدیث اشاره می شود. 


حدبت اول. برید عجلی گوید: 


از امام مچمد باقر علیه السلام درباره سخن خدای عزیز « احّ ال أکُة 
ان توَخُوا الأْماناتِ الی لها و اذا حَكمَنم بیْن الّاس آأن تَخْکَمُوا بالْعدل»(2) 
سوال کردم, فر مود: مقصود م هستیم 1 اینکه امام پیشین به امام بعد 
از خود کتاب ها و دانش و سلاح را تحویل دهد.(3) 


از امام جعفر صادق علیه ء السلام درباره مقصود از سخن خدای عزیز « ان 
ال یَأمْرْکُمْ آن تُوَّدُوا الأماناتِ الی اهْلها» پرسیدم, فرمود: خداوند امام 
پیشین را فرمان داده است تا هر چیزی را که نزد اوست؛ به به امام بعدی 
تحویل دهد.(4) 


ص: 39 


1- «هذا قمیص رشول, الت ی له لیم وال ادف مسرت 
رَباعیتة فیه یَفَومٌ الَْایْمٌ» : الغیبهللنعمانی, ص 43 2, باب13, ح 42 
2 «به راستی خدا ان مات دازا به اهاش رد 
کنید و هنگامی که ۳ مردم داوری می کنید. به عدالت ۱ کنید» ؛ 
(التساء(4), آیه58). 


جح 7 71 هم هم م 


3- «لیاتا عتی آن یود الاوّل الی الاقام الذی بعَدهُْ الکنبَ و العلم و 
السلاح الکافی, ح1, نت ح1( روایت از جهت سند معتبر 91 

4- 9 اللَه الامام لول آن یَوْفع ای الاٍمَام الذی بَفدَةْ کل شی ء عنده» ؛( 
الکافی" ج1, ص 277, ح4).روایت از جهت سند معتبر است. 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به عنوان خاتم الاوصیاء و 
اخرین امام معصوم وارت تمام این امانت ها می باشد. به عنوان نمونه 
طبق غذای بهشتی حضرت زهرا علیها السلام همراه امام زمان عجل الله 
تعالی فرحه الشربت می باند: 


در حدیثی که از نجم بن حطیم از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده, 
به این طبق غذای بهشتی اشاره شده است. 


حضرت فاطمه علیها السلام کارهای خانه چون؛ خمیر درست کردن. نان 
پختن و جارو نمودن خانه را به عهده گرفت و علی علیه السلام کارهای 
بیرون خانه چون آوردن هیزم و خوراک را پذیرفت. روزی علی علیه السلام 
به حضرت فاطمه فرمود: يا فاطمه؛ ایا غذایی داری؟ پاسخ داد: نه؛ - به 
کسی که حق تو را بزرگ داشت- سه روز است نزد ما غذایی که برایت 
بیاورم, پیدا نمی شود. فرمود: چرا مرا با خبر نکردی؟ پاسخ داد: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله مرا باز داشت از اينکه چیزی از تو بخواهم و 
فرمود: اگر چیزی آورد که خوب و گرنه چیزی از او مخواه. امیرمومنان از 
خانه خارج شد و از مردی دیناری قرض نمود. در راه مقداد را دید, از او 
پرسید در این ساعت برای چه بیرون آمدی؟ گفت: گرسنگی. امیرمومنان 
دینار را به او داد و به خانه برگشت. دید رسول خدا نشسته و فاطمه نماز 
او هن آن دو چیزی پوشیده قرار دارد. بعد از نماز آن چیز را 
آورد و آن ظرف غذایی از نان و گوشت بود. فرمود: یا فاطمه؛ « آثی لک 
هذا» اين از کجا آمده است؟ فرمود: «هو من عند الله اِنّ الله یرژق من 
یشاء بقیر جساب»(1) این از طرف خداوند است؛ همانا خدا هر کس را 
بخواهد بدون حساب روزی می دهد. رسول خدا فر مود: ابا ما ند هن 
مانند اين غذا سخن نگویم؟ پاسخ داد: بله. فرمود: مانند زکریا وقتی در 
مزاب بن مریم امن مد برد اوعد انی با 9ت: گفت: ای مریم: اين از کجا 
برایت آمده است؟ ! گفت: این از طرف خداوند است. همانا خدا هر کس 
را بخواهد بدون حساب روزی می دهد. از آن ظرف غذا یک ماه خوردند و 
آن ظرف غذایی است که قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف از آن می 
7 


شده است.؛ به این ظرف غذای 


ص: 40 


1- اشاره هن 37 و ره ال عمران. ۲ 
ح38. 


حضرت فاطمه علیها السلام اشاره شده است و در پایان حدیبت امام محجمد 
بافر علیده السلام ی فرما یهد انطیی نزو ماست و فاتم ما علية السلام 
آن را در زمان خود بیرون می آورد.»(1) 


ب) وارث پیامبران علیهم السلام 


اک اسان هه با اس سس صطیی سلن آله قاس 
ها اس و ان صه ای ان ام ها 
ار ار 


یکم. علوم و دانش پیامبران 


داشتند و در مسیر هدایت انسان ها از ان ها استفاده می نمودند, همه در 


اسان خر موی کل الاه ای رکه الشرف فرار کرفه هم یر 


جهان استفاده کند. 
حارث بن مغیره گوید: شنیدم آبا عبد الله (امام جعفر صادق) علیه السلام 
می فرمود: 

همانا دانشی که با آدم علیه السلام نازل شد برداشته نشد و عالمی (و 
حجتی) نمی میرد مگر اينکه دانشش را ,: به ارث می گذارد. همأنا زمین 


بدون عالم نمی ماند.(2) 

دوم. کتاب های آسمانی 

تعام. کتاب های, اسماتی که بر پیامبران نازل شده است. همراه حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود تا برای اتمام حجّت و 
هدایت بشر از آنها استفاده کند. در اين قسمت به برخی از آنها که اهمیت 
پیت .دار ند وشاهشان فر فران کریم آمده. انسنت. اشار نمی نود 


ص: 1 


1- «و الصَحَفَهٌ علدتا یِخْرُخْ بها قَایْمَتا علیه السلام فی رَمَانه»؛ (کافی, ج1, 
ِِِِ 60 و ج43, ص‌63, باب 3, حدد). 1 

2 «اِن الم الذی بل مَعَ آدم علیه السلام لقع و ما مات الم لا و 
قد وت عم ان الارّضَ ا تبقی بغیر عالم»؛ با ج1, ص223 0 
روایت ت از جهت سند معتبر است. 


۳ و 
شبانه روز عبادت لابق گرفتن آن از طرف پروردگار عزیز شد. و نام آن 
بارها در قرآن کریم آمده است. در قرآن مجید درباره آن می خوانیم 


« و برای او در صفحه های (تورات) پندی از هر چیزی و شرحی برای هر 
چیزی نگاشتیم. پس آن را با توانمندی بگیر و به قومت فرمان بده که 
نیکوترینش را فرا گیرند و عمل کنند.»(1) 


و یا می خوانیم: « و کتاب موسی در حالی که پیشوا و رحمتی بود, پیش از 
آن (قرآن فرود آمده) است, و این کتابی است به زبان عربی, که مفید 
(تورات) است., تا کسانی را که ستم کردند هشدار دهد و مژده ای برای 
نیکوکاران باشد.» (2) 


تورات اصلی از بین رفت و تورات فعلی که بعدها نوشته شد, دارای 
تحریفاتی است و یکی از تحریف های مهم آن حذف و تحریف نام پیامبر 
خاتم صلی الله علیه و اله از ان می باشد به دلیل اينکه ان حضرت از میان 
بنی اسرائّیل مبعوت نشد و از فرزندان اسماعیل بود با اينکه بنی اسرائیل 
او زا مانند فرزندانشان می, شناختند. که در آیات مختلف قرآن, کریم به این 


خصعت اشایمشده است ۱5 


2 انجیل 


هایی از شاگردان حضرت عیسی به نام انجیل در دسترس است. درباره 
این کتاب در قران کریم می خوانیم: 


»2 و عیسی پنسر مریم را به دنبال آثار آنان (پیامبران) فرستادیم, در حالی 
که موید تورات پیش از او بود و انجیل را ,: بة آه ذاذیض که در آن. زر هنقود و 
نور است و آن تصدیق کننده 


ص: 2 


1- «و کتبّنا له في الالواج من کل شی ء مَوَعظَه و تفصیلا لکل شی ء فَحْذُها 
بقَوّو و أَمَرّ قَوَمک یاخذدوا باحسنها»؛ *( اعراف(7), آیه145). 

2- ۳ ماما و رحْمَه و هذا کتاب مضذق لساناً کی 
لینذر الذین ظلموا و متس » / الأحقاف(46), آیه 12). 

3- بقره(2), آبات 89" و و146؛ انعام(6), آیه20. 


تورات پیش از خود و رهنمود و پندی برای پارسایان است.»(1) 


3. زبور 


زبور کتاب حصرت داوود علیه السلام است که در دو آیه به این مطلب با 
عبارت ات داوود زبور را دادیم»(2) اشاره شده است. در این کتاب 


بنابر صریح ایه قران کریم وعده ظهور حضرت مهدی و برپایی حکومت 
صالحان مطرح شده است. در ایه 105 سوره انبیاء می خوانیم : 


((و لَقد کتنا فی الرَبُورٍ من بعْد الدْکرٍ آنّ الا یَرئها عبادی الطَالحُونَ؛ و 
تف توت خر ر هتفخ از دکر نوشستتيم که ند کان شایسته ام, مین رابه ارت 
خواهند بزد.)) 


در تورات فعلی کتابی به نام «مزامیر داوود» آمده و در آن حکومت 
صالحان مطرح شده است. 


این کتاب ها همراه سایر کتاب های اتتفاتی به همان شکلی که نازل 
نکر اختار خصرت نموف عصل للم مالی فرحه اسر ترا حواهنه 
رت رواک ام انس شاه اهان فد با اس لاسام ول 


شده به این میراثت اشاره شده است. 


جابر گوید: مردی بر امام محمد باقر علیه السلام وارد شد و گفت: خداوند 
تو را سلامت بدارد, این پانصد درهم را از من بگیر که زکات مال من 
است. امام به او فرمود: خودت آن را نگهدار و به همسایگانت که 
مسلمانند و برادران ایمانی که نیازمندند, بده. سس فرمود: 


ی به طور مساوی تقسیم و در میان مردم چه 
نیکوکار و چه بدکار با دادگری رفتار می کند. پس هر کس از او اطاعت 
کنم.خدا را فرعان رفن هر کست اه را افرمانی. کیم خدا را تافرمانن 
نموده است و همانا برای این مهدی نامیده شد, زیرا به امری پنهان هدایت 
می کند و تورات و سایر کتاب های خدا را از غاری در انطاکیه (3) بیرون 
می آورد. پس نزد 


ص: 43 


1- «و قَفْْنا علی آنارهم یعیسی این مریم مُصَذُقا لما بَیْن یَدَبّه من التّوّراه و 

ناه الائچیل فیه هدی و وژ و مصدقا لما بَيْنَ یَدَیّه من التّوراه و هدی و 
عظة تِلْمتَفینَ» (المائده(5), آیه46). 

و «و نا داد َبُورآ»؛ (النساء(4), آیه163؛ الاسراء(17), آیه‌55). 

3- انطاکیه شهری در کشور ت رکیه است که دارای آت و هوای خوش و 

محصولات کشاورزی و مرکزی تجاری است. 


اهل تورات با تورات و میان اهل انجیل با انجیل و بین اهل زبور با زبور و 
برای اهل فرقان(1) با فرقان داوری می کند.(2) 


سوّم. یادگاری های با ارزش پیامبران 


علاوه بر علوم و کتاب های آ نوات و معجزات فرستادگان خدا, برخی 
چیزها از یادگاری های با ارزش پیامبران محسوب می شود. انها در اختیار 
شود. 


1 انگشتر حضرت سلیمان علیه السلام 


حضرت سلیمان علیه السلام یکی از پیامبران خدا است که هفده بار نام او 
در قران کریم امده است. او که از پیامبران بنی اسرائیل شمرده می 
شود, ادامه دهنده شریعت حضرت موسی علیه السلام در زمان خود بود. 
آنچه که او را از سایر پیامبران خدا جدا می سازد حکومت او است. 
حضرت سلیمان دارای چنان حکومتی بود که هیچ کدام از حاکمان دنیا چنین 
حکومتی را تجربه نکرده بودند. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف با ارث بردن حکومتی برتر از حکومت سلیمانی انگشتر او را نیز 


به ارث می برد. در این قسمت به دو حدیث اشاره می شود. 

حدیث اوّل. از ابوالجارود از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است 
که فر مود: 

هنگامی که قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند با پرچم رسول 


خداضای امه و اه ای شسان علید اسلام مس و عصاع 
حضرت موسی علیه السلام ظهور خواهد کرد .(3) 


ص: 4 
1- «فرقان» نامی از نام های قرآن کریم است که به معنای جدا کننده حق 


از باطل می باشد. در نقل نعمانی به جای «الفرقان». «القرآن» آمده 
است. (الغیبهللنعمانی, ص 237, باب13, ح26). 


2 «ادا قَام قَایْمة اه یسم بالسَوبُو بَعدِل فی حلق الرَحَمّن لیر مهم و 


القاجر قمَن أَاعَة فد آطاغ الله و من عضاه قَقَدٌ عضی اللّة نما سَمَّت 
دی لاه بهّدی لاقر عفم؟ تشتگرج وراه و 9 کلب الله من ار 
انطاكه کم بین هل التوراو بالَوّْاه و ی أهلِ الأْجیل بالاتجیل 5 


هل الرْبور بالَبو 3 ال فان بالفوقان 7 

3- «دا هر انم علیه السلام ظَهرَ یاه و لاه خی تفت اد 
5 خاتّم شلیهان: .5 و حجر مُوسی 5 عضاه . ۳ الغیبهللنعمانی, ص 38 2, 
باب‌13, ح28؛ بحارالأنوار, ج52, ص351, باب 27, ح105). 


حدیت دوم. ریان بن صلت گوید: به امام رضا علیه الم گفتم: آیا شما 
صاحب الامر هستید؟ فر مود: من صاحب الامر هستم ر اما آن کسی که 
زمین را از عدل : وا 

ند اي باشم دود خالی که بانوانی بدن مرا می بینی حال آنکه قائم در 
سنٌ پیران و سیمای جوانان قیام می کند و به قدری نیرومند است که اگر 
دستش را سوی بزرگترین درخت روی زمين دراز کند, آن را از جای برکند 
و اگر بین کوه ها فریاد بر آور و صخره های آن ها فرو پاشند. ایشان در 
اهر 


« عصای موسی و خاتم سلیمان با اوست, او چهارمین از فرزندان من 
ست...»(1) 


را از مصر استشمام کرد در اختیار حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف خواهد بود. در حدیثی که از مفضل بن عمر نقل شده است.؛ 
درباره اين موضوع می خوانیم: 


از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: آپا می دانی که 
پیراهن یوسف علیه السلام چه بود؟ گفتم: نه. فر مود: چون برای_ ابراهیم 
علیه السلام آتش افروختند جبرئیل برای او پیراهنی بهشتی آورد و آن را پر 

تن او کرد و گرما و سرما و ی 
1 در گردن آویزی قرار داد و بر اسحاق آویخت و او نیز بر یعقوب آویخت 
کون مشق نم ذثبا آهتاه بر او آویخت و در بازویش بود تا کارش به آنجا 
رسید که شنیده اید و چون یوسف در مصر آن پیراهن را از بسته اش 
بیرون اورد. یعقوب بوی ان را شنید و ان همان قول خدای عزیز است که 
در حکایت از یعقوب می فرماید: «اگر مرا خطاکار ندانید 


ص: 45 
1 کون 9 مُوسّی حَاتَمْ سلیمان اک الرّايعٌ من آولدی ۹ 


0 ۳ 7 اه 


ان شاء الله در بخش دوم کتاب: فصل استفاده از قدرت اعجازی, قسمت 
قدرت های اعجازی حضرت موسی علیه السلام خواهد امد. 


من بوی یوسف را استشمام می کنم.»(1) و آن همان پیراهنی است که از 
بهشت فرود آمد. گفتم: فدای شما شوم اکنون آن پیراهن در نزد کیست؟ 
فرمود؛: در دست اهل آن است و هنگام قیام قائم ما همراه اوست. سیس 
فرمود: علم یا هر چیز دیگری که پیامبران به ارث گذاشته اند, به محمد 
صلی الله علیه و اله رسیده است.(2) 


ص: 6 


1- «و ما قصلّت العیژ قال وق ای لأجذ ریع بوشْت لو لا آن تقنَدُون»۲ 
یوسف(12), آیه94). 

2 «[لی هه و هو مع قانمتا دا حرج نع قال کل تبی ورت علماً و عَيْرة 
ققَد ائتقی ای مُحَمّدٍ ۰9( کمال الدین و تمام النعمه, ج2. ص674 
باب 58 ۱2 ح29؛ بحارالاأنوا ج52, ص 327, باب 27, ح45). 


بخش دوم: سیره پیامبران در وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
اشاره 


ص: 7 


مقدمه 


ویژگی هایی از پیامبران و فرستادگان پروردگار چون خفای ولادت, پنهان 
زیستی, طول عمر و ... در سیره و وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف جاری شده است. بیان اين شباهت ها توسط اهل بیت 
علیهم السلام برای این است که نشان دهند این رخدادها درباره صاحب 
الزمان امر تازه ای نپست و در گذشته اتفاق افتاده است و به این وسیله 
پذیرش آنها برای ما اسان شود و با بردباری در راه حق ثابت قدم بمانیم. 
همان طور که این روش در قران کریم اجرا شده است که از پیامبر 
گرامی اسلام و موّمنان می خواهد چون پیامبران و پیروانشان در راه حق 
استوار باتتند. 


خدای عزیز خطاب به پیامبر گرامی اسلام می فرماید اگر مشرکان تو را 
دروغگو شمردند و انواع آزارها را نسبت به تو روا داشتند, پیامبران پیش از 
تو نیز تکذیب شدند و انواع آزارها را چشیدند و همان گونه که آنان صبر 
کردند شما ن نیز شکیبا باشید. در قران کریم خطاب. به رشنول اسلام می 
خوانیم. 
خوانیم 


« و اگر (ای پیامبر) تو را تکذیب می کنند. پس به یقین پیش از آنان, قوم 
نوح و عاد و مود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند.»(1) 


و در آیه ای دیگر می خوانیم: « پس (ای پیامبر) شکیبا باش همان طور که 
اولوا العزم از پیامبران شکیبایی. کرنند و برای: (غدات) آنان. شتاتب: نکن 
کویا آنان زوزی که آنچه وعده دادم شده اند (از عذاب) را می. بینند. جز 
ساعتی از روز درنگ نکرده اند.»(2) 


در این بخش به بیان این یز کاب ها و سیره رفتاری مشترک میان پیامبران 
علیهم السلام و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در فصل های 


ص: 48 


1- «و ان ؛ کذبوک قَقَذ کذبت قَبلَهْم 5 قوَمْ توح عاذ و تمَودذ»؛ (الحح(22), 
ایه 42). 

2- «قاصبرّ کما ضتر ونوا عم من الرْشْل و لا تشتفجل لهم کاَهم تم 
پرون 9 و 5 و الا ساعَةه من 6 تهارٍ» ( الأحقاف(46), آیه35). 


فصل اوّل. خفای میلاد 


اشاره 


یکی از ویژگی های حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پنهانی 
میلاد ایشان است که در این موضوع شبیه پیامبرانی چون حضرت ابراهیم 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به شرح ذیل بررسی می شود. 


فا طفاش باه خرن اسب یه الزتاا 


کاهنان به نمرود خبر دادند؛ به زودی نطفه کودکی بسته می شود که 
نابودی ما به دست اوست. پادشاه بابل برای جلوگیری از به دنیا آمدن آن 
کودک, از آمیزش مردان با زتان شا ری کرد اما بعد از مدتی به او خبر 
دادند, نطفه او بسته شده است. به دستور او قابله ها زنان را از جهت 
بارداری بررسی کردند. ولی در مادر حضرت ابراهیم علیه السلام نشان 
بارداری دیده نشد تا اينکه ابراهیم خلیل مخفیانه به دنیا امد و به دور از 
مردم -درون غاری- رشد کرد و بزرگ شد.(1) 


یکی از شباهت های حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به 
حضرت ابراهیم علیه السلام مخفی بودن ولادت معرفی شده ۳ در 
کتاب های تاریخی و روایی می خوانیم : خلفای ستمگر عباسی از روایت ن هاأ 
با خبر شدند که مردی از خاندان سل ی 
«مهدی» به دنیا خواهد آمد و ظلم و ستم را از بین می برد. آنان امام دهم 
و یازدهم علیهما السلام را به پادگان نظامی بردند تا از نزدیک مراقب شان 
باشند و وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به دنیا امد, او 
را از میان بردارند. ولی او پنهانی به دنیا آمد و تا هنگام 


ص: 419 


1- بر گرفته از؛ قصص الاأنبیاء راوندی. ص103 الباب الرایع فی نبوه 


میلاد نشانه بارداری در مادرشان دیده نشد و حتّی نزدیکان امام حسن 
عسکری به جز عمّه ی او -آن هم در شب میلاد- از به:ذنیا. ادن آین. کوذی 
آگاهی نداشتند. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران 
کودکی نیز چون حضرت ابراهیم علیه السلام پنهانی زندگی نمود و جز 
افراد اندکی از وجود او با خبر نبودند .(1) 


از سعید بن جبیر از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است که 
ایشان هنگام بیان سنت های جاری از پیامبران در وجود حضرت مهدی 
سای فرح ات ای یت وت اسف ام الما 
در وجود ایشان فرمود: 


«... و اما (سنت جاری) از حضرت ابراهیم علیه السلام(در حضرت مهدی 
ان ری با وت 9 


سا قالش ماای کیک سس خیم اقا 


کاهنان به فرعون خبر دادند؛ کودکی در بنی اسرائیل به دنیا خواهد آمد و 
تخت تو را واژگون می کند. فرعون دستور پاره کردن شکم زنان باردار و 
کشتن کودکان پسر بنی اسرائیل را داد. ولی پروردگار توانا حضرت موسی 
علیه السلام را نزد فرعون و در دامن مادرش بزرگ کرد و قدرت خود را به 
فرعونیان نشان داد. در سوره قصص درباره اين جریان می خوانیم 


و به مادر موسی وحی کردیم که: او را شیر ده و هنگامی که بر (جان) او 
ترسیدی, پس وی را در دریا بیفکن و نترس و اندوهگین مباش, چرا که ما 
او را به سوی تو بازمی گردانیم, و وی را از فرستادگان (خود) قرار می 
دهیم. و فرعونیان او را (از آب) برگرفتند. تا سرانجام برای آنان دشمنی و 
(مابه) اندوهی شود ! ۰ در حقیقت فرعون و هامان و لشکریان شان خطاأ کار 
بودند. و زن فرعون گفت: (اين نوزاد) روشنی چشمی برای من و برای 
توست ! او را نکشید, امید است که برای ما سودمند باشد, پا او را به 


ص: 50 


که انا ای اهر ار هت ماه ری ماه 
لقائم صاحب الزمان(42)؛ بات الوصیه, ص252. 

2 «... و ما من انراميم فَحََاء الولاده ...»؛ (کمال الدین و تمام النعمه, 
سای وه ی 


فرزندی برگزينيم. در حالی که آنان (با درک حشی) متوجه نمی شدند! (که 
۳ ییات و دل (سوزان) مادر موسی (از هر چیز, جز فکر فرزند 
تهی گشت و اگر دل او را محکم نکرده بودیم. تا از مومنان باشد, قطعاً 
نزدیک بود 1 (راز) را فاش کند. و (مادر موسی) به خواهر او گفت: 
(وضع) اهزا پیحیزی کن: بسن از ذهر ان (توزاد) رادید در حالی که آنان 
متوجّه نمی شدند. و از پیش, (شیر) دایه ها را بر او ممنوع کردیم و 
(خواهر موسی به فرعونیان) گفت: آیا شما را 7 4 
او را برای شما سرپرستی کنند, فوحالی که ان سرام او هستند؟ ! و او 
را به سوی مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمناک نباشد, و 
تا بداند که وعده خدا حق است ولی بیشتر (مردم) آن نمی دانند.(1) 


است درباره شباهت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به 
حضرت موسی علیه السلام در مخفی بودن میلاد می خوانیم: 


« قَدَّرّ مَولدَه تقدیر مَوَلد مُوسّی علیه السلام؛ خداوند میلاد حضرت مهدی 
قرار داد.» 


سیس ایشان در توضیح این مطلب فرمود: 


اما میلاد حضرت موسی علیه السلام: وقتی فرعون فهمید که نابودی 
پادشاهی او به وسیله حضرت موسی است.؛ دستور داد کاهنان را حاضر 
کنند. انان او را از نسب حضرت موسی علیه السلام آگاه کردند و گفتند: او 
از بنی اسرائیل است. فرعون پیوسته به کار گزاران خود دستور می داد که 
ش نان باردارشن اشرانل راسارن کند ۲ اجه رات دست بانی ها 
بیست و چند هزار نوزاد را به قتل رساند, ولی نتوانست به کشتن حضرت 
موسی 7 به 


دلیل حفاظت خدای بلند مرتبه از او- دست یابد. همچنین بنی امیّه و بنی 
عباس وقتی با خبر شدند نابودی پادشاهی و حکومت ستمگرانه آنان به 
وسیله قائم از ما است., به دشمنی با ما برخاستند و شمشیرهایشان را در 
فبل خاندان رسنول خذا ضلی الله علیه و الم و تابودی تسل او قرار. دادند تا 
بتوانند به کشتن قائم اهل بیت دست ابند, ولی خدای عزیز امر خود را 
برای هیچ یک از ستمگران روشن نمی کند تا اینکه نور خود را کامل کند 
کرچه ضشر کان را ناخوت, آید. 11) 


وخات‌های کیق از اهل ست اس الساام ارم به ام شافت, مرت 


مهدی عجل الله تعالی فرح الشریف به حضرت موسی علیه السلام دارند 
که به شرح ذیل بیان می شوند. 


یا ریامض یه ال ی 
است, که امام فر مود: 


ص تب انا ات ان به خرن خسی عله اسلا سای مه 
میلادش است.»(2) 


حدیت دوم. از عبدالله بن سنان از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده 
است که امام فرمود: 


در قائم سنتی از موسی بن ِِ است. عبدالله بن سنان پر سید. آن 
چیست؟ امام پاسخ داد: مخفی بودن ولادت و پنهان شدن از قوم 
خود.»(3) 

ج) مخفی بودن میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


اشاره 


در روایت های اهل بیت علیهم السلام مخفی بودن میلاد حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف مدّت ها قبل از به دنیا آمدن ایشان گزارش 
شده بود که برخی از آنها در ذیل شباهت ایشان با حضرت ابراهیم و 
وا وا 
فرمود: 


« قائم از ما میلادش از مردم پنهان است به صورتی که می گویند: هنوز به 
دنیا نیامده 


ص: 52 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ج2, ص355, باب33. ح51؛ الغیبهللطوسی, 
ص .168‏ 

مسق آضا شییه مر "موس ین قفا لته ۳ کفال: الدین:هتعام 
النعمه, ج1, ص 327, باب32, ح7؛ منتخب الأنوارالمضیثه, ص 176). 

3- «...جِفاء مولده و عَیبتَهٌ عَن قومه ...» (کمال الدین و تمام النعمه, ج2, 
ص34, باب‌33, ح18؛ بحارالأنوار, ج51, ص 216, باب13, ح2). 


ست...»(1) 


آن امام غایب مخفیانه در سامراء, پادگان نظامی عباسیان به دنیا آمد و 
نشان بارداری در مادر شان نرجس خاتون دیده نشد و در کودکی نیز او را 


از دید ستمگران پنهان داشتند. 


فا ای ان او اسان هام ل یات کر 
گوید: امام حسن عسکری علیه السلام مرا به نزد خود فراخواند و فرمود: 
ای عقه؛ امشب افطار نزد ما باش که شب نیمه شعبان است و خدای 
عزیز امشب حجّت خود را آشکار می کند که او حجٌتش بر روی زمین 
خواهد بود. گفتم: مادر او کیست؟ فرمود: نرجس. گفتم: فدای شما شوم 
آثری از بارداری در او نیست. فرمود: همین است که می گویم . حکیمه 
گوید: افطار آمدم و چون سلام کردم و نشستم, نرجس آمد کفش مرا 
بردارد و گفت: ای بانوی من و بانوی خاندانم حالتان چطور است؟ گفتم: : لو 
بانوی من و بانوی خاندان من هستی. او از سخن من ناراحت شد و گفت: 
ای عمّه جان ! این چه فرمایشی است؟ گفتم: دختر جان؛ خدای مهربان 
امشب به تو فرزندی عطا می فرماید که در دنیا و آخرت آقاست. نرجس 
حیا نمود و خجالت کشید. جون نماز عشا را 0۳ افطار نمودم و در 
بستر رفته و خوابیدم. نیمه شب برای ادا نماز برخاستم و آن را : به جای 
آوردم در حالی که نرجس هنوز خوابیده بود و نشانه ای در او نبود. سپس 
برای تعقییات: تشستم و بس. از ان دراز کشیدم و ناگهان هراسان بلند 
شدم, ولی او همچنان خواب بود. سپس او برخاست و نماز گزارد و خوابید. 
حکیمه گوید: بیرون آمدم و در جستجوی فجر به آسمان نگریستم. دیدم 
فجر اول دمیده و او هبوز خواب است. در دلم شک افتاد. ناگاه ابو 
محمّد(2) علیه السلام از ملّ خود فریاد زد: ای عشه ! شتاب مکن که آن 
امر نزدیک است. گوید: تم در آررحان متتعول ما نون سوره سجده 
و یس شدم که نرجس هراسان بیدار شد. با شتاب نزد او رفتم و گفتم: 
۱۳ آیا چیزی احساس می کنی؟ گفت: ای عشّه ! آری. گفتم: 
خودت را جمع کن و دلت را استوار دار, آن همان است که 


0 ب« ند تن ‌ِ - دب 
1- «القَایْمٌ متا تگقی ولادثة عَلی التاس حتّی بقولوا لم ولد بَعذٌ ...»؛ 


(کشف الغمه, ج2, ص522؛ اعلام الوری, ص‌428). 
2- کنیه امام حسن عسکری علیه السلام. 


به تو گفتم. حکیمه گوید: من و نرجس را ضعفی فرا گرفت و با صدای 
سرورم به خود آمدم., پارچه را از روی کودک کنار رد8 ددم او سس حال 
سجده است و سجده گاه هایش بر زمین قرار دارد. قو آعوتشنش کر فتم: 
دیدم پاک و پاکیزه است. در آن حال آبا محشّد علیه السلام صدا زد: ای 
عمّه ! فرزندم را نزد من اور. او را پیش امام بردم, امام کودک را در 
دستانش قرار داد و پاهای او را بر سینه خود نهاد. سپس زبانش را در 
دهان او گذارد و دستش را بر چشمان و گوش و مفصل های او کشید. 
ین ردو ای فرزندم 09 نوزاد فرمود: «سشهَذ ان لا ال الا ال 
وَحده [ شرٍ 5 آشهَد ان فد[ سول اللّه» سپس درود بر 
امیرمومنان و امامان علیهم السلام فرستان تا آنکهة بعد از بردن نام بدزش 
ساکت شد. با محمّد علیه السلام فرمود: ای عقّه! او را نزد مادرش ببر ت] 

بر او سلام کند, انگاه نزد من اور. پس او را ی سوت نمود,. سپس 
بازگرداندم و در مجلس نهادم. امام فرمود: ای عمّه؛ چون روز هفتم فرا 
رسید نزد ما بیا. حکیمه گوید چون صبح شد آمدم تا بر او و ابومحقد سلام 
کنم و پرده را کنار زدم تا حال آقایم (کودک) را جویا شوم. ولی او را 
ندیدم. گفتم: فدای شما شوم. سرورم چه می کند؟ فرمود: ای عقّه ! او را 
به کسی سپردم که مادر موسی حضرت موسی علیه السلام را به وی 
سپرد. حکیمه گوید: چون روز هفتم فرا رسید, امدم و سلام کردم و 
نشستم. فرمود: فرزندم را به نزد من اور. من سرورم را اوردم و او در 
پارچه ای قرار داشت. امام با او چون بار اوّل رفتار نمود و زبانش را در 
دهان او گذاشت. گویا شیر و عسل به وی مي خورانید. پسپس فر مود: ای 
فرزندم ! سخن بگو. او فرمود: « آشهَد آن لا له لا اللْ» و بر حضرت 
محمّد صلی الله علیه و آله هر آمیرهومان و آمامان حعضوم علیهم السلام 


درود فرستاد و بعد از بردن نام پدرش اين آیه را تلاوت فرمود: 


« و می خواهیم که بر کسانی که در زمین مستضعف شده بودند. مثت 
گذارنم ونان ۱ (زمتت) کردانم و آنان»زا غارتان قران دهیم. و 
در زمین به آنان امکانات دهیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را 
همواره از آنان ترس داشتند. بنمایانیم.(2(»)1) 


۱ 2 م ه | وج ع| | ر رویوه م۲ 
ِ «یسشم الله الرَْحمنِ الرَجیم رید ان من علی الذین استَصْعفو قي 
0 ۶+ ع|و ه ]ء لا  <‏ 9 ]و و ۳ لا سم او 9 ۵ رت 
الازْض و امه و الوارئین * و نمکن لهَمٌ في الازض و نری 


فرغون و هامان و جنودهما منم تّا کائوا یَعْدَرونَ»( قصص(28), آیات5- 
6). 

2 کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص424 باب ما روی فی میلاد القائم 
ضاحب الزمان:( ۸2 12 


با توجه به تحت نظر بودن امام حسن عسکری علیه السلام در شهر 
سامراء که اکثر ساکنان ان نظامی بودند و تمامی کارهای امام گزارش می 
شد, ایشان علاوه بر مخفی کردن فرزند خود, وظیفه داشت او را برای 
جانشینی, مخفیانه به شیعیان بشناساند. برخی از روش های پنهانی امام 
برای معرفی فرزندش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به 
شرح ذیل می باشد. 


یکم. بشارت امام حسن عسکری علیه السلام به ولادت فرزند 


امام قبل از به دنیا امد فرزندش بشارت به دنیا آمدخ او را به برخی 
شیعیان مورد اعتماد می داد. ابو هاشم می گوید: با امام حسن عسکری 
علیه السلام در زندان «مهتدی» خلیفه عباسی بودم. امام به من فرمود: 
این ستمگر امشب تصمیم می گیرد که با تقدیر خدا بازی کند و مرا بکشد., 
ولی عمرش کفاف نخواهد داد و من فرزندی ندارم, ولی به زودی خداوند 


به لطفش فرزندی به من خواهد داد. ابوهاشم گوید: وقتی صبح شد, با خبر 
شدیم ترک های دربار «مهتدی» را کشته و «معتمد» را جای او نشانده اند. 


(0 
دوم. خبر دادن امام حسن عسکری علیه السلام از میلاد فرزند 


وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به. دنیا اهدهء امام 
یازدهم علیه السلام خبر به دنیا امدن او را به برخی از شیعیان مورد اعتماد 
داد. به عنوان نمونه وقتی او به دنیا امد, نامه ای از سوی امام حسن 
عسکری علیه السلام برای احمد بن اسحاق اشعری که از عالمان اهل قم 
بود, فرستاده شد که به خط امام یازدهم و مشابه سایر نامه های ایشان 
بود. در آن نامه امده بود: «برای ما فرزندی متولد شده است. خبر را نزد 
خود مخفی دار و مردم را آگاه نکن. ما اپن امر را مگر برای خویشان و 
دوستان اشکار نمی کنیم. خواستیم خبر ان را به تو اعلام کنیم تا خدای 
عزیز تو را شاد کند همچنان که ما را خوشحال کرد. والسلام.»(2) 


تام .فربانی کردن اسام خسن عسکری غایه الساام برای فرززد 
ص: 55 


سنت عقیقه یکی از سنت های اسلامی است که برای حفظ و تندرستی 
فرزند گوسفندی قربانی می شود. اما امام یازدهم علیه السلام برای 
شناساندن فرزندش دستور قربانی تعداد زیادی گوسفند را داد و گوشت 
انها را میان افراد قابل اعتماد به عنوان عقیقه برای فرزندش پخش کرد. 
یکی از کسانی که نامش را برایم ذکر کرد. گوسفند سر بریده ای فرستاد 
و فرمود: این از عقیقه فرزندم محمّد است.(2) 


چهارم. نشان دادن کودک به یاران قابل اعتماد 


یکی از روش های امام حسن عسکری علیه السلام برای معرفی جانشین 
خود. نشان دادن او به پیروان قابل اعتماد بود به صورتی که حاعمان 
عباسی از آن آگاه نشوند. 


معاویه بن حکیم و محشد بن ایّوب و محشّد بن عثمان گویند: ما چهل نفر در 
منزل امام جمع شدیم. او فرزندش را به ما نشان داد و فرمود: 


این امام شما پس از من و خلیفه من بر شما است. از او پیروی کنید و 
پس از من در دین خود ٍِِ 1 بدانید که بعد 


ص: 56 


1- کمال الدین و تمام النعمه, ج2, ص430, باب ما روی فی میلاد القائم 
صاحب (42), 62. 
5 اعلام آلوری ع 2 ضر 252 


فصل دوم. غیبت و پنهان زیستی 
اشاره 


انجام رسالت به صورت پنهانی از زمان شیث پیامبر که فرزند حضرت آدم 
علیه السلام بود. گزارش شده است. در حدیثی که از مسعده بن صدقه از 
امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است. امام در بیان سخن خدای 
عزیز « مردم, امّتی یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم 
دهنده برانگیخت.»(1) فرمود: 


اين سخن مربوط به دوره قبل از حضرت نوح علیه السلام است. فردی 
پر سید: آبا آن زمان همه اهل هدایت بودند؟ فرمود: بلکه گمراه بودند زیرا 
وقتی حضرت آدم علیه السلام از دنیا رفت و ذریه او با هم زندگی می 
کردند حضرت شیت علیه السلام به عنوان وصی آدم ابوالبشر باقی ماتد, 
ولی شیبت پیامبر توان آشکار نمودن دین الهی که حضرت و رون 
و کر رن قراس بو ز نداشت و دلیل آن تهدید به قتل از 

طرف قابیل بود, همان طور که برادرش هابیل را 0 
خدا ب به صورت پنهانی و مخفیانه در آمد و هر روز بر گمراهی مردم افزوده 


مسعودی آورده است: قابیل به شیت پیامبر گفت: می دانم تو صاحب آننز. 
هستی و بدر به نو وصیت کرده و علوم را در اختیار تو گذارده است, ولی 
اگر چیزی اظهار کنی و بگویی تو را به برادرت هابیل ملحق می کنم. برای 
همین هبه الله (شیت) راز داری کرد و تقیه پیش گرفت تا 


ص: 57 


1- «کان التّاسن أمَة واجدة قبقت ال الَبیین مُبشرین و متذرین» ؛(بقره(2), 
آیه213). 


زمان آمذن قیام قائم به حق (حضرت نوح) فر | رسد.(1) 


پنهان زیستی و تبلیغ دین حق به صورت مخفیانه در زندگی بسیاری از 
پیامبران بعد از حضرت شیث علیه السلام نیز واقع شده و این سنت درباره 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز رخ داده است. 


ی کی تن یر آسام ی ساسا ن‌ انس 


« همانا سنت های پیامبران در آنچه از غیبت ها درباره آنها رج داده است 
در قائم از ما اهل بیت به همان شکل واقع می شود.»(2) 


در این فصل چگونگی پنهان زیستی برخی از پیامبران خدا که در روایت 
های اهل بیت علیهم السلام به انها پرداخته شده است. به شرح ذیل بیان 
می شود. 


لف) تهان زیستی و کناره گیری حضرت ابراهیم علیه السلام 


حضرت ابراهیم علیه السلام از آغاز تولد برای حفظ جان در نهان و به دور 
از چشم مردم در غاری زندگی نمود. او وقتی بزرگ شد برای دعوت قفوم 
خود به سوی یکتا پرستی تلاش فراوانی کرد. ولق آنان. بر بت پزستی خود 
باقی ماندند. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی دید دعوت و سخنانش در 
آنان تأثیری ندارد, از ستمگران و بت پرستان فاصله گرفت و جدا شد و به 
صورت ناشناس به زندگی خود و هدایت مردم ادامه داد. در قرآن کریم 


امده است : 


« و از شما و از آنچه غیر از خدا می خوانید کناره می گیرم و پروردگارم را 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در کناره گیری از ستمگران 
و به صورت ناشناس زندگی کردن شبیه حضرت ابراهیم علیه السلام 
معرفی شده است. یعنی گرچه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف میان مردم و پیروان به صورت ناشناس رفت و آمد می کند و به 
امور آنان و هدایت پنهانی می پردازد. ولی چون جذش 


ص: 59 


1- «اَِ بشتي انیت بقا وقع بهق من لیات حادته فی القَایّم متا أَل 
1 1 فد و ۰ (أثبات الوصیه, ص 24). 

2 کمال آلدتن وتصام یا 

ج51, ص146, باب6, ح15. ۳ 7 

3- «و رلک و ما تذغون من دون اللّه و وا یی عسی لا کون بدُعاء 

۳ شقیا» ؛ (مریم(19), آیه48). 


1 
1 
ی 


حصرت سراف یه لام اف را فا اه و ایوس کرو 


در حدیتی که از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده است.: می 


سئت جاری از حضرت ابراهیم علیه السلام در وجود حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف امده است: 


« و اما (سنت جاری) از حضرت ابراهیم علیه السلام (در قائم عجل الله 
تعالی فرجه الشریف) مخفی بودن میلاد و کناره گیری از مردم است.» (1) 


حضرت یوسف علیه السلام یکی از پیامبران خدا از نسل حضرت ابراهیم 
علیه السلام است که نام او بیست و هفت بار در قرآن کریم آمده و سوره 
ای به نام او و بیان حوادثت زد کی او در آن مطرح شده است. حضرت 
توف غلیق. السلام با سفته هایی حون اخلاض نکن یور خکمت. و 
دانش(3), محسن و نیکوکار(4), اهل تقوا و صبر(5)اهل عفو و بخشش(8) 
ور کی های برجسته دیکر در افران: کرنم سنوده شده است. در روایت 

هایی از اهل بیت علیهم السلام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
ارف یه حضرت: بوسف:عایه السلام هعرق ,نون در باق جکو کی 
شباهت ؛ ناشناس و پنهان زیستی یوسف پیامبر مطرح شده است که به 


برادران یوسف به خاطر حسادت. برادرشان را ؛ به چاه انداختند. او توسط 
کاروانیان از چاه نجات یافت و اخ ان وقت به صورت ناشناس تقد حی ی 
نمود و پدر و خاندانش از مکان او با خبر نبودند. ناشناس زندگی 0 
یوسف پیامبر ادامه داشت تا وقتی که عزیز مصر شد و برادرانش برای 


ص: 59 


1- «و ما من ابراهیم قحفاء الولاده اغتزال الّاس» ؛ (اعلام الوری, 
ص 427 ؛ بحارالانوار, ج51, ص 217, باب13, ح4). 

2- «اِت من عیادتا المَحْلصینٍ» :( یوسف(12), آیه24). 

3- - «و ما بلع شخ اتقناة خکما و علما» ۳۷ یوسف(12), آیه 22): 

4 «و کذلک تجّزی ی » و آیه56؛ «و لا تضيع مر الَمخسنین» ؛( 
یوسف(12), آیه22). ۲ 


‌ 2 


5- «اَهْ من یتّق و یَصبر قَانّ اللة لا بَضَيعٌ آجْر المَحسنین»( یوسف(12), 
آیه90). ۲ ۳ ِ لل . و 3 
6- «قال لا تثریتِ عَلَیکم الوم یِعْفر اللة لکم و هو لَرَحَمْ الرّاجمین» ؛( 


گرفتن گندم به مصر آمدند و با او چند بار ملاقات کردند و سخن گفتند. 
حضرت یوسف علیه السلام آنان را شناخت. ولی آنان او را تشناختند و او 


ند از مدتی خود را به: آنان معرفی کرد. در قران کریم می, خوانیم؛ 


« و برادران یوسف آمدئد و بر او وارد شدند؛ پس او آنان را شناخت, ولی 
آنان او را نشناختند.»(1) 


۱ ی 
همگان را می شناسد. ولی او را نمی شناسند و تا هنگام ظهور به ان 
پروردگار این گونه خواهد بود و زندگانی پنهانی اش ادامه خواهد داشت. 
زوایت ای از احل یت لیم السامم بان این شا موی پرداید که 
یارآ به فرح کل اسارونی و 


حدیث اوّل. | محمد بن مسلم می گوید: وارد مجلس امام محمد باقر علیه 
اا مه م شم سا ات اه عحل له تفای فرخه 
الشریف از ایشان بپرسم. امام قبل ِ پرسش من فرمود: ای محمد بن 
ی ی ای اه 
0 


و اما شباهت او به یوسف بن یعقوب8 غایب شدن از نزدیکان و عموم 
مردمی که او را می شناختند, بود و مخفی شدن از برادران و پوشیده 
بودن امر او بر پدرش با وجود انکه مسافت بین او و پدر و خاندان و 
شیعیانش کم بود.(2) 


حدبت دوم. ابوبصیر از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: 


همانا در صاحب این امر سئت هایی از پیامبران است. سنتی از موسی بن 
عمران علیه السلام و سنتی از حضرت عیسی علیه السلام و سنتی از 
خحضرت وتف "علند السلام و نسنتی. ۱ خصرت مخند شتلی. الله علیهو ال 


ص: 60 


1- «و جاء اجْوَةْ بُوسٌفت قدخلوا عَلیّه قَعَرَفهم و هم له مُنکرون»؛ 

(تقفی (2 )۱ آید 0 5 

2 «و ما شَبهة م توشف بن بغقوت قالْعبة من حاسّته و عَامّبه و اقا 
من احوَته و اشکال آمره عَلی آییه عقوت تع فرب العشافه بة و تین آببه 

5 و له و» شیعته» !( کمال الدین و تمام النعمه, 1 ص 327 باب 32, 7 

مارا 170 


ایشان در بیان سئت جاری از یوسف پیامبر در وجود حضرت مهدی عجل 
ال کال ترجه لیف مود 


و اما سئت او از حضرت یوسف علیه السلام پوشش است که خداوند میان 
او و مردم حجابی قرار می دهد که او را می بینند؛ ولی نمی شناسند.(1) 


حدیبت یوم . سدیر صیرفی گوید: یر امام بت علیه السلام می 
ك گفتم؛ گوبا نوا ود ماندن ا پنهان زیستی او ۳ باد می ها ده 
فرمود: 


این مردم خوک صفت انکار نمی کنند که برادران یوسف پیامبر, نوادگان و 
فرزندان پیامبران بودند و با حضرت یوسف علیه السلام که برادرشان بود 
و آنها هم برادر او بودند, تجارت و داد و ستد کردند و با او سخن گفتند, 
ولی وی را نشناختند تا آن گاه که گفت: من یوسفم و این هم برادر من 
است. پس چرا این مردم "نفرین شده انکار می کنند که خدای عزیز در 
هی کات ی اراس ی اه و در ما 
پوسف روزی عزیز مصر بود و بین او و پدرش هجده روز فاصله بود و اگر 
خدای بلند مرتبه می خواست که معان وی را به او نشان دهد. می 
توانست. همأنا وقتی به حضرت یعقوب علیه ا تلا و فرزندانش مژده 
رسید., نه روزه خودشان را به مصر رسانیدند.(2) 


ج) پنهان زیستی حضرت موسی علیه السلام 


موسی بن عمران از دوران کودکی که در دربار فرعون زندگی می کرد, به 
صورت ناشناس می زیست و فرعون و درباریان و مردم نمی دانستند او 


ص: 601 


1- «و یا سلة من بُوسْفت قالسترٌ بقل اللة بَيْتة و بیْن الحَلق ججاباً رو 
لا بغر فقو تٌَ» (کمال الدین و تمام النعمه, ج2, 0 بآب‌33, ِِ 
اثبات الهداه بالنصوص و المعجزاپت. ج 5. ص90, ح138). 

2 «و و ما یِنکرٌ من دلِک هزذو لام خ تاه لْختازير ان اخوه 9 
السلام کائوا آسباطا أولاد التبا تاجژوا پوسُفت و بایعوهُ و حَاطَبُوه و 


رو 2 


اوه و و وم قلم بقرفوة ی قال آنا نوشفه و هَدا ای قما نز قذه 


واژگون فقو نی این ناشناس ژد کی کردن حضرت موسی علیه السلام 
ادامه پیدا کرد تا زمانی که بعد از کشتن ان فرد قبطی به سوی شهر مدین 
گریخت و باز به زندگی پنهانی خود ادامه داد تا اینکه به پیامبری بر انگيخته 
شد و به مصر برای ابلاغ رسالت امد. 


در روایت های اهل بیت علیهم السلام یکی از شباهت های حضرت مهدی 
زیستی معرفی شده است. به دو روایت اشاره می شود. 


حدیث اول. از محمد بن مسلم نقل شده است که گوید: وارد مجلس امام 
محمد باقر شدم و می خواستم درباره قائم ال محمد از ایشان بپر سم. 
امام قبل از پرسش من فرمود: ای محمد بن مسلم ! قائم ال محمد شبیه 
یج تن از پیامبران است. ایشان درباره شباهت حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف به حضرت موسی علیه السلام فرمود: 


و اما شباهت او به حضرت موسی علیه السلام ادامه داشتن ترس و 
طولانی بودن غیبت و نهان بودن میلاد و ریج پیروان پس از (غیبت) اوست 


حدیث دوم. از عبدالله بن سنان نقل شده است که گوید: شنیدم امام 
جعفر صادق علیه السلام درباره شباهت حضرت مهدی عجل الله تعالی 


کی خ ات ای ره ارس ارس ان ما 
السلام است. پرسیدم: سنت موسی بن عمران چیست؟ فرمود: مخفی 
بودن ولادت و پنهان شدن از قوم خود. پرسیدم: حضرت موسی علیه 
السلام چه مدتی از خاندان و قوم خود پنهان بود؟ فرمود: بیست و هشت 
سال. (2) 


«ِ_ ِ ۳ ِ ع‌ِ و چم ات ۳ 
1- «... و آمّا بر هُهْ من مُوسی قدوام حَوّفه و طول عبت و حَقَاء ولادته و 
تَعبٌ شیعته من بعده بما لقوا من الادّی و الهوان الی ان أذِن اللة عَر و جّل 


فی ظهّوره و 7 هر 1 علی غذوه . ۳ ؛ (کمال الدین و تمام النعمه, ح1, 
و7 22اب ۰7:32 کف القنیه. 22: ص523). 

2 «فی القائّم سْه من موسی ین عفران ققلث: و ما سَْةٌ مُوسی بن 
عفران؟ قال خفاء مولده و عَببْةْ عن قوّمه. فقلثْ: و کم غاب مَوسی عَنْ 
آقله و ققمه؟ قال تمانی و ی نس کمال الیو ام الم 1 
هو ور بات م1 رارصا که 216ات 15 ۱22 


گس از صیانت های تضرت موی ی الله ای که تور 
حضرت عیسی علیه السلام غیبت و پنهان زیستی طولانی است. حضرت 
عیسی به بیان صریح قران کریم کشته نشد, بلکه هنوز زنده است و در 
زمان ظهور حضرت مهدی از اسمان نازل می شود و به یاری او می 
شتأبد. نکته ای که در شباهت حضرت مهدی به حضرت عیسی در غیبت 
است طولانی بودن غیبت این دو برگزیده پروردگار است و گرنه بنابر 
روایت ت ها حضرت عیسی در آسمان زندگی می کند, ولی حضرت مهدی در 
زمین و در میان مردم رفت و آمد می نماید و مشابهت دیگر غیبت شان را 
می توان در اختلاف مردم درباره آن دو به خاطر غیبت برشمرد, همانگونه 
که در حدیث ذیل به آن اشاره شده است. 


از سدیر صیرفی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که 
درباره شباهت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشزیف به حضرت 
عیسی علیه السلام در غیبت فرمود: «. .. 5 قدر عَیبتة تقدیر غَیبه عیسی . 
و خداوند غیبت حضرت مهدی را تاه ی مت و 
سپس در توضیح غیبت حضرت عیسی و اختلاف مردم درباره او و حضرت 
مهدی فرمود: 


و اما غیبت حضرت عیسی علیه السلام: یهودیان و مسیحیان اتفاق بر این 
دایتت که اف کته شندم است, ولی خدای بلتم مد یه آنان زا سا انز تن 
تکذینه کرد < جع آبان اور کشند و به صایت تنم ایک امد ید ان 
مشتبه شد »(1) غیبت قائم نیز چنین است... .(2) 


توضیح بیشتر در چگونگی اختلاف درباره انان در بخش سوم, فصل دوم به 
خواست خدا خواهد امد. 


0 غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از دوران کودکی به صورت 
پنهانی زندگی نمود و در دوره امامتشان نیز این غیبت ادامه پیدا کرد. غیبت 
امام مهدی به معنای پوشیده بودن ایشان از دیدگان مردم است. او در 
میان مردم زندگی می کند, در کوچه و خیابان و خانه های مردم رفت و آمد 
می کند. بر آنان 


ص: 63 
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1- «و ما قَتلوة و ما صَلَبُوةْ .لک شبهة لَهْمْ»؛ (نساء(4), آیه7 15). 

2 «و ما کت نی فان آلنقود 5 التصَارٍی اتَفقت علی اه فْتل و هم 
الِلة عَر و < بقوله و ما قتلوة و ما صلبوة و لکن شبه لَهْم» کذلک عیبة 
القاتم .عجل. الله ععالی: فرجه الشریف :۰ (النهالطوشی: ص168 
بحارالأنوار, ح51, ص‌219, باب13, ح9). 


سلام می کند؛ ولی او را نمی بینند یا می بینند, ولی نمی شناسند. 


از امیرمومنان علی علیه السلام نقل شده است که به حذیفه بن یمان 
فرمود: 


..(حضرت مهدی) گفتار مردم را می شنود و بر ایشان سلام می کند, می 
بیند و تا وقت معین و رسیدن وعده پروردگار و ندا ندا دهنده از انتمان 
دیده نمی شود... .»(1) 


و عبدالله بن جعفر حمیری گوید: شنیدم نایب خاص دوم ابو جعفر محمّد بن 
عثمان فرمود: 


» به خدا سوگند, صاحب این امر هر سال در مراسم حج حاضر می شود 
او مردم را می بیند و انان را می شناسد و مردم ایشان را می بینند, ولی 
نمی شناسند.»(2) 


دوران غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به دو دوره 
تقسیم می شود. دوره نخست از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام 
در سال 260ق آغاز شد و تا سال 329ق (نزدیک هفتاد سال) ادامه پیدا 
کرد. این دوره از غیبت به «غیبت صغری» يا «کوتاه مدت» معروف است. 
دوره دوم غیبت از سال 329ق با درگذشت چهارمین نایب خاص شروع شد 
و تاکنون ادامه دارد. این دوره از غیبت به «غیبت کبری» يا «غیبت 
طولانی» معروف است. 


اسحاق بن عمار گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


برای قائم دو غیبت است؛ یکی از آن دو کوتاه مدت و دیگری بلند مدت 
است. در غیبت اوّلی از مکانش کسی جز خواص شیعه با خبر نمی شود و 
شود.(3) 


روایت های بسیار دیگری درباره نهان زیستی و ناشناس ند کف کردن 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و کناره گیری ایشان از 
مردم», توسط اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده است که از باب 
نمونه به دو 


ص: 604 


1 صفعع الکلام هلر علی العقا عه ری و لا ی ان الوفت و الوغد 
نداء الفْتادی من السَمَاء»؛( الغیبه ۱ ۰ باب10, ح3؛ 
با انوا ج28, ص70 باپ2, ح31). 
5 2- «والله ان صاحجتبت هد الأْفر لَبحَصُرٌ ادخ کل سته فیری التاسَ و5 
بعرفِهْم 3 پرونه چ لا یَعررفَوتَة»؛( کمال الدین و تمام النففد ج 2 ص 440, 
1 ت از جهت سند معتبر است. ,, 
3- «للْقَایّم عَیْتَانِ ادَاهما قصيره و الاخری طویلَة الْعَبیه وی لا بقلم 
بعگانه فیهاً الا اه شیعته و الأْعْری لا بقلم بعکانه فیها الا حَاَهٌ مَوّالیه»؛ 
(الکافی, جح ص40 3, باب فی الغیبه, ح19). روایت ت از جهت سند معتبر 


است. 


حدبت اشاره می شود. 


از امام حسن مجتبی علیه السلام درباره پنهان زیستی حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف نقل شده است که فرمود: 


بش آبا فص اند که هرز .یی از ما مجبور به بیعت با ستمگر زمانش است 


و در حدیثی دیگر که از ابوبصیر از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده 
است درباره پنهان زیستی و گیری حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف از مردم می خوانیم 


« به ناچار برای صاحب این امر غیبتی است و به ناچار در غیبت او کناره 


گیری است... .»(2) 


بنابر آنچه بیان شد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چون 
جذش حضرت ابراهیم علیه السلام از ستمگران فاصله و کنازة می. کیره و 
چون حضرت یوسف علیه السلام میان مردم و پیروانش حضور دارد, ولی 
به صورت ناشناس زندگی می کند تا وقتی که پروردگار اذن ظهور دهد. 


ص: 605 


1- «... ما لثم آأنَه ما ما أحذ | و بَقَغ فی غلقه له لطاغته زقانه | 
القَایمٌ الذی بصلی زر 
ولادَتَة 2 ی سسصد ۳۳ کمال لین هه فعام التفحند 1 ی 215 
باب29, ح2؛ بحارالأنواره ج51, ص‌132, باب3, ح1). 

2 «لا ید لحاجب هذا الاقر من عَیْبهٍ و لا یبد له فی عَیبتّه من غرلو .. 
(الکافی, ج1, ص‌340, باب فی 1 1672). روایت از جهت سند معتبر 


است. 


فصل سوم. چرایی غیبت و پنهان زیستی 


اشاره 


یکی دیگر از موارد شباهت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با 
پیامبران خدا مشابهت در چرایی پنهان زیستی است. فرستادگان پروردگار 
وقتی جانشان در خطر بود و شهادتشان فایده ای برای دین نداشت و بلکه 
بر غعکتس:باغت در خطر افتادن آیین خق من شد. خود را مخفی هی کرزند 
تا در زمان مناسب تمام تلاششان را برای برپایی دین حق انجام دهند. 


در این فصل به بررسی این موضوع در سیره برخی از پیامبران خدا علیهم 
السلام و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می پردازيم. 


از سئثت های جاری حضرت موسی علیه السلام در وجود حضرت مهدی 
ی ای سا مرن رن اس سرت 
موسی برای حفظ جان خود به صورت ناشناس در میان قبطیان زندگی 
کرد. او بعد از کشتن یکی از قبطیان از طرف انان شناسایی شد و در 
حالی که می ترسید و نگران از دستگیری بود, از مصر گریخت و به سوی 
شهر مدین رفت. در ایاتی از قران کریم به این ترس و نگرانی حضرت 
موسی و فرار او به سوی شهر مدین اشاره شده است. 


در سوره قصص به جریان کشته شدن مرد قبطی به دست حضرت موسی 
علیه السلام اشاره شده است و اینکه فردای آن روز حضرت موسی در 
شهر هراسان و نگران از جریان روز پیش بود که همان مرد بنی اسرائیلی 
که دیروز از او کمک خواسته بود باز با یکی دیگر از پیروان فرعون درگیر 
بود و از حضرت موسی کمک می خواست. موسای کلیم به او فرمود: به 
راستی تو در گمراهی اشکاری هستی. و وقتی خواست به پاری او برود, 


ص: 606 


می خواهی مرا به قتل رسانی : همان طور که دیروز مردی را کشتی؟ در 
آنسام هی‌تجوان جهان از ان ظرف شم امه وه جییان این کونه در 
قرآن کریم آمده است: 


«(و) گفت: ای موسی ! سران قوم درباره تو مشورت می کنند تا تو را 
بکشند. پس (از شهر) خارج شو. من جذا از خیرخواهان تو هستم. موسی 
ترسان و نگران از انجا بیرون رفت [(در حالی که می) گفت: پروردگارا؛ مرا 
از گروه ستم کاران نجات بخش.»(1) 


و در سوره شعراء درباره فرار به سوی شهر مدین از زبان حضرت موسی 
علیه السلام -وقتی با فرعون گفتگو می کند- می خوا: نیم: « و چون از شما 
تر سیدم, از شما گریختم 2(۰) 


روایت هایی از اهل بیت علیهم السلام به بیان این شباهت حضرت مهدی 
اه ای ری ای و وس ی امس ات ده 
که به شرح ذیل به برخی از انها اشاره می شود. 


حدیث اوّل. از سعید بن جبیر نقل شده است که گوید: امام زین العابدین 
علیه السلام فرمود: در قأئم از ما سنت هایی از پیامبران است. ایشان در 
بیان سنت حضرت موسی علیه السلام در وجود حضرت مهدی عجل الله 
ات ی 

« ... و اما از حضرت موسی علیه السلام ترس و غیبت است... .»(3) 
حدیث دوّم. ابوبصیر گوید: شنیدم امام محمد باقر علیه السلام می فرمود: 


در صاحب این امر سنتی از حضرت موسی علیه السلام و سنتی از حضرت 
عیسی علیه السلام و سنتی از حضرت یوسف علیه السلام و سنتی از 
خضرت: محفد ضلی الله علیه و اله است. سبشن ایشان دزتازه ستت جاری 
از حضرت موسی علیه السلام در وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف فرمود: 


« و اما از حضرت موسی علیه السلام ترس و نگرانی است.»(4) 
ص: 07 


1- «قال پا مُوسی ان الملً پاتمژون یک لیفْلوک قَاحْرْخْ انی, لک من 
الاضخنه فخرع مها خانها بمب عفال رب حنی: .مق الظالمین» ؛ 
(قصص (28) آیات 20و21 

2- «ققرّّث نکم لا خَْنکم»؛ (شعر اء(26), آیه21). 

تا سا مس وی قالحَوّف و العَیبة ...»؛ (کمال الدین و تمام النعمه, 
ج1, ص321, باب31, 32 بحارالانوار, 51 هر اف 92۵1 

4- «ف]شَ]ا من مّوسی فحَائف بِترَقب» ؛ (کمال الدین و تمام النعمه, ح1, 
2و مات 166 شرانک ار عمت شینه هعن ات 


حدیث سوّم. امام محمد باقر علیه السلام در بیان نشانه های قیام حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برای جابر بن یزید به چگونگی حاکم 
شدن سفیانی بر شام اشاره می کند و اینکه سفیانی لشگری به سوی شهر 
مدینه برای یافتن و دستگیری حضرت مهدی می فرستد. در ادامه می 
فرماید: 


پس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از مدینه به سوی مکه 
می رود فرمانده لشگر سفیانی وقتی با خبر می شود حضرت مهدی به 
سوی مکُه رفته است سپاهی به دنبال او می فرستد. آّا قبل از دستیابی 
آنان: خضرت مقدی هر ساره در آن ماند فوست شه مر ان و اد که عفن 
شود.(1) 


در این حدیث معتبر فرار حضرت مهدی از لشگر سفیانی و رفتن به شهر 
مکه معظمه مانند فرار حضرت موسی از دست فرعونیان و رفتن به شهر 
مدین معرفی شده است. یعنی روش حضرت مهدی همان روش ۳ 
موسی است که در موقع خطر جان خود را نجات می دهد و در هنگام 
قدرت همان طور که حضرت موسی با فرعونیان مقابله کرد با سفیانی و 
لشکر او فقا هه آنان‌را نا نوف کید 


ب) مخفی شدن پیامبر گرامی اسلام در غار ثور 


قبایل مشرکان مه تصیمم گرفتند که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه 
و آله ره فعل پرسانتد, ار هر فیبله فردی برای این کار تین شین افر اد 
تعیین شده خانه پیامبر اکرم را شبانه محاصره کردند. از آن طرف پیک 
وحی, به رسول اسلام خبر توطئه مشرکان را داد و پیامبر مامور شد شبانه 
از مکه فرار کند. در قران کریم می خوانیم: 


« و (یاد کن) شتحاضت را که کسانی که کفر ورزیدند با تو فریبکاری کردند, 
تا تو را به زندان افکنند, يا تو را به قتل رسانند, يا تو را (از مکه) بیرون 
کنند, و (نقشه می کشند و) فریبکاری 
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یترقبٌ علی سْتّهٍ مُوسی بُن عفْران»؛ (الغیبهللنعمانی. ص279, باب14, 
67 بحارالأنوار ج52, ص 237, باب 25,-ح105). 


می کنند و خدا ترفند می زند, و خدا بهترین ترفند زنندگان است.»(1) 


سامدر ا گرم خی لاه مه اسان فان سای کات اب 
سوره یس رآ تلاوت می فرمود از خانه خارج شد و امیرمومنان علی علیه 
السلام را جای خود در بستر خوابانید تا مشرکان متوجه خروج او نشوند و 
خود در بیرون مکه به غار ثور پناه برد و سه روز انجا مخفی شد و سپس به 
سوی شهر یثرب حرکت کرد. (2) 


در قران کریم درباره مخفی شدن ایشان در غار ثور می خوانیم: 


» اگر او, (یعنی پیامبر) را یاری نکنید. پس حتماً خدا او را پاری کرد 
هنگامی که کسانی که کفر ورزیدند, اووا (از که بترفن. کردندر .دز جالن 
که دومین دو (تن) بود (همان) هنگام که آن دو در غار (تور) بودند, (همان) 
وقتی که به همراه خود می گفت: غم مخور که خدا با ماست. پس خدا 
آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با لشکرهایی که آنها را مشاهده 
نمی کردید. تأیید نمود و گفتا ر (و برنامه) کسانی را که کفر ورزیدند. پست 
قرار داد و تنها گفتار (و برنامه) خدا والاست و خدا شکست ناپذیری فرزانه 


است.»(3) 


قرار.بتاضر رای استلام ضلی الله کلیه و اله ان کشت یر کان و شمان 
شدن ایشان در غار تور مورد استناد امیرمومنان علی علیه السلام قرار 
گرفته است. در روایت ت جالبی ایشان خانه نشینی خود در زمان آن سه نفر 
را چون کار شش تن از پیامبران معرفی می کند که یکی از آنان رسول 
اکرم‌ضلی الله علیه وال است, رابت چم مر دی آزرت: 


از ابن مسعود نقل شده است که گوید: مردم در مسجد کوفه با هم بحث 
می کردند و می گفتند: چرا امیرمومنان با ان سه نفر نبرد نکرد همان 
طوری که با طلحه و زبیر و عایشه و 
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1- «و لا کر یک الذین گَقژوا لشوک 0 1 بفرخوی و تمکزون و 


مک له و ال حیَز الماکرین»؛ (النفال(8), آیه30). 
2 اعلام الوری, ص61 فصل 8؛ دلائثل النبوه البیهقی, 0 2 ص 405. 


-ِ -ِ 
1 فک 11 


معاویه جنگید؟ این خبر به گوش امیرمو‌منان علیه السلامرسید, فرمان داد؛ 
منادی نداء دهد و بگوید: «الصّلاه جامعه» یعنی برای نماز در مسجد گرد 
هم ایید. وقتی مردم جمع شدند. حضرت بالای منبر رفت و حمد و ستایش 
خدای عزیز را به جا آوردر و سپس فرمود: ای مردم ! از شما به من خبر 
ریا که چنین ِِِ گفته اید؟ مردم گفتند: ای امیرمومنان ! راست 


فرمود: الگوی من در آنچه انجام داده ام شش تن از پیامبران می باشند. 
خدای عزیز در قرآن کریم می فرماید: « به یقین برای شما در (روش) 
فرستاده خدا, (الگویی برای) پیروی نیکوست.»(1) مردم گفتند: ای 


امیرمومنان ۱ ! آن پیامبران کیانند؟ فرمود: 


اوّلین آنان ابراهیم علیه السلام است, وقتی به قوم خود فرمود: « و از 
با اه را اه ار ی ی ها ار 
0 همانا ابراهیم علیه السلام از قوم خود کناره گیری کرد بدون این که 
از آنان به او ناراحتی برسد. کافر شده اید و اگر بگویید از آنان به خاطر 
مکروهی کناره گیری کرد, می گویم: وصی پیامبر (از خود پیامبر به کناره 
گیری) سزاوارتر است. 


مه کاله اه اه اش خی ات ات سم سای. جه اه 
است. وقتی به قوم خود گفت: « ای کاش در برابر شما نیرویی داشتم ! یا 
به تکیه گاهی محکم پناه می بردم, ( تا با شما مقابله کنم.)»(3) پس اگر 
بگویید: حضرت لوط بر جلوگیری از آنان قدرت داشت. همانا (برای تکذیب 
پیامبر) 2 شده "- و اگر بگویید: توان مقابله با آنان 7 نداشت. وصی 


و یوسف علیه السلام برای من الگو است؛ وقتی که گفت: ‌» پروردگارا! 
زندان ترا من 2/9 بل است از انچه (زنان) مرا به سوی ان می 
خوانند.»(4) پس اگر بگویید: همانا یوسف پروردگارش را خواند و 
درخواست زندان نمود. چون او را مورد غضب خود قرار داده بود. کافر 
شده ید و اگر بگویید: مقصود یوسف از این درخواست آن بود که مورد 
خشم پروردگارش قرار نگیرد. پس زندان را 
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1- «لقَذٌ کان کم فی سول الله أَسَوَمْ حسَتهُ»؛ (احزاب(33), آیه 21). 
2- «و أغتر لک 5 ما با تون من دون اللّه»؛ (مریم(19), آیه48). 


3- «لو ان لی وه او اوی الی 1 شدید» ؛ (هود(11) ,آیه80). 
4- «رّب السَچن آ حب حَبّ ال هم ما وش له ؛ (یوسف(12), آیه33). 


و موسی علیه السلام برای من الگو است. وقتی که فرمود: « و هنگامی 
که از شما (فرعونیان بر جانم) ترسیدم از میان شما فرار کردم.»(1) پس 
اگر بگویید: حضرت موسی بدون ترس از آنان از قومش گریخت., کافر 
شده اید و اگر بگویید موسی از ایشان تر سید تنم این (وقتی پیامبر خدا 
از دشمن خود بترسد و فرار کند) پس وصی پیامبر سزاوارتر به آن می 


و برادرم هارون علیه السلام برای من الگو است, وقتی که به برادرش 
گفت: « پسر مادرم ! ! در حقیقت این گروه مرا تضعیف کردند و نزدیک بود 
مرا بکشند.»(2) پس اگر بگویید: آنان هارون را خوار نکردند و به دنبال 
قتل او نبودند (برای تکذیب سخن پیامبر) کافر شده اید و اگر بگویید: او را 
ضعیف شمردند و در صدد کشتن او بودند برای همین هارون درباره 
کارشان ساکت شد. پس وصی پیامبر (برای حفظ جان) سزاوارتر است. 


امیرمومنان علی علیه السلام در ادامه درباره پیروی از پیامبر گرامی 
اسام صلی: الله علیه و ال در سای-بردن ار ار ترنن فش کان: مکه 
فرمود: 

و برای من حضرت محّد صلی الله علیه و آله الگو است, وقتی که از 
قومش به دلیل ترس از آنان گریخت و به غار پناه برد و مرا در بستر خود 
خوابانید. پس اگر بگویید: آن فت ۳ بدون ترس از قومش از دست آنان 
قراز کرد همانا کافز شدم آید و اکر بخویید. از انان: تر شید ه مزا در ترش 


خوابانید و به غار پناه برد پس وصی پیامبر سزاوارتر (به ترس(3)) است. 
)4 


بنابراین می توان گفت: حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز 
برای حفظ جان چون پیامبران الهی کناره گیری و نهان زیستی اختیار نموده 
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1- «ققروث مِئْکم لا خِفْثْکمغ»؛ (الشعراء(26), آیه21). 


‌ ِ‌ 


2 «این أمّ ان العفم. اشستصعفونی: و کادوا. تماو‌تتیم* (الاعراق(ر): 
آیه150). 

3- به دلیل نداشتن یار و جلوگیری از تفرقه میان مسلمانان و جلوگیری از 
نابودی اسلام است. ۳ 

4 بِمَحَمّد 9 آشوة وحن قومه و لحق بالقار من خَوفهم 
ان فم تافو ها ی ی ها ی ی 

آغد»؛ ِِِ آمیر الفومتین علیه السلام.ص دی غلل السشراتغر .1 
ص 148, باب122, ح7). 


اصا ۰ 


پروردگار حکیم اجازه ظهور او را دهد و در آن زمان قیام کند و یکتا پرستی 
و عدالت را در گستره گیتی جاری کند. 


ج) چرایی پنهان زیستی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


خلفای اموی و عباسی به شهادت می رسیدند, ولی مردم به جای اعتراض, 
با ستمگران همراه يا نظاره کر اسارت و شهادت امامانشان بودند. حاکمان 
وقت؛ اخرین امامان معصوم را در سن جوانی به شهادت رساندند. انان 
امام دهم و یازدهم را در پادگان نظامی در شهر سامراء جای دادند و تمام 
رفت و امدها و کارهایشان را تحت نظر داشتند و مردم این ستم ها را می 
دیدند ولی هیچ اعتراضی نمی کردند. درباره این موضوع از امیرمومنان 
علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل شده است که 
فرمود. 


پا علی ! چه بسیار از فرزندان برگزیده تو که کشته می شوند و مردم 
نظاره گرند و عکس العملی نشان نمی دهند. نفرین باد بر امتی که می 
بینند فرزندان پیامبرشان از روی ستم کشته می شوند و تغییر رفتاری 
نشان نمی دهند. همانا قاتل و فرمان دهنده و نظاره گری که بی تفاوت 
است همگی در گناه و سزاوار نفرین بودن یکسان و شریک هستند.(1) 

تا وقتی مردم این گونه باشند و ارزش پیامبر و امام را ندانند و دستورهای 
آنان را انجام ندهند خداوند حق دارد حجت خود را از آنان: بکیزد تا در 


روز گار پنهان بودتنش ارزش او را درک کنند و برای آشکار شدن او تلاش 
کنند. 


از محمد بن فرج نقل شده است که گوید: 

امام محمد تقی علیه السلام برای من نامه نوشت و در آن فرمود: « وقتی 
خداوند بر آفریدگانش (به دلیل رفتارشان) خشم گیرد. ما را از میان آنان 
برگیرد.»(2) 
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لایر 5 الشاهد الدی لا بعَبِرٌ کلَهَمْ فی الائم 5 اللْعان سعاء مُشت رکون...» ( 
2- «/5 غضتب اللدَ تبا ِ تعالی عَلی حان تخاتا عَنْ جوارهمٌ»(الکافی, 


ج1, ص 343, ی ح31). 


در کتاب های تاریخی نقل شده است ؛ : وقتی امام حسین علیه السلام بعد از 
ضر ک معاویه برایٍ حفظ جان و بیعت نکردن با پزید همراه خاندان خود از 
مدینه به سوی ۳ خارج شند؛ این ۷ را تلاوت کرد: موسی ترسان و 
نگران از انجا بیزون رفت (دز حالی کم.می)گفت؛ پروزد کارا مرا از گروه 
ستم کاران نجات بخش.»(1) 


یعنی روش پیامبران و امامان یکی است و آن اینکه در زمان های خطر 
جان خود را حفظ می کنند تا در موقعیت مناسب به مقابله با دشمنان 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز برای حفظ جان خود به 
صورت ناشناس و دور از دسترس تعکر ان زد تن می کند تا در زمان 
مناسب برای قیام بياید و ستم گران را از میان بردارد. ایشان نیز در توجیه 
عمل خویش در دوران غیبت به کار حضرت موسی علیه السلام استناد می 
کند و در زمان ظهور آن را بر زبان می اورد. 


از مفضل بن عمر از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: 


ترسیدم از میان شما فرار کردم و پروردگارم به من حکم (نبوّت) بخشید, و 
مرا از فرستادگان (خود) قرار داد.(2) 


بنابراین به دلیل همراهی نکردن مردم و نبود یاران مناسب. حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف برای حفظ جان مجبور است دوره ای 
پنهانی زندگی کند تا وقتی که زمینه های قیام فراهم شود و خدای عزیز 
اجازه ظهور او را دهد. 
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1- «فحَرح منها خایفاً > تفت قال ۶ب تجنی من المَوّم الظالمین» ؛ : (وقعه 
الطف. ص 85). ۱ 

2 «لذ تم القَایْم علیه السلام قال: ففرژث 9 لا سک قوَهب لی 
نف ها هنن هن المٌٌسلین» "( الغیبه للنعمانی. ص174, 11 و12؛ 
کمال الدین و تمام النعمه, جح 1, ص328, ح10). 


فصل چهارم. سیاحت و ساکن نشدن در یک مکان 


اشاره 


در میان پیامبران خدا برخی سیاحت و در گردش بودن و ساکن نشدن در 
یک.مکان: را در زندکی برمفی: کزنبدنه که تموته بارز آن حضرت: عیسی یه 
السلام است و حصرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز مکان 
خاصی را برای زندگی بر نمی گزیند و چون حضرت عیسی در گردش است 
در اين فصل به بررسی این موضوع می پردازیم. 


الف) سیاحت حضرت عیسی علیه السلام 

یکی از سنت ها و روش های حضرت عیسی علیه السلام ساکن نشدن در 
مکانی خاص و در گردش بودن گزارش شده است. در قسمتی از حدیثی 
که از داود رفی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده اس درباره 
سیاحت و در گردش بودن حضرت عیسی علیه السلام می خوانیم 


« همانا از شریعت عیسی بن مریم سیر و گردش در شهرها و آبادی ها 
بوده است.»(1) 


در روایت ت هایی از اهل بیت علیهم السلام شباهت حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه یی بو حصرته عسین عایم. السلام سیاحت و ساکن 
نشدن در مکان خاصی معرفی شده است. روایت ت ها به شرح ذیل است. 


از زید کناسی نقل شده است که گوید: شنیدم امام محمد باقر علیه 
ام ی 


در صاحب این امر سنتی از حضرت یوسف علیه السلام و سنتی از حضرت 
موسی علیه السلام و سنتی از 
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[- «اِنَ عیسی اب مریم کان من شرائعه السَیخ فی البلاد» ؛ (الکافی, ج 2 
ص 306, نی ۱ روایت ت از جهت سند معتبر است. 


است. سیس ایشان درباره سنت جاری از حضرت عیسی علیه السلام در 
وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود: 

«... و اما شباهت او به حضرت عیسی علیه السلام سیر و در گردش بودن 
است... .»(1) 

و از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که درباره سنت جاری 
از حضرت عیسی علیه السلام در وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف فرمود: 


«... و اما سنت حضرت عیسی علیه السلام (در وجود حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف) سیر و در گردش بودن است.»(2) 


ب) سیاحت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مکان خاصی را راز ند جو 
خود بر نمی گزیند و چون حضرت عیسی علیه السلام در نقاط مختلف کره 
خاکی سیر و گردش می کند. ایشان گرچه به برخی مکان ها چون مدینه 
توجه و عنایت خاصی دارد ولی در گستره گیتی در گردش است و این گونه 

به امور جهان و پیروان خود به صورت پنهانی رسیدگی می کند. ایشان به 
لقف رنه هب سا «آواره» می باشد, توصیف شده است. 


در روایتی که از اصبغ بن نباته از امیرمومنان علی علیه السلام نقل شده 
اس مها با ای سا مد از امس طا ای کلم الا 
شنیدم که می فرمود: 


« صاحب این امر آواره رانده شده تنهای تنها است.»(3) 


روایت های دیگری از اهل بیت علیهم السلام به اين لقب حضرت مهدی 
اشاره دارند.(4) 


و از عمرو بن سعد از امیرمومنان علی علیه السلام نقل شده است که به 
حذیفه بن یمان فرمود: 


ص: 75 


1- «... و اما شبهْهٌ من عیسی, قالسیاحَة ...»؛ (دلائل الامامه, ص‌532). 

2 « .. و تا تشه عیستی فالستاحه. ..,» # ال الرس ام فد جح1؛ 
ص28 |ثبات الهداو بالنتصوص و الفتزات ج 5, ص ۰72 ح94). 

3- «صا هذا الأْفر السشریدٌ الطریذ القریذ الوخید»( کمال, الدین:هتمام 
النعمه, ج1, ص‌303, باب26, ح13). 

4 الفییمللظ‌تسیی, ض 163 ار شاد 2ص 275 


... سوگند به خدای علی؛ حجت خدا در میان مردم است و در راه ها گام 
برمی دارد. به خانه و کاشانه های انان سر می زند, در شرق و غرب این 


ص: 76 


3 


1- «...قو رب علم ان خکتها علیها قَانِة مَاشْيَهٌ فی طرْقََا دَاخِل فی 


ذورها و فصورها جوّاله فی شرّق هذه و ارض و عزیها ۰ فضائل 


ح3). 


اشاره 


یکی از ویژگی های حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف طولانی 
بودن عمر است که تاکنون بیش از هزار سال از میلاد ایشان می گذرد و 
یکی از انگیزه های تردید در زنده بودن امام عصر, طول عمر ایشان است. 
زیرا در زمان ما عمر انسان های معمولی به ندرت از صد سال تجاوز می 
کند. گرچه خدایی که قادر است حضرت ابراهیم علیه السلام را در میان 
کوهی از آتتفن. که خاصیتش سوزندگی است, سرد و سلامت نگه دارد(1) و 
یا غذای عزیر پیامبر را صد سال سالم نگه دارد.(2) غذایی که حداکثر عمر 
آن یک ماه می باشد و یا درباره حضرت یونس علیه السلام وقتی نهنگی او 
را بلعید. می خوا: نیم: « و اگر او از تسبیح کنندگان نبود, حتماً تا روزی که 
(مردم) برانگیخته قفشته تدر نکم آن (رصاهی) درنگ می کرد»(3) در این 
آیه می خوانیم ۳1 حضرت یونس به درگاه پروردگار روی نمی آورد تا روز 
قيامت در شکم ماهی می ماند. یعنی علاوه بر زنده ماندن حضرت پونس 
در ان سلول. انفر اد تاریک و نمناک؛ آن فاهی نیرز تا فیافخت زتدم فی, هاند. 
ها ما 


ص: 77 


1- «قالوا حرْفوةُ و انضَژوا ءلعتکُمْ ٍن کنثم قیلین * فلنا بتاژ وني بژدا و 
سلاها علت اراهیم؛ (بت پرستان) گفتند: اگر می خواهید کاری انجام دهید, 
ار شرا وان رای ی ان بر انم 
سرد و سلامت باش»؛ (انبیاء(21), آیه69-68). 
2- «قائظ الی طعامک و شرابک کر بِتسَثة ؛ پس به غذایت و نوشیدنی ات 
بنگر, که هیچ گونه تغییر نیافته است » ) بقره(2)؛ آیه259). 

3- «لَو لا له کآن من الَمْسَبچین * للّیت في بَطنه الیت یوم عون 6 
(صافات(37), آبات 143 و144). 


خواب بدون آب و غذا زنده نگه می دارد(1) که حداکثر طاقت انسان برای 
زنده ماندن بدون آشامیدن آب و خوردن غذا به یک هفته نمی رسد. این 
خدای, توانا فت تواندعست خود وا کیش از هزار شا ز نون تک داروه آین 
نکته ها قدرت خدای عزیز را می رساند که اگر اراده اش بر انجام امری 
تعلق گیرد, ان کار انجام می شود. 


اما برای اسان شدن پذیرش عمر طولانی حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف برای انسان ها؛ اهل ب بیت علیهم السلام به بیان نمونه هایی 
از طول عفر تامیران برد اختة آند تا دز بر آن,بدیرش آموی که‌.در کدسته 
نمونه هایی از آن رخ داده است, آسان باشد. 


از حسن بن محمد بزاز نقل شده است. که گوید: شنیدم امام حسن 
عسکری علیه السلام می فرمود: 

همانا فرزندم همان قائم بعد از من است و او همان کسی است که سنئت 
های پیامبران از طول عمر و غیبت در او جاری می شود به اندازه ای که 
برای طولانی شدن مدّت. دل ها سخت می شود و در عقیده به او باقی 


نمی ماند مگر کسی که خدای عزیز ایمان را در دلش نگاشته و به روحی 
از جانب خود تایید نموده باشد. (2) 


تاکنون زنده آند, به شرح ذیل بررسی می شود: 
اما تال خیم حتقاریت اس نی ان لاه 


یکی از شباهت های حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به 
حضرت آدم علیه السلام طول عمر است. یعنی همان طور که پدرمان آدم 
دارای عمر طولانی بود, امام مهدی نیز عمری طولانی خواهد داشت. 


از سعید بن جبیر نقل شده است که گوید: شنیدم امام زین العابدین علیه 
الا فصو 


ص: 78 


1- «و لیوا في كهَفهم تلات حانم تشیخ ق رذآ خوا تسعا ؛ و در غارشان سیصد 
سال درنگ کردند؛ و ته سال (نیز بر آن) افزودند» (کهف(18), آیه 25). 


2 «اِنّ ابّنی هو القَائمْ من بَعّدی و هو الذی بجّری فیه سْتَنْ الأنیلء: بالَغمبر 
لته حّی حنّی تَفسُو قَلوبٌ لطول الامد و لا ینبّت علی القوّلِ به الا مَن کب 

کر و حل فی قلیه الیمان و ات بژوع ملة»:( کمال الدین و تعام 
1 ج2, ص524, باب ما جاء فی التعمیر[46), ح4؛ الخرائج والجرائح, 


ج2, ص 964). 


در قائم از ما سنتت هانی از پیامبزان است. سنتی از بدرمان حضرت آدم 
علیه السلام و سنتی از حضرت نوح علیه السلام و سنتی از حضرت ابراهیم 
علیه السلام... اما سنت او از حضرت ادم و حضرت نوج عمر طولانی 
است.(1) 


روایت هایی از اهل بیت علیهم السلام عمر حضرت آدم علیه السلام را 
نهصد و سی سال دانسته اند که برخی از آن ها به شرح ذیل بیان می 
شود. 


حدیث ال از عبداللت ین ام طائی از امام رضا علیه السلام از پدران 
گرامیشان علیهم السلام از امام حسین علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: 

علی بن ابی طالب علیه السلام در مسجد کوفه بود که مردی از اهل شام 
ایستاد و گفت: ای امیرمومنان ! سوالاتی از شما دارم. حضرت فرمود: 
برای دانستن بپرس نه برای مچ گیری. یکی از سوّال هایی که ان مرد 


علیه السلام بود. او پرسید:« کم کان عم ام ؛ حضرت ادم علیه السلام چه 


مدت عمر کرد؟» حضرت فرمود: « تَسعمائه سته و تلاثین سته(2)؛ نهصد و 


حدبت دوم. از امام محجمد باقر علیه السلام نقل شده است, که درباره عمر 
حضرت ادم علیه السلام فرمود: 


۰ عمر حضرت آدم علیه السلام از میلاد تا هنگام قبض روح نهصد و سی 
سال بود.»(3) 


ب) طول عمر حضرت نوح علیه السلام 


یکی از شباهت های حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به 
حضرت نوح علیه السلام عمر طولانی است. یعنی امام زمان چون شیخ 
الانبیا ء حضرت نوح دارای عمر درازی خواهد بود. 


سعید بن جبیر گوید: شنیدم امام زین العابدین علیه السلام می فرمود: 


« در قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف سنتی از حضرت نوح علیه 
السلام است و ان طول عمر می باشد.»(4) 


ص: 709 


ن 


1- «فی لام تا ستن م من الائیتاء سُتْ من آبینا دم و سُنْهْ من توح 3 سنه 
من یْراهیم و ... قأمّا من انم و توح قطْولْ الْعْمَرٍ ...»؛ (کمال الدین و تمام 

ج1, 0 باب31, ح3؛ کشف الغمه, ِ ص 322). 

2- علل الشرائع, ج2, ص593, باب385, ح44؛ عیون آخبارالرضا: ج1, 
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3- «کان عُمر دم من یوم حخلقه الله اٍلی یوم قَبَضَه َسْعَمائَه و تلائین سته 

ِ« ؛ (تفسپرالقمی, جح ص 25). 
4 «فی ا تام سْنه من توح و هو طول الَعْمر» ؛ (کمال الدین و تمام 
التعمه ج1, ص322 باب 91 ج4و5) روایت5 از جهت سند معتیر است 


سخن مشهور درباره عمر حضرت نوح علیه السلام دو هزار و پانصد سال 
است. هشتصد و پنجاه سال آن قبل از پیامبری و نهصد و پنجاه سال بعد از 
بعتت و رسالت که مشغفول 2 وت مردم به خدایرستی بود و پس از 
ماجرای طوفان هفتصد سال زندگی کرد و به ابادانی شهر ها پرداخت.(1) 


در قرآن کریم می خوا: نیم: « و به راستی, نوح را به سوی قومش 
فرستادیم, پس در میان آنان تبهمصد و پنجاه سال قوزنی کونور ۳ طوفان آنان 
را در حالی که ستم کار بودند فرا گرفت. پس او و سرنشینان کشتی را 
نجات دادیم و آن (سفینه) را برای جهانیان نشانه ای قرار دادیم.»(2) 


رز این آبهة زمان رسالت حضرت نوج علیه السلام قبل از طوفان نهصد و 
پنجاه معرفی شده است. ولی ایه شریفه نسبت به سن حضرت نوح علیه 
التسنلام فیل. از رسالت و.همخین کشت یه مت رید نی زین اسان هه 
از طوفان ساکت است. 


درباره این مطلب از هشام بن سالم از امام جعفر صادق علیه السلام نقل 
شده است که فرمود: 


حضرت نوح علیه السلام دو هزار و پانصد سال زندگانی کرد. پیش از بعثت 
هشتصد و پنجاه سال و پس از بعثت میان قوم خود نهصد و پنجاه سال و 
پس از فرود آمدن کشتی که آب طوفان فرو کشید و شهرسازی کرد و 
فرزندان خود را در شهرها جای داد. هفتصد سال زندگی کرد.(3) 


امام در ادامه فر مود: 


سپس فرشته مرگ آمد و او در آفتاب بود. گفت: سلام علیک. حضرت نوح 
جواب سلامش را داد و فرمود: ای فرشته مرگ؛ برای چه آمدی؟ گفت: 
آندم اغانت. را بسانم 


ص: 90 


1- - ر.ک: : بحارالانوار, ح 1 1, ص 85 2, آبواب قصص نوح علیه السلام. 
2 «و لقَد بازسلنا توح اٍلی قَومه قلیت فیهم آلفَ ستو لا حمقسین عاماً 
قأحده شم الطوفان و هم طالممون فانجیتاة 8 اضعا السفییه ۶ جعلیاها آبه 


سم 


خمُسائه ستم نها تقائهائو و 


- 


۱ 


3- «عاش ئوخْ علیه السلام الق سَتهٍ و 
تهّ قبل ان یبعت و الف سته |[ حَمٌسین عاماً و هو فی قَومه 
يدعُوهمٌ و سِبعمائّه عام بَعد ما ترَل من السّفیته و تَصَب الما فَمَصَرَ 


و سکن ولد البلّدا > (کمال الدین ۵ ام و ری ار گر 


مود: آیا به من مهلت می دهی از میان آفتاب زیر سایه بروم؟ گفت: 
1 حضرت نوح نقل مکان کرد و سپس فرمود: ای فرشته مرگ ! گویا 
آنچه از عمر من در دنیا گذشته است مثل همین یک لحظه است که از 
افتاب به سایه امدم. اکنون فرمانی که داری انجام بده و جان او را گرفت. 


ج) طول عمر حضرت خضر علیه السلام 


یکی از کسانی که دارای عمر طولانی است حضرت خضر علیه السلام 
است. او کسی است که اب حیات را نوشیده و قبل از زمان حضرت 
موسی علیه السلام به دنیا امده و تأکنون زنده است. 


در سوره کهف او به عنوان کسی که دارای علم لدنی و معلم حضرت 
موسی علیه السلام است., مطرح شده است. البته نام ایشان در این سوره 
نیامده است. درباره او می خوانیم: 


حضرت موسی و یوشع بن نون) بنده ای از بندگان ما را یافتند که رحمتی 
از جانب خودرٍ به او داده و دانشی از نزد خویش به او آموخته بودیم. موسی 

به او گفت: آپا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تور اضر تن داده شده؛ هدایت 
۲ (به من) بیاموزی؟(1) 


حضرت خضر علیه السلام در زمان اهل , بیت علیهم السلام با آنان رفت و 
امد داشته: وه نزد آنان.فی. آهدم: استتت نم اکنون همراه حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. درباره این موضوع به چند روایت 
از اهل بیت علیهم السلام به شرح ذیل اشاره می شود. 


عویت اک کی یعس فان کار اسان را اه الوای شوم 
که می فرمود: 


نخواهد مرد و او نزد ما می اید و سلام می کند و صدایش را می شنویم, 
اقا شخصش را نمی بینیم و او هر جا که یاد شود, حاضر می شود و هر 
کس او را یاد کند, بر او سلام کند و او هر سال در موسم حجّْ حاضر می 
شود یا و در بیابان عرفه وقوف می کند و بر 
دعای مقمنان امین می گوید و خداوند به واسطه او تنهائتی قائم ما را در 
دوران غیبتش به 


1- «قوجدا عَبدا من عبادتا عَاتیتَاغ رخمه د من عندتا و عَلَمتَامْ من لَختّا علْجا * 
قال له مُوسی هل بعک علی آن تُعَلمن ۳ جَعت ِِ ؛ (کهف(18), 
آیات 65و66). 


آنعن تتکیل ضی کند و تتمانی: او راب تصواهی ابر فی دارو(۱1 


حدیث دوم. در قسمتی از حدیثی معتبر؛ امام حسن عسکری علیه السلام 
ب2 اخمد بن.اشحای اشعری, یرف افل: عم من فرمایه 
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با هد ؛ نی (شحاق !هل في عذه اه عتل اضر علیه السلام و له عتل 
ذی الْقَرَتیّن و الله َیغیتنَ عَیْبة لا یِنجُوا فیها من الک لا من تیه ال علّی 
لول بلقاقیه و وفقَة فیها ِلحُقاء بتقجیل فرجه؛ 


سم است و مثال او مثال ۳ است. 9 ِ با 

.از قلاکت: در آن غیتت. نخات: تضی. بای هک کننتی. که خندا او را بر 
0[ او ثابت قدم بدارد و او را به دعا برای زودتر واقع ِِ 
ظهورش موفق کند. 


ممکن است سوال شود حضرت مهدی چه شباهتی به حضرت خضر و ذو 
القرنین دارد؟ همین سوال را احمد بن اسحاق از امام می پرسد. او گوید: 
پر سیدم. 


7 1 نی و ۳۰1 ار + و 9 

یا اب رسول الله ! لَقَدٌ عَظمّ سرّوری بما انعمت علوت فما السنة الجاربة 
فیه من الحضر و ذی القَرْتينِ؟ 

ای فروند رسول. خدا! پبسیار شادهان شدم. به آن. تعمتی, (نشان: دادن 


حضرت مهدی) که به من ارزانی داشتی, اما سنت جاری در او از خضر و 


امام فرمود: 


طولانی شدن غیبت ای احمد. پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! غیبت او 
طولانی می شود؟ فرمود: بله سوگند به پروردگارم, به قدری که بیشتر 
معتقدان او از این امر باز می گردند. پس باقی نمی ماند مگر کسی که 
خدا پیمان ولایت ما را از او گرفته و در قلبش ایمان را 


ص: 92 


1- «اِنّ الْحَضرَ علیه السیلام شرب من مَاء الحیاه فهْو حی ً خود لا بو ث حلّی 
قح فی الصُورِ و لد ۵ تانت تسم قیشعه سوه وا تری شتصه و 3 
یحَصرٌ حر ثْ ما ذکر قمَن دَکره مِنْکم قَلیْسَلَمّ عَلیْه اه لیِحَصْرٌ لمَوسم 


اما 


ستم قیضی جمیع الْتاسک و یقَفَ بعرقه 5 فَیوَّمَنْ عَلی ذعَاء الْمَوْمنینَ و 
ویس 2 اللَه به وَحشهة قائمتا فی عیبنه 5 بل به 5حده» ) کمال الدین و 
1 النعمه, ج2, ص390, ما روی من حدیث الخضر علیه السلام. 4 
روایت ین برای آگاهی بیشتر درباره حضرت خضر 


نگاشته و با روحی از جانب خود تأیید کرده است.(1) 


جعفر صادق علیه السلام نقل شده است- درباره شباهت حضرت مهدی 
کل ااه ای رت ینس حصرت کعسن فد هام ی کوا ده 
۹ صالح یعنی خضر را دلیلی بر عمر حضرت مهدی قرار 
داد». 


امام در توضیح این مطلب فرمود: 


و اما عبد صالح- یعنی خضر- خدای عزیز عمر او را طولانی نکرده است به 
جهت پیامبری که برای او قرار داده باشد و پا کتابی که برای او فرو 
فرستاده باشد و یا شریعتی که به وسیله آن, شریعت پیامبران پیشین را 
را ار ام و را 
که انجام ان بر او واجب باشد. بلکه چون علم سابق خداوند در مقدار 
عمر قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در دوران غیبتش قرار داده شده 
نفخ و آن اینکه گضرتشن به خقداری طولاتی خواهد ید که: ند انش آن, را بة 
واسطه طولانی بودنش انکار می کنند, عمر بنده صالح خود را طولانی کرد 
تا از طول عمر او به طول عمر قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف 
استدلال شود و حجّت معاندان قطع گردد و برای مردم بر خداوند حجتی 
نباشد.(2) 


د) طول عمر حضرت عیسی علیه السلام 


درباره کشته نشدن حضرت عیسی علیه السلام و به اتهان رفتن او در 
قران کریم می خوانیم: 


را کشتیم. (از رحمت 


ص: 93 


عبر 123 ۳۹ 1 - 
1- «... طولْ الْعَیبه با أكمَذ. ققلث له با ان رشول الله: و ان عبت 
یه 


لتطول قال ز رای و ری علّی تَژجع عَن ها الأقر کنر آلقانلین به فلا ی 
الا من أحَدّ ال هد بولاییتا و کب فی د ۱ 


439 

- «و آمّا ال السَالغ آعنی الحََر قٍ! 
۳ رها له و لا یکناب تّل له و 
له هن الأئیتاء ول لرقاعه ؛ 


‌‌ 
مس 
۳ 
ت 
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۹2 
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للم ختوه۳ العممللطوسی, رض ۶169 بجر انار 1 در 
ص‌219, باب13, ح9). 


خدا دور شدند.) و حال آنکه وی را نکشتند, و او را بر دار نیاویختند, و لیکن 
(امر) بر آنان مشتبه شد. و قطعاً کسانی که در (باره قتل) او اختلاف 
کردند, از آن _در شکند, و برایشان هیچ علمی به آن جز پیروی از گمان 
نیست. و یقینا او را نکشتند ات ار ویو با مرن ق دا 
شکست ناپذیری فرزانه است.»(1) 


ذز یه بعد سخن از ایمان اهل کتاب به حضرت عیسی علیه السلام قبل 
از مردن او است. 


« و (کسی) از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش, حتماً : به او 
(عیسی) ایمان می آورد وان زتضاختر بر آنان گواه خواهد بود 2(۰) 


در روایتی جالب و خواندنی که از شهر بن حوشب نقل شده است؛ می 
خوانیم که گوید: 


روزی حجاج به من گفت: آیه ای در کتاب خدا مرا خسته کرده است. 
پرسیدم: ای امیر ! کدام آیه؟ گفت: آیه «و ان من هل الْکِتاب لا لبوْمتََ 
قبل مَوَیه» و و ی 3 

به نان .هی نهر وا لی نمی بینم هنگام جان دادن لبانشان را حرکت دهند. 
گفتم: خدا 7 1 آیه را درست معنا نکردی. پرسید: تفسیر آیه 
چیست ؟ پاسخ دادم: 


مقصود اين است که عیسی علیه السلام قبل از قیامت به زمین فرود می 
آید, پس در آن هنگام هیچ یهودی و مسیحی باقی نمی ماند مگر اینکه قبل 
از مرگ عیسی به او ایمان می آورد و او پشت سر مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نماز می خواند. حجاج گفت: وای بر تو؛ این تفسیر را از کجا 
اوردی و ازچه کسی نقل می کنی؟ گفتم: از محمد بن علی بن حسین بن 
علی بن ایی طالب: نقل می کنم. حجاج گفت: به خدا سوگند؛ آن را از 
سرچشمه زلال و صافی گرفتی.(3) 
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1- «و قَوَلهم /: 
لو و لگ شه له و 


علم لا اثباع الط و ما قتَلوة بَقیتا * بل رَقَعَةٌ اللَهْ له و کآن اللَهْ غزیژا 

حکیما» ؛ (نساع(4)؛ آیات 157 و 39 

2- «و آن 2 من آقل الکتاب لا وین به فیل خفته جوم القیامه : کون عََبَهم 

شهیذا» ! (نساء(4), آیه159). 1 ِ 

3- «ن کی رل فل بوم اصاقف ی ال فا قا ععی احل ماه ری و 

لا تطران * الا آقن یه قبلٍ موه و سل علف الققدیه ال فیعی ای ای 

هداو من آین جلت ه, ففّث حَدتیی به محمَذ بُن علی ناسین تن عَلِی 
۳99 ۰ . ققال جلّت بها 7 له من عین صایته»( تعمیر آلعمی: .1 

ص158 ؛ بحار الأنوار, ج 14, باب24, ص‌349, ح13). 


در تأیید این حدیبت و زنده بودن حضرت عیسی علیه السلام می توان به 
روایت هایی استناد کرد که در منابع شیعه و عامه درباره حضرت عیسی 
علیه السلام آمده است که در اکثر آنها از واژه «نزل» استفاده شده است 
اف تس وا ای و 
واژه «رجع» استفاده می شد که نشان از رجعت او داشت. از باب نمونه 
به چند حدیت درباره نزول حضرت عیسی علیه السلام اشاره می شود. 


حدبت اوّل. از ابوبصیر نقل شده است که گوید: از امام جعفر صادق علیه 
السلام پرسیدم: قائم از شما اهل بیت چه کسی است؟ حضرت فرمود: 


ای ابو بصیر ! او پنجمین از نوادگان فرزندم موسی است. او فرزند سرور 
کنیزان است. او غیبتی دارد که باطل گرایان در ان به تردید می افنتند, 
سپس خدای عزیز او را اشکار می کند و خدا به دست او شرق ها و غرب 
نماز به او اقتدا می کند.(1) 


حدیبث دوم. در منابع عامه از ابوهریره از رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
نقل شده است که فرمود: 


۳ چگونه خواهید بود وقتی که فرزند مریم در میان شما نازل شود و امام 
شما از خودتان (مسلمانان) باشد.»(2) 


حدیث سوم. و در منابع عامه از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده است 
که گوید: شنیدم رسول اکرم صلی الله علیه و اله می فرمود: 

هفيشه کروهی از ات صرن که بت خق تبرد .هی کنتد ا روز قیاضت اشکارند 
و فرمود: پس 


السلام قیصَلی -- ۰ کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 345, 
باب‌33, ح31؛ بحارالأنوار, ج51, ص146 باب6, ح15). 

2- «کیف نتم ا|ذا ترّل ابْن مریم فیکم وامَامکم مِنکم»( صحیح بخاری, ج4, 
ص143 ! صحیح مسلم, ج1, ص94 مسند آحمد, ج2, ص272). 


عیسی بن مریم ی نازل می شود وهی آنان 
(گروه بر حق مسلمانان) به او می گوید: بیا برای ما نماز گذار (تا به تو 
ماس ارام سر اس اس ۱ 


طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


بنابر آنچه از روایت های اهل نیت علیهم السلام استفاده می شود با 
کیت مان کرد بیرق بر رشن | ر صاحب الامر4 نمی نشیند. و سن مبارک 
اسان ماه اسان ها سای صول ما کمتز از ان به ار فی: رسد 
برای نمونه به چند روایت ت اشاره می شود. 


حدیت اول. از ابو صلت هروی نقل شده است که گوید: به امام رضاأ علیه 
السلام گفتم: نشانه های ظهور قائم شما چیست؟ فرمود: 


تقناند انش آین: ات که در سگ ری است: ولی سسایش وان انیت به 
گونه ای که بیننده می پندارد چهل سال يا کمتر از آن دارد و از علامت های 
اه اس ها ات مر فک نید 
(2) 


حدیث دوم. ریان بن صلت گوید: به امام رضا علیه السلام گفتم: شمایید 
صاحب این امر؟ فر مود: ی رم وی ولی آن کسی که زمین 
را پر از عدل می کند همان طور که پر از ستم شده باشد, نیستم و چگونه 
ابا شمسا آنکه که ار تا وا نی تمرم نی سپس در ادامه فرمود: 


و همانا قائم آن کسی است که وقتی قیام کند در سن پیران و سیمای 
جوانان است؛ بدنی قوی دارد به صورتی که اگر دست سوی زار کترزه 
درخت روی زمین دراز کند آن 


ص: 96 


1- «لا ترال طَایِقَهْ من أَمّبی پُقایلون عَلی الحَق ظاهرین ای یَوّم القیاقه 
قال قینزل عیسی بن مریم صلی اللهُ علیه و سلم قتقول آمیژقم تعال ضَل 
لا قَیِقول لا ان تعص کم 9 بتعض َمَرّاء تکرمَة الله هذه الامه» ( صحیحم 
ملمه خلد ض وت الذر الهتوررج 2رصر ک ۱2 


‌ ‌ 2 


2 «علامئه آن یکون ی سيخ السُن سَات المَیْظر حتّی ان رٍ البّه لیحَسبَه 


اب ازتین شته و ذوتها و ان من علاماجه آن لا بَهْرَم ب و و اللْیالّی 
حنّی داد اجلْ» / ال الدین و تمام النعمه, ج2, ص652, باب 57, 12؛ 


را از ريشه ذر فن آهزد و احر فیان کهم‌ها فریاد زند» صخره هایشان در هم 
می ریزد.(1) 


حدیث سلوم. در روایتی که از محمد بن مسلم از امام محمد باقر علیه 
السلام نقل شده است. درباره شباهت حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به پونس پیامبر می خوانیم: 


می گردد. با سن زیاد در سیمای جوانی است.»(2) 


ص: 97 


1 9 ۲ ِ التعف. 1 رود ۲ باه 7 
الوری, ص‌428). 


اشاره 


پیامبران خدا برخی به صورت اشکار و برخی به روش پنهانی به رساندن 
پیام های پروردگار مشغول بودند. در حدیثی که از وجود نازنین امام جعفر 
صادق علیه السلام نقل شده است.: ایشان به یکی از اصحاب خود به نام 
«عبد الحمید , ان الدیلم» می فرماید: 


ای عبد الحمید ! برای خدای عزیز و بلند مرتبه رسولانی آشکار و رسولانی 
نهان است. وقتی از پروردگار به حق رسولان آشکار درخواست کردی, به 
حقّ رسولان پنهان نیز حاجت بخواه.(1) 


این حدیث و روایت ت های مشابه این مطلب را می رسانند که رسولان نهانی 
چون فرستادگان آشکار به هدایت انسان ها و دعوت و حرکت دادن آنان 
سوی یکتا پرستی مشغول بودند و گرنه به آنان اطلاق «رسول» نمی شد و 
فرق انان مخفیانه بودن دعوت شان و حرکت با چراغ خاموش بوده است. 


اقا ات اف ریت اف هقی اه 


ص: 99 


[اشند العمیوا ان للم تانکه و تقالی رسْلا مُستعلیین و ژسْلا مُستحفین 
قلاا سَأتَ بو الَمْستغْلنین ۳۳ یحقّ الْمُسَتَحَفِینَ» ! ار 7 ق ام 
التعمه, ج2, ص344, باب33, ح27؛ بحارالأنوار, ج90, ص311 باب(17), 
ح13). 


حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از خارج شدن از شهر نمرودیان به صورت 
ناشناس وت کم می کرد و در این ژند کف مخفیانه پایه های توحید و یکتا 
پرستی را در سطح کیتی بنا نهاد. او در اين دوره به هدایت پنهانی مردم به 
سوی خدا| پرستی پرداخت و با ساخت کعبه و مسجد الحرام و ابادی شهر 
مکه به وسیله خاندانش مرکز یکتا پرستان را به وجود آورد. در قرآن کریم 
به چگونگی دعوت ستاره و ماه و خورشید پرستان به سوی خدا| پرستی از 
سوی او اشاره شده است.(1) بنابراین کناره گیری حضرت ابراهیم علیه 
السلام از مردم به معنای گوشه ۳ 9 خداوند مشغول 
شدن نبوده است, بلکه او در این دوره به صورت ناشناس به هدایت مردم 


می پرداخت و پایه های یکت پرستی را در سطح جهان بنا می نهاد. 


قرآن کریم هنگام نقل جریان شاگردی حضرت موسی علیه السلام برای 
حضرت خضر علیه السلام می فرماید او سه کار انجام داد تا کنستی که 
در آن نشسته بودند را سوراخ نمود, سیس نوجوانی را به قتل رساند و در 
آخر دیوار در حال خرابی را تعمیر کرد. و در آخر فرمود: اين کارها را سر 
خود انجام ندادم, بلکه بنا به دستور پروردگار بود: «و ما لته ط 
آفری»(2) 


گرفت. نویسنده ای درباره این موضوع می نویسد: 


او به طور ناشناس این فعالیت ها را انجام می داده و تمام تصرفات ولایی 
او از نظر و دیدهای عادی پنهان بود. زیرا اگر مردم و صاحبان کشتی او را 
به هنگام سوراخ نمودن کشتی اشان می دیدند, هرگز اجازه تصرف به او 
نمی دادند و چنانچه مردم شاهد قتل نفس او بودند. ساکت و آرام نمی 
نشستند و خلاصه اگر او را در حال مرفت ی از روی 
تمسخر به او چه نمی گفتند ! (3) 


ص: 99 
1- انعام(6), آیات79-76. 


2- کهف(18), آیه82 . 
3- تلاش گر پنهان, ص14. 


حضرت خضر علیه السلام نمونو ای بارز از تلاش پنهان برگزید ه خداوند 
است. او در حالی که شخصیتی گمنام و ناشناخته برای مردم و حثّی پیامبر 
خدا| ویر ۳۰ موسی علیه السلام دارد, ولی با حضور در جامعه از رخدادهای 
جامعه اگاهی کامل داشت و با ولایتی که از طرف خدای بلند مرتبه به او 
داده شده بود در مال ها و جان ها تصرف می کرد و اوضاع را طبق 
مصالحی که می دانست مدیریت می نمود. حضرت خضر در مدیریت پنهان 
خویش راضی نشد کشتی بینوایان طعمه فرمانروای غعاصب شود و با 
معیوب ساختن آن کمک بزرگی به. آنان کرد. ایشان. توجوانی را نا بر 
خواست خدا و جلوگیری از انحراف پدر و مادرش به قتل رساند و دیوار 
متعلق به یتیمان را بازسازی کرد. همچنین او معلم و هادی فردی چون 


ج) هدایت پنهان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


اشاره 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف گرچه به صورت ناشناس و 
پنهانی زندگی می کند, ولی کناره گیری او از مردم به معنای گوشه عزلت 
گزیدن و به عبادت مشغول شدن درون غارها نیست., بلکه او مانند جدّش 
حضرت ابراهیم علیه السلام به دستگیری و هدایت مردم به سوی 
یکتاپرستی و پایه ریزی تشکیل حکومت صالحان در سطح گیتی مشغول 
است و می توان او را در این دوره به راستی تلاش گر پنهان نامید که مانند 
خورشید پشت ابر لحظه ای از درخشش و فعالیت باز نمی ایستد. 


امام غایب چون خورشید پشت ابر 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف گرچه غایب است, ولی چون 
خورشید پشت ابر حضور دارد و همگان از برکت های او استفاده می کنند. 
در چند حدیث از اهل بیت علیهم السلام حضرت مهدی در دوره غیبت به 
خورشید پشت ابر تشبیه شده است. روایت ها به شرح ذیل است. 


روایت اول. در ضمن روایتی از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده است که 
گوید: از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله پرسیدم: آپا 
فایده ای برای پیروان او در دوره غیبتش کف اند ان حضرت پاسخ داد: 


> نو کند اه کشی که فر ابه بای بر کزیدا نان از تور ام رم قی بر نوره 
از ولایت او در دوره 
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پنهان زیستی اش استفاده می کنند مانند سود بردن مردم از خورشید 
گرچه با ابرها پوشیده شده باشد.»(1) 


روایت دوم. در قسمتی از حدیثی که از سلیمان بن مهران از امام جعفر 
صادق از امام محمد باقر از امام زین العابدین: نقل شده است. امام سجاد 
عیه السلام ی ماب 


از روزی که خداوند آدم را آفرید, زمین خالی از حجّت نیست که این حجّت 
خدا خالی نخواهد بود و اگر چنین نبود خداوند پرستیده نمی شد. 


سلیمان گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم: مردم چگونه از 
حجّت غایب پنهان سود می برند؟ فرمود: 


« همچنان که از خورشید استفاده می کنند وقتی که ابرها [ را 
بیوشانند »(2) 


ایا ها وا اه 
غایب فرمود: 


و اما چگونگی استفاده از من در غیبتم, مانند سود بردن از خورشید است 
وقتی ابرها ان را از دیدگان نهان سازد و من امان اهل زمینم همچنان که 
ستارگان امان اهل اسمان هستند.(3) 
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1 «اٍی و الذی بعتّیی النبه هم بِستضیتون بئوره و یعون بولایته فی 
یه کائیقاع التّاس بالسُمس و ان تجلْلهّا سَعاب»؛ (کمال الدین و تمام 
حِ ص253 باب 23 ح3 * اعلام الوری. ص 397). 

- «کما تون بالشقس زا سترها السَحَاْ»( آمالی شیخ صدوق, 
ِِ مجلس 34 ح15؛ بحار الأنوار ج 52, ص92 باب20, 662 


۳" - 


3 «و آمّا 5 جَهّ الائتقاع بي فی عْیبیّی قکالاتیقاع بالشُمّس ادا عَیبْها عن 
الابُضار السخاث و انی لامَانْ لامّل الرض کما .ان الوم اقان لامّلِ 
السَما "(کمال ی وتماأم النعمه, ج2, ص 483 باب 45, ح4 منتخب 
الأنوارالمضیئه, ص 122). 


ت۱۳ ۳۱ 


یکم. آثار و برکات خورشید 
1. خورشید مرکز منظومه شمسی 


خورشید مرکز منظومه شمسی است و سیاره هایی چون زمین دور آن می 
چرخند و اگر قدرت جاذبه و گریز از مرکز خورشید نباشد تمام منظومه 
درهم می ریزد و تمامی جانداران این کره خاکی از بین می روند. امام نیز 
این گونه است و وجود عالم در گرو وجود او است. در زیارت جامعه(1) 
می خوانیم: « به خاطر وجود شما آسمان بر زمین فرو نمی ریزد مگر به 
اجازه خداوند.»(2) 


2 نقش خور شید در تولید نور و گرما 


۵« لحظه ای از نور افشانی و تولید حرارت زندگی بخش دریغ نمی 

و اگر نور افشانی خورشید قطع شود زمین سرد و تاریک می شود و 
ِِ 1 روی زمین می رود, ولی هر کس به اندازه توان خود از نور و 
گرمای ان بهره مند می شود. برکت های ماژی و معنوی امام نیز هر لحظه 
به بندگان می رسد, ولی هر کسی به مقدار توان و قابلیت خود از آن 
استفاده می کند. به عبارت دیگر امام مانند خورشید هر لحظه نور افشانی 
می کند, ولی انسان ها هر کس به میزان توان خود از ان سود می برد. 


دوم. برکات خورشید پشت ابر 


1. تأثیر آفتاب پشت ابر کم می شود, ولی قطع نمی شود؛ تأثیر امام در 
امام غایب نیز با تمامی اثار و نشانه هایی که در زمان غیبت دار ممکن 


3. روی مصالحی گاهی اوقات آفتاب پشت ابر بهتر است؛ زیرا| هر موجودی 
توان معینی برای بهره بردن از نور خورشید را دارد. و ممکن است برای 
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1- زیارت جامعه از امام هادی علیه السلام نقل شده و یک دوره کامل امام 
سي را در خود جای داده است. 
2- «بکق تشک السَمَاء أآن وفع تفع علن الأرْض [ بادنه» (من لایحضره الفقیه, 
2 ص 615 تهذیب لأحکام ‏ ج6, ص 99). 


زیان بخش باشد. گاهی اوقات برای مردم نیز امام غایب بهتر است, زیرا 
عذه ای برای شوق آمدنش خود زا نهتن امادجدفی کند.ه عيه ای :یی 
دشت خود را با ربختن خون او آلوده‌نهی کتند. 


4 انتنان, ها .هر لخظه امید: دارند ابر کنار نود نو از خوز. افتاب: کمال 
استفاده را ببرند, ولی وقتی که آفتاب نیست مانند شب این انتظار وجود 
ندارد. انسان های منتظر هر لحظه امید آشکار شدن امامشان را دارند. 
ولی این انتظار برای کسانی که از فایده های امام آگاهی کامل دارند اثر 
بخش تر است و کسانی که غیبت او را باور. «ندارند و نمی ‏ حوت در 
اا وا ای اس ها ات 


ها وا ی امس اش ات اه ارام ی مک ا سم 
پشت ابر نباشد و يا ممکن است کسانی از ابر فراتر روند و با وجود ابری 
بودن هوا از نور مستقیم خورشید بهره 0 امام غایب نیز ممکن است 
گاهی برای برخی افراد آشکار شود: ولی دیگران نفهمند. یا عذه ای چون 
خادمان حضرت همیشه در رکاب امام باشند و غیبت برای آنان معنایی 
نداشته باشد. مانند هواییما که ابرها را می شکافد و از فراز ابرها خورشید 


اگر کسی بر جاذبه های دنیا چیره شود و با توجّه به بعد روحانی خویش به 
بدون مانع بهره ببرد. 


عمال ,بان ایو قات وم ول ان مان خن ان کی (حافظ) 


6 بهره بردن از خورشید گرچه پشت ابر باشد شصعانن است ؛ استفاده از 
امام نیز گرچه غایب باشد همگانی است. 


7 ابری شدن و پنهانی خورشید از عوارض زمین است؛ چون افتاب نور 
افشانی خود را دارد, ولی ابر نور افشانی ان را کم می کند. غیبت نیز 
نتیجه رفتار انسان ها است و این کاستی از طرف ما است نه از طرف 
ایشان. زیرا امام برکات مادی و معنوی خود را برای ما عرضه می کند. 
ولی به دلیل قدر نشناسی مردم حاکمیت بر جامعه ندارد و به صورت 
ناشناس به مدیریت گیتی می پردازد. 
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اشاره 


کسی که در برابر طوفان رنج ها و سختی ها پایداری کند, روزی شیرینی 
مقاومت خود را خواهد چشید. در قران کریم می خوانیم: « پس در حقیقت 
با (هر) دشواری, اسانی است. در واقع با (هر) دشواری. اسانی 


است.»(1) 


در حدیتی آمدخ اریتء رسول کزافی اسلام صلی الله علیه و آله در ضمن 
توصیه هایی به فضل بن عباس, فرمود: 


همانا در صبر بر آنچه ناخوش داری سود بسیاری است و بدان در حقیقت 
پیروزی با صبر شکل می کیرد و کشایش همراه ناراحتی است و همانا با 
سختی اسانی و همانا با دشواری راحتی است.(2) 


و از ابوذر غفاری نقل شده است که گوید: روزی خدمت رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله در مسجدشان رسیدم در حالی که جز ایشان و امیرمومنان 
علی علیه السلام که کنارشان نشسته بود کس دیگری در مسجد نبود. 
فرصت را غنیمت شمردم و گفتم: ای رسول خدا! مرا سفارشی کن که در 


راه خدا به سود من باشد. فرمود: بله, چه کسی بهتر از تو ای ابوذر ! تو از 
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1- «قَاِنّ مع الَغْسر بُسْرّا * ان مق الَغْسر بُسَوّا»؛ (الشیرح (94), آیه5و6). 
2 دقن مس ات علی ها ره قترا کی با 


3 قرع مغ الکزپ و آن قغ الفشر نشر 3 قع العُشر جشرا*(من 


رسول گرامی اسلام به ابوذر چنین است: 


اگر توانستی کارهایت را در راه خدای عزیز با رضای همراه یقین انجام 
بدهی, انجام بده و اگر توانش را نداشتی صبر پيشه کن که همانا در صبر 
بر ناخوشی ها خیر فراوانی است و به درستی که پیروزی همراه صبر و 
گشایش همراه ناراحتی است و همانا با هر سختی آسانی است.(1) 


حضرت نوح علیه السلام شبانه روز و اشکار و پنهان در دعوت قوم خود 
سوی خدایرستی تلاش کرد و در این راه انواع تهمت ها و نارواها و آزار 
مشرکان را تحمّل کرد و جز عدّه کمی بقیه به خدا پرستی نگرویدند و حتی 
مشرکان می خواستند نوح پیامیر را سنگسار کنند. در قرآن کریم می 
خوانیم « گفتند: ای نوح. اگر دست برنداری قطعا از (جمله) 
خواهی بود.»(2) تا اینکه خداوند به او وحی نمود. 


» و به سوی نوح وحی شد که همان جز کسانی که تاکنون ایمان آورده اند, 
کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهد آورد؛ پس از آنچه آنان انجام می 
دهند, اندوهگین مباش.» (3) 

حضرت نوح علیه السلام بعد از آن همه آزارهای مشرکان از خداوند 
درخواست یاری نمورر و به درگاه پروردگار عرضه داشت: « پرورد کار | مرا 
در برابر تکذیب های آنان یاری کن.»(4) و یا و فورظ قمر درباره استغاثه 


نوح پیامبر می خوا: نیم: « خداوندا من مغلوب گشته ام. پس مرا پیروز 
کن.»(3) و خداوند 
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مکارم الاخلاق. ص 469)" 


2 تهالها تن لته بادنو عون هن الق خومی تفر اع(0 2 
آیه 16 ). ۱ 

3 «و آوچت ٍلی توح ان هن من هن قوعک زا من قَذ آمن قلا بیس بما 
کائوا تَفعلون» ؛ (هود[11), آبه36). 

4- «رّب ان نصرّنی یما کذْبُونِ»؛ (المومنون(23), آبه 26). 

5- «قدعا ره آنی لوف قائتص»؛ (قمر(51), آیه10). 


به او دستور ساخت کشتی را داد و او و پیروانش را یاری و مشرکان را 
و 


در سوره انبیاء درباره پاری حضرت نوح می خوانیم: »2 و نوح را هنکاضت. که 
از پیش ندا داد و دعای او را پذیر فتیم و وی و خانواده اش را از اندوه 
بزرگ نجات دادیم.»(1) 


حضرت ایوب علیه السلام بعد از سختی های فراوان که در از دست دادن 
مال و فرزندان و سلامتی چشید, از درگاو پروردگار استغاثه و طلب یاری 
کرد و خدای مهربان اضافه بر آنچه از او گرفته بود به وی عطا کرد. بعنلی 
بعد از سختی, گشایش و آسایش به حضرت ایوب علیه السلام روی آورد و 
ِِ رنج و اندوه او به پایان رسید. در قرآن کریم درباره این موضوع می 
خوانیم. 


»» و ایوب را (یاد کن) هنگامی که پروردگارش را ند| داد که به من زیان (و 
رنج) رسیده است در حالی که تو مهرورزترین مهرورزانی. پس (دعای) او 
را اجابت نمودیم و زیان وارده بر او را بر طرف کردیم و خانواده اش و 
همانندشان را همراه انان به وی (باز) دادیم تا رحمتی از جانب ما و 
یادمانی برای پرستش کنندگان باشد.»(2) 


درباره این موضوع در حدیتی که از ابوبصیر نقل شده, آمده است: از امام 
موسی کاظم از بلاهای وارده بر حضرت ایوب در دنیا پرسیدم که علت ان 
چه بود؟ فرمود: برای نعمت هایی بود که خداوند در دنیا به او عطا کرده 
بوخ و آن.حخضرت: شکر آن:ر۱ به جا می اورد. سپس فرمود: در ان ژمان 
ابلیس می توانست تا تر ی عرش الهی برود. ابلیس وقتی دید ادای 
ی وی ایوب بالا می رود, حسادت کرد و گفت: پروردگارا! 
ایوب شکر نعمت تو را ها تاو کول انب از نا به او داده ای 
و آگر او را از آنها محروم کنی دیگر هرگز شکر نعمتی را به جا نخواهد 
۳ به ابلیس گفته شد: تو را بر مال و فرزندان او ماظ کرد ۱ (3) 
ابلیس لعین خود را سریع به 
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«و توحاً لا نادی من قبل قاستجبنا له قتعْیْناة و له من من الکرّب 
العقظیم» ؛ (لنبیع(21)؛ آیه 6 7). ۳ 

2- 5 توت از نادی ر و مسّنی الط و5 نت آو حَم الراجمین ِ قاستجبنا 
لغ قکتنا ما یه من طگ و ناه أقلة اه 
ذکُری للْعایدین»؛ (انبیاء(21), آیه‌83و84). 

3- پروردگار عزیز می خواست با این تسلط ابلیس بر مال و جسم حضرت 
ایوب نه بر روج اوء به ابلیس و دیگران نشان دهد که بنده اش ایوب در 
سختی ها چون خوشی ها سپاس گذار او خواهد بور و اینکه علاوه بر 
افزودن بر مقام های حضرت ایوب او را به عنوان الگو و اسوه صبر و 
استقامت به آیندگان معرفی کند. 


حضرت ایوب رسانید و مال و فرزندان او را نابود کرد. امّا وقتی ابلیس 
مشاهده کرد تغییری در ایوب پیامبر حاصل نشد و هنوز او بنده ای شکر 
گذار است, گفت: خدایا ایوب می داند آنچه از دنیا از او گرفته ای به او باز 
می گردانی, مرا بر بدن او مسلط کن. ی نو را نز ندن, آه مکر بر 
قلب و زبان و چشمان و گوش هایش مسلط نمودم. ابلیس لعین سریع نزد 
یی و ی 
فاصله شود. وقتی بلاها از هر سو حضرت ایوب را فرا گرفت (ولی او با 

این حال شاکر خداوند بود) گروهی از یاران او به حضورش اهدنه و گفتند؛ 
ای ایوب ب ! کسی , به این گونه بلاها گرفتار نمی شود مگر به دلیل کارهای 
زشت و زشت سیرتی و شاید تو گناهانی مرتکب شدی و از ما پنهان 
به درگاه پروردگار استغاثه و طلب یاری نمود.(1) 


بعد از سختی های فراوان که به وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف و مردم جهان و جهان افرینش از ستم ها و بیدادهای 
کافران می رسد سرانجام روژی فرا خواهد رسید که خدای عزیز اجازه 
ظهور به او می دهد و او می آید و بندگان صالح را وارثان زمین خواهد 
تمود و برای.همکان. کشایش و آشسایتنن و رشد را به ارمغان خواهد آورد, 


از سعید بن جبیر نقل شده است که گوید: شنیدم سید عبادت کنندگان علی 
بن حسین علیهما السلام می فرمود: 


« در قائم ما سنت هایی از پیامبران است ... اما سنت ایشان از حضرت 
ایوب علیه السلام گشایش بعد از سختی است.»(2) 


ص: 97 


۳ «فی انم وتا شتر* من الب ۰ و5 ۳1 من 0 قالقرخ : بعد مد ال 
۰ کمال الدین و ِ النعمه, ج1, ص321, باب31, ح3). 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آغاز قیام و وه 
خواهد بود و در حالی که به کعبه پناه آورده 28 کنار. آزن ایستاده است, در 
قسمتی از سخنان خود این کته یم خی های دوران قبل از ظهور اشاره 
شوم کید 


(ای مردم) از شما می خواهم به حق خدا و حق رسول او و حق خودم -که 
مرا بر شما حقّ خویشاوندی با رسول خدا صلی الله علیه و اله است - که 
مارا یاری کنید و از ما باز دارید ان کس را که به ما ستم می کند. همانا ما 
را سبک شمردند و به ما ستم کردند و از شهرها و فرزندانمان رانده شدیم 
و بر ما برتری یافتند و از حقمان کنار زدند و اهل باطل بر ما نسبت ناروا 
بستند. پس خدا را خدا را تفای ح سا ییاد آوریند فها را خواو اتید و 
مارا یاری کنید تا خدای بلند مرتبه شما را یاری فرماید.(1) 


ص: 99 
1- «.. سکم بو و و رشوله و يکتي فان لیَلَيْكَم حق الفرّتی من 
سول ا[ له 1 0 5  ِ‏ ممَن بح یَظلمتا فقدذ اجفتا و ظلمتا 3 دا 


۱ 
من دیاربا و ایا 5 نقی کلننا و دهتا کل عفن فا تر [قافتری ] أَهَلْ الْبَاطِل 
علیتا تاره ال فیتا لا تشذلوتا و نصروتا بر تاد کم له ۰ بحارالاأنوار, 
2 ص 237, باب 25, ح105). پا سندهای مختلف از جابر بن یزید 
از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است و از جهت سند معتبر 


است. 


فصل هشتم. ناگهانی بودن گشایش و ظهور 


اشاره 


وقتی سختی ها و آزار ها ؛ به پیامبران و برگزیدگان پروردگار از هر طرف 
روی می آورد. و آنان می پنداشتند دیگر گشایشی نخواهد بود و کسی 
ایمان ِِ آورد, ناگهان تور دمآ رای خداوند می رسید. در قرآن کریم 


« تا آنگاه که فرستادگان (الهی از ایمان آوردن مردم) ناامید شدند و 
دانستند که آنان تکذیب شده اند. (در این حال) باری ما بدیشان رسید؛ پس 
هر کس را که خواستیم نجات داده شد, ولی سختی (مجازات) ما از گروه 
خلاف کاران بازگردانده نشود.»(1) 


در میان پیامبران. بعثت حضرت موسی علیه السلام ناگهانی معرفی می 
شود و روایت هایی از اهل بیت علیهم السلام ناگهانی بودن ظهور حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را شبیه ناگهانی مبعوث شدن 


حضرت موسی علیه السلام بعد از مدتی که نزد شعیب پیامبر بود. از شهر 
مدین با خانواده خود خارج شد و به طرف مصر حرکت کرد. در شب تاریک 
و سرد راه را گم کرد. از دور ان دید به طرف آن رفت ۳ به راه 
راقمایی وربا شعله آ .از انا موی آضا مان شدای تقو با اد 
سخن 


دز ایشتبأس الوْسَل و طَنُوا هم قذ کُذِبوا جاعهم تطژنا قنجّی من 
ِِ عن الْقَوْم الَفْخرمین» 2 ۳ 


گفت و او را به پیامبری برگزید. 


در قرآن کریم می خوانیم: « و آیا خبر موسی به تو رسید؟ هنگامی که 
آتشتی دید پس به خانواده خود گفت: درنگ کنید, زیر من اتشتن دیدهه امید 
که پاره ای از ان برای شما بیاورم یا در پرتو آتش راه یابم. یس چون بدان 
رسید, ندا داده شد که: ای موسی ! این منم پروردگار تو, پای پوش خویش 
بیرون آور که تو در وادی مقدس طوی هستی و من تو را برگزیده ام, پس 
بدانچه وحی می شود, گوش فرا ده.»(1) 


از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که به برخی از یاران 
خویش فرمود: 


به آن چه ناامیدی امیدوارتر از آنچه امید می داری باش, زیرا موسی بن 
عمران رفت تا برای خانواده خود شعله ای آتش بیاورد. اما نزد ایشان 
بازگشت در حالی که رسول خدا و پیامبر بود و خدای عزیز کار بنده و 
پیامبرش موسی را در یک شب اصلاح فرمود و با قائم که دوازدهمین نفر 
از امامان است., نیز چنین کند. کارش را در یک شب اصلاح فرماید همچنان 
که کار پیامبرش موسی را در شبی اصلاح فرمود و او را از حیرت و غیبت 
به روشنائی گشایش و ظهور در اورد.(2) 


در حدیثی دیگر از عبدالعظیم حسنی نقل شده است که گوید: وارد مجلس 
ای ی ات ها ی[ 
ابوالقاسم ! همانا قائم ما همان مهدی است که واجب است در دوران غیبت 
او منتظرش باشند و در دوره ظهور اطاعت شود و او سومین از نوادگان 
من است. و سوگند به کسی که محقّد را : ۱ و ما را به 
امامت مخصوص گردانید اگر از عمر دنیا 


1- «و هل آتاک حدیث موسی * ا ری ناراً ققال لأْهله امَکنُوا ای آتش 

- «و ,هل | 2 حدیت موسی اد رای ر د هله امکئو انی ایست 

نارا لعلی اتَیکمٌ مق * علمّا آتاها تودی یا 
س ۳ 201 ۳ 3 


2 «کَن ما لا تژجُو آجی میک لها تژجُو قاَِّ مُوسی بر 
السلام حَرَج لیْتیس لاهْله تارا قرجع هم و هو 
تبارک و تقالی مر عنده و تیه مُوسَی علیه 


هیارک و تقالی بالقائم النانت عَسَر من الأیْقه: بلح له أمُتَخ فی یله 
الی : 





گم اطع أمر تیه موی و بحرجْة من الحیْره و اه : 
الظَهُورٍ»؛( کمال الدین و تمام النعمه, ج1, ص151, باب6, ذیل ح13؛ 
البرهان فی تفسیر القرآن, ۳ 4 ص 49 2). 


جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند آن روز را طولانی گرداند ۳ در آن 
قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید همچنان که آکنده از ستم و بیداد 
شده باشد. ۰ سیس ایام در ادامه افزود: 


« همانا خدای پلند مرتبه امر او را در یک شب اصلاح فرماید چنان که امر 
موسی کلیم الله را اصلاح فرمود. او رفت تا برای خانواده اش شعله ای 
آنش بیاورد. اما بازگشت در حالی که رسول خدا و پیامبر بود.»(1) 


ب) ناگهانی بودن ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چون روی دادن قیامت 
ناگهانی خواهد بود. وقتي از اهل بیت علیهم السلام درباره زمان ظهور 
فاتمتان مه سید ایا رکه یمه با سفن یشان 
معرفی می نمودند. برای نمونه به دو حدیث اشاره می شود. 


حدیث اول. از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده است که گوید: از 
جذم رسول خدا صلی الله علیه و اله از امامان بعد از ایشان پرسیدم. 
فرمود: امامان بعد از من به تعداد نقبای بنی اسرائیل دوازده نفر هستند 
که خداوند دانش و بینش من را به انان عطا کرده است و تو ای حسن از 
انان هستی. پرسیدم: ای رسول خدا! پس قائم ما اهل بیت چه وقتی قیام 
مف کند؟ فرمود: 


« ای حسن ! همانا مثال آن چون قیامت است که در آسمان ها و زمین 
شتگین است و جر به ضورت نا کهاتی به سر اغ شما تمی آید.»(2) 
حدیث دوم. دعبل خزاعی شاعر و مداح اهل بیت علیهم السلام گوید: برای 


مولایم علی بن مومت ال ضا:عابه الس ام قضیده آم را خهاندم: که ال آن 


ض: 101 


1- «و ان ال تتازک و تعالی لبْضلخ له مر في للم ما آضلع أقٍ کلییه 
ای ای هر 2 


الاثنی عشر, ج 7. ص 407 ح107). 


2 خفن ها له کفتل الما عم تقل:فی الما وات: و الارصا نایم 
الا بَته»؛ (کفآیهالاثر. ص 1167 بحارالأنوار, ج36, ص341, باب41, ح205). 


خلت ین تلاوو 

و متْزٍل وَخي 

مقر الْعرضات (1) 

وقتی به اين ابیات از شعرم رسیدم: 
روخ امام لا 

محالة خارخ 

ی-قَوم عَلّی اسّم 

له و البَکَاتِ 


۳ 


 _ 
کل خق و باطل‎ 
)2( اللعمَاء و التَفماتِ‎ 


امام رضا علیه السلام به شدت گریست سپس سر خود را بلند نمود و 
فرمود: ای خزاعی ! روح قدسی این دو بیت را بر زیانت جاری کرد. ایا می 
دانی این امام کیست و چه زمانی قیام می کند؟ گفتم: نه, ای مولای من 
مگر اینکه شنیده ام به قیام امامی از شما که زمین را از فساد پاک می 
کند و آن زا .بر از داد.می. کند؛ همان طور که لبریر از بیدا شندمباشد. 
فرمود: ای دعبل ! امام بعد از من فرزندم محمّد و بعد از محمّد فرزندش 
علی و بعد از علی فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش حچجّت قائم که 
مور 7 انتظار در زمان غیبتش و اطاعت شونده در زمان ظهورش می باشد 

و اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد. خدای عزیز آن روز را 
ار پر از عدل کند, همانگونه که پر از 
ستم شده باشد و اما چه زمانی؟ به تحقیق پدرم از پدرش از پدرانش: 


روایت ت. کرده اند که به پیامبر صلی الله علیه و اله گفته تشند؛ اي رسول 
خدا! چه وقت قاثم از ذژیه تو قیام می کند؟ فرمود: 


«مثال آن چون قیامت است که جز او کسی آن را در وقتش آشکار نمی 
سازد و در آسمان ها و زمین سنگین است و جز به صورت ناگهانی, به 
سراغ شما نمی آید.»(3) 


ص: 102 


تبدیل به بیابان خالی شده است. 

رو اس دسر شیاتس ا ها و اس ام 
می کند. هر حقی را از باطل در میان ما جدا می سازد و با نعمت ها و 
کیفرها جزا, می دهد. 

3 «.. . له تل, السَاعه لا بُجلیها لوفتها الا هو تفت فی السّماوات 5 
الأَض لا تأییکُمّ الا بَعْتَهِ»؛ (عیون آخبارالرضا علیه السلام, ج2, ص266 
باب66, ح35). 0 ت از جهت سند معتبر است. 


فصل نهم. استفاده از قدرت اعجازی 


اشاره 


پیامبران و برگزیدگان پروردگار برای اثیات حقایّت و اتمام حجّت بر اهل 
استفاده می نمودند که تمامی شان در اختیار حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف قرار خواهند گرفت و ایشان از این خرق عادت ها و 
دیگر کرامت ها در عصر ظهور استفاده خواهد نمود. 


معجزه ای از معجزات پیامبران و وصی های آنان نیست مگر اینکه خدای 
پانذ‌هرنبه ماه اما را به فسله انم سا اشکار فی کنو آخمام خسن 
برای دشمنان باشد.(1) 


از پیامبران می پردازیم. 


معجزات ت بسیاری به اِذن پروردگار و به وسیله پیامبر گرامی اسلام صلی 
الله له اله برای نات ات سرد اهای بو تام فر ان 


قسنفت. به نت هور د از آنها که در قران کریم دکر:شدم است,: 


ص: 103 


1- «مَا من معجرّو من معجزاتِ ب الأنیباء و الأوصیاء لا و تظهر ال تبارک 5 
تعالی منلها فی ید قایّمنا لاتمام الحْعّه عَلی الاعداء»؛ (مختصر 
الرجعه, 142 (به نقل از تراثناء ش 15 ص13 2)؛ اثبات الهداه بالنصوص و 


اشاره می شود. 


یکم. قرآن کریم 


قرآن کریم قانون ها و لتتیک ند کی اشلا مین زا نها خی ارو ور خر 
ظهور نیز به عنوان محور و مبنای برنامه های حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف قرار می گیرد. اما یکی از جلوه های این کتاب 
گرانقدر اعجاز آن است. قرآن کریم از همین حروفی که انسان ها استفاده 
می کنند تدوین شده است. ولی انسان ها و جنیان از هبدن فنل, ان ناتوان 
هستند. پس یکی ای یا 
قران کریم است که پیامبران پیشین چنین معجزه ای نیاوردند هم از این 
جهت که دچار تحریف نشد(1) و هم از جهت دعوت به تحدی و اوردن مثل 
ان. 


ایاتی از قران کریم دعوت به اوردن مثل قران کریم و ایه ای دعوت به 
آوردن ده سوره مثل سوره های قرآن و آیاتی دعوت به آوردن سوره ای 
فلن. ا.هن کشت در این مسنمت خی ار این ابات مان ینوت 


آیه | اول. « بگو: اگر انسان ها و جلیان جمع شوند, بر اينکه همانند اين قرآن 
را بیاورند, مانند آن را نخواهند آورد و اگر چه برخی آنان, پشتیبان برخی 


دیگر باشند.»(2) 


آیه دوم. « آیا می گویند: به دروعغ ان (قرآن را به خدا) نسبت داده است ؟ ! 


یکو: آکر رانشکویيدر بت شما هم ده سفره ساختعی: همانند این (قرآن) 
بیاورید و جز خداء هر کسی را می توانید فرا خوانید »(3) 


آیه سوم. » آپا می گویند: (او) به دروعغ آن (قرآن) را (به خدا) نسبت داده 
است ؟ ! بگو: اگر راست گویید پس سوره ای همانند ان بیاورید و غیر از 
خدا, هر کس را می توانید (به یاری) فرا 
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1- «تا تن ترّلْتا الکرّ و تا لَة حافِظون؛ در حقیقت ما خود, آگاه کننده 


(قرآن) ِ فرو وتا درم و قطعا ما پاسداران ان هستیم»؛ 
(الحجر(15), آیه9). 


2 «فْل لین اجَتَمقت الائس و الجرٌ علی آن با بمثْل ها الْفْرَآنِ لایأئون 
بمثله و لو کاٍن بَعْضَهْم لبعْضٍ ظهیرا» ا( الاسراء(17) آیه 88). 
3- «امٌ ولو اقترا قل نوا بعشر سور مثْله مُفْتریاتِ و ادْغوا من 
اتتتطعم مر دون الله أَنْ کت صادقین» ؛ (هود(11), آبه13). 


خوانید »(1) 

برخی از جلوه های اعجاز قرآن کریم را می توان در موارد ذیل بر شمرد. 
1 بلاغت قرآن کریم که اگر آیه ای از آن در کلام عرب باشد به دلیل آوا و 
اهنگ مخصوص و فصاحت بالا مشخص است. 

2 تازگی قرآن کریم که هر چه از زمان نزول آن می گذرد کهنه نمی شود. 
3 تازکی. آن که هر چه نیشتر خوانده شود, خلاوت. ان فرونی کیرن و.نکته 
های جدیدی می اموزد. 


4.جامعیت قرآن کریم که هر چیزی که برای هدایت و سعادت انسان لازم 


است, در آن امده است. 

د. عام بودن آن که گرچه در عرب نازل شده است؛ ولی اختصاص به گروه 
و زمان و مکان خاصی ندارد. 

6 نبودن اختلاف در قرآن کریم که اگر کلام هر نویسنده ای بود, اختلافاتی 
در ان مشاهده می شد. 

7 اخبار از آینده و بیان فرجام جهان که هر چه جلوتر می رویم بیشتر 
حقانیت ان روشن می شود. 

حوادث تاریخ پیامبران حضور داشته است. 


9 علوم قرآن کریم که هر چه بر علوم بشر افزوده می شود. اسرار 
جدیدی از آن کشف می شود. 


0. بیان بالاترین معارف با جملاتی ساده که بیشتر معارف آن با اند 
تأملی قابل فهم همگان است. 
دز سضختی: زییا ابر بیان علی علیه السلام این کوته اعجان قران کریم.را 
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ه‌ 
نب وه م 1 9 1 
بفقولون افتر اه قل قانئوا پسورو مثله 5 اعَوا من اسْتَطعتم من دون 


1 
» 
ی 


1 
ان کنثْمٌ صادقین»؛ (یونس(10). ایه38). 


ن 


عّ 


و خدای سبحان می فرماید: « و ما هیج چیز را در کتاب. فروگذار نکردیم 
»(1) و اینکه «بیان گر هر چیزی است»(2) و آیات قرآن یکدیگر را تصدیق 
می کنند و اختلافی در آن وجود ندارد. چنانکه می فرماید: » و اگر (بر 
فرض) از طرف غیر خدا بود, حتماً در آن اختلاف فراوانی می یافتند.»(3) 
و همانا قرآن دارای ظاهری زیبا و شگفت انگیز و باطنی پر مایه و عمیق 
است. شگفتی های آن بایان ِ و انشر از نهفته آن ان 
تاریکی ها جز به آن از میان نمی رود 4 


یکی از معجزه های بزرگ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله 
شکافتن و دو تکه کردن ماه است که در معه قبل از هجرت ایشان به 
مدینه در شبی که ماه کامل بود, اتفاق افتاد. در قرآن کریم این حادثه را 
همراه نزدیک شدن قیامت اورده است که در ان روز خورشید و ماه 
متلاشی می شوند و این حادثه می تواند نمونه کوچکی از رستاخیز بزرگ 
قيیامت باشد. در قران کریم می خوانیم. 

« ساعت (رستاخیز) نزدیک شد و ماه شکافت و اگر نشانه (معجزه آسایی) 
ببینند روی می گردانند, و می گویند: (این) سحری مستمر(ظ) است.»(6) 


اما شأّن نزول این آیات چنین است که؛ ؛ عدذه ای از مشرکان مکه در شب 
چهاردهم - که ماه کامل بود- نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و 
گفتند: اگر راست می گویی و تو پیامبر خدا هستی «ماه» را برای ما دو 
پاره کن. جبرئیل امین نازل شد و گفت: ای محشّد ! همانا خدا به تو سلام 
می رساند و 
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ِ الانعام(6), آیه‌38. 
- اشاره به آیه «و تلْنا عََیک الکتاب تتیاناً لِکل شی :»((النحل(16), 


وم 
3 سر سا آیه 32 , 


یو؛ و تاطثة عیبو لا تلتی اه و لا گقصیی اه و لا کی الطلماث 
الا به»؛( نهج البلاغه, ص61, خطبه18). 

5- «مستمر» اشاره به این نکته است که مشرکان معجزات بسیاری از 
پیامبر اسلام دیده بودند و این معجزه را در ادامه انها سحر و جادو می 
پنداشتند. 7 3 ب__- 

6- «افْترتتِ السَاعَة و انشَقّ الم * و ان یروا ءایة بُقرضُواً و بَولوا جر 
شُستم»؛ (قمر(54), آیات2-1). 


می فرماید: ما به همه چیز فرمان داده ایم که فرمانبر تو باشند. پیامبر 
اسلام به مشرکان فرمود: اگر انجام دهم انفان. مین ود ند ی آری. آن 
حضرت سر خود را به طرف آسمان بلند نمود و به ماه دستور داد دو قطعه 
شود. پس ماه دو تکه شد و پیامبر اکرم و پیروان حق سجده شکر برای 
خدای عزیز به جا آوردند. سپس به ماه دستور داد به حالت اوّل باز گردد و 
دو قطعه ماه به هم وصل شد. اما مشرکان به جای ایمان آوردن؛ رسول 
خدا را به جادوگری متهم کردند. بنابر نقل این معجزه در شب چهاردهم ذی 
آاحخه در متفه مت ردان انس لس مار سل .صیهی که این اد 
دو بار رخ داده است(2) یعنی بعد از بار اوّل و وصل دو تکه ماه دوباره 
برای اتمام حجّت به دستور پیامبر اکرم ماه دو تکه شده و بعد به هم وصل 


شده است. 
شیخ طوسی در تواتر معجزه «شق القمر» آورده است: 


به تخق وی تک شین مان ترا یداه تن سوه و انب صالی و ات 
عمر و حذیفه و ابن عباس و جبیر بن مطعم و مجاهد و ابراهیم روایت 
نموده اند و مسلمانان بر ان اجماع دارند؛ پس به مخالفت افراد کمی اعتنا 
نمی شود زیرا این اتفاق در میان صحابه مشهور است و کسی از انان ان 
را انکار نمی کند.(3) 


آلوسی (از مفسران عامه) تواتر روایت های معجزه دو تکه شدن ماه را 
می پذیرد و به نقل از «ابن سبکی» اورده است: 


قول درست نزد من این است که؛ دو شقه شدن ماه متواتر است که نص 
قرآن کریم پر آن دلالت دارد و در صحیح بخاری و مسلم و غیر اين دو از 
تشک نموه 13 


ظرت 107 


1- بر گرفته از تفسیرقمی, ج2. ص340 و المناقب, ج1. ص‌122. 

2- جامع البیان فی تفسیر القرآن, ج 27, ص 50. 

3- «و قد روی انشقاق القمر عبد الله بن مسعود و انس ابن مالک و بن 
عمر و حذیفه و آبن عباس و جبیر بن مطعم و مجاهد و ابراهیم, و قد اجمع 


المسلمون علیه و لا یعتد بخلاف من خالف فیه لشذوذه لان القول به آشتهر 
بین الصحابه فلم ِِ آحد» ؛ (التبیان فی تفسیر القرآن, ۳ 9 ص 443). 

4 «الصحیح عندی آن انشقاق القمر متواتر منصوص علیه فی القرآن 
مروی فی الصحیحین و غیرهما من طرق شتی بحیث لا یمتری فی تواتره»؛ 
(روح المعانی فی تفسیر القران العظیم. ج 14, ص74). 


بنابر نقل ابن مسعود وقتی این حادثه عظیم رخ داد مشرکان قریش آن را 
جادو خواندند گفتند: آینک. بنخرید. مسافریتی. که از اطزاف:هی: آیتد.جچه 
می گویند. همانا محقد نمی تواند تمام مردم را جادو کند. وقتی مسافران 
آمدند از آنان جریان را پرسیدند و آنان گفتند بله ما آن را دیده ایم. پشین آیه 
«اقتربت السَاعة و ائبا نش الععره بازل‌شد. ۱۱ 


سوم. یاری فرشتگان 


فرشتگان یاری کنندگان پیامبران و برگزیدگان پروردگار و مومنان در طول 
تاریخ بوده و می باشند, ولی در برخی موارد چون جنگ بدر یاری آنان نمود 
بیشتری داشت : جنگی که مسلمانان با کمترین سلاح و نیروهای ناآزموده 
برای به غنیمت گرفتن کاروان تجاری مشرکان که رفتند, ولی با لشگر 
آنان: که تقدادشان. یه بر ابر مسلمانان بود و مجهز به سلاح های جنگی 
بودند برخورد کردند. در قرآن کریم سه گروه فرشته «منزلین» و 
«مسومین» و «مردفین» برای پاری و تقویت روحیه موّمنان در جنگ بدر 
ذکر شده است که به شرح ذیل آیات آن بیان می شود. 


« و به یقین خدا شما را در (جنگ) بدر یاری کرد در حالی که شما خوار 
بودید. پس (خودتانر را) از (عذاب) خدا حفظ کنید. باشد که شما 
سپاسگزاری کنید. آنگاه که به مومنان می گفتی: آیا (برای) شما کافی 
نیست که پروردگارتان, شما را با سه هزار (نفر) از فرشتگان فرود آمده, 
باری تان کند؟ ! آری: اگر شکیبایی (و استقامت) کنید و (خودتان راز حفظ 
کنید و (دشمنان) با همین سرعتشان به (سراغ) شما آیندء تروردکارکان 
شما را با پنج هزار (نفر) از فرشتگان نشان دار مدد خواهد کرد.»(2) 


« و (به یاد آورید) هنگامی که خدا , به شماء یکی از دو گروه (کاروان تجاری 
قربش, يا لشکر 
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1- الدر المنثور فی تفسیر المائورٍ 0 0 ص 3 1. ۳ 

2 «و مد 7 تصركم الله بتثر و انثم أدله قا* وا ال للم تشکُرون * (ز 
تقول لوْمنین ا لن تکفیکم آن ُمدکم ربکم بتلائه عالاف ح من الملائکه 
منزلین * بلی ان تسْیرواً و تَفُواً و یائوکم من قَورهم هادا دک ریم 

بِحَمُسَه عالاف ض الملاتکه : مقسومین» ؛ (آل عمران(3), آیات125-123). 


آنان) زرا فندخ دام که آن‌یر اف شما باشده آرزشسفی کردید که( کرفه) یر 
مسلح برای شما باشد و (لی) خدا می خواهد حق را با کلمات (و وعده 
هایسس) یت کنه ودیباله کافران را فطع کند تا جو را یت کنذ و باعل 
را نابود گرداند, و گر چه خلافکاران ناخشنود باشند. (به خاطر آورید که در 
میدان بدر) شعامی را که از پروردگارتان یاری می خواستید, پس 
(درخواست) شما را پذیرفت (به) اينکه, من شما را با هزار (نفر) از 
فرشتگان پیایی, یاری می کنم »(1) 


علامه طباطبایی در توضیح این آیات آورده است: 


تطبیق ابه های دو سوره (ال عمران و انفال) می رسانند که مقصود از 
نازل شدن هزار فر شته «مردفین» این است که هزار فرشته نازل شده 
آند. که عنم ری به ال اان خواهتد امد یرای هار مرف 

«مردفین» قابل تطبیق با سه هزار فرشته «منزلین» می باشند.(2) 


چهارم. ترس در دل دشمنان 


یکی از نیروهایی اعجازی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله با 
آن یاری می شد ترس در دل دشمنان بود که قدرت درست اندیشیدن و 
مقابله منطقی با آن حضرت را از آنان می گرفت. 


در قرآن کریم می خوانیم: «(به یادآور) فتحافیت را که پروردگارت به 
فرشتکان وحی کرد که من با شمایمر بیس کنسانی.را که ایمان آورده اند 
ثابت (قدم) دارید. به زودی در دل های کسانی که کفر ورزیدند وحشت 
می افکنم و فراز گردن ها را بزنید و همه انگشتان (و دست و پای) شان 


را قطع کنید »(3) 
9 ر وم و و آایجي مه لا ۰ ش + رل 2 4 8 وم 
1 «و اذ بِعذ کم | و اجدّی الطایْفتین | و نودون ان غیر ذات | شو که 
۳ ء 21 ر و و ِ ۶ _ .0 سا .لا 1 ه . اآشه -ص [ ی ۳ ۳ ۶ _ .0 
تکون لکم و رید له آن یحو | یکلقانم و فطع دا الکافرین * لبق 
5 بکم فاشتجات 


سك ن رز 
حم زرف مر القار نو 2 مودفین» ؛ (آنفال (8), آیات 9-7). 
- «فاٍن تطبیق من السورتین یوضح آن المراد بنزول آلف من 
اِِ اوآ ی ی 


علی التلائه آلاف, المنزلین»؛( المیزان فی تفسیر ال 
3- «اذریُوحی ریک آلی القلاتگه ۳ مَعکم نبا 
لوب الذین کقژوا لرّغْتَ قاروا قوّق الأعناق و 


(الانفال(8), آیه12). 


از ابه آقامه از سول دا ضلی اللة:عليه و اله نقل شدم است که فرمووه 


به چهار چیز برتری داده شده ام: تمام زمین برای من مسجد و پاکیزه قرار 
داده شد و هر فردی از امتم بخواهد نماز بخواند و اب نیابد و زمینی باشد 
همانا برای او مسجد و پاکیزه قرار داده شده است؛ و با ترس (در دل 
دشمنان) مسیر یک ماه در پیش رو یاری شده ام؛ و غنیمت ها برای امقّت 
من حلال شده است؛ و برای تمام مردم مبعوت شده ام.(1) 


ب) قدرت های اعجازی حضرت موسی علیه السلام 


حضرت موسی علیه السلام از معجزات مختلفی برای هدایت و اتمام حجّت 
بر بنی اسرائیل و قبطیان استفاده می نمود که در این قسمت به چند مورد 
از آنها که به وسیله عصا و سنگ آن حضرت انجام می شد اشاره می 
شود. 


یک. عصای حضرت موسی علیه السلام 


وقتی حضرت موسی علیه السلام در مسیر باز گشت از شهر مدین در ان 
شب سرد و تاریک در وادی مقدس از طرف خداوند به پیامبری برگزیده و 
به پرستش پروردگار و نماز سفارش شد. در آن وادی خدای عزیز از او می 
پرسد. « و آن چیست در دست راست نو ای موسی؟ ! گفت: این عصای 
من است که بر آن تکیه می کنم, و با آن (برگ درختان را) بر گوسفندانم 
می تکانم و در آن برای من نیازهای دیگری هست.(2) فرمود: ای موسی ! 
آن. زا بیفکه: و (موسی) آن را افکند, و به ناگاه آن ماری شد که به نب و 
جوش افتاد. فرمود: آن را بگیر و مترس ! به زودی آن را به حالت 
نخستینش باز می گردانیم.»(3) 
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1- «فْصْلّتْ باژبع جُیلَت لیت الأارَض مَسْجداً ی 
اراد الطصلاح قلم یج مَاءٌ و وَجّد الاَض قَقَذ چعلثت له مَسّجدا 
نصرّث بالرعب مسيرة شهر یسیژ بین ید و ت لا مد 1 

ای الاس کافة»( الخصال, ج1. ص201, ۳1 الاربعه, ح14؛ وسائل 
آلشیعه, ج3, ص350 باب ۰7 ح3840). 

2 حضرت موسی علیه السلام می خواست بیشتر با محبوب خود سخن 


دانست این عصا است, ولی می خواست بیشتر با بنده خود سخن گوید و 
چون شروع از پروردگار کزیز بود, علاقه بیشتر خداوند پر می رساند. 

و ها تلی پیمییی ره سح * قال هی مضای لتوکوُا علبها 5 أَهَشٌ بقا 
ی وا خی * قال القها یِموسی * فالقنها فلذا هی 
حَیّةْ تسعی * قال خذها و لا تحَف سنْعیذها ۰ الأولی»؛ (طه(20), 
آیات 21-17). 


چند مورد از معجزاتی که حضرت موسی علیه السلام به وسیله این عصا 
اتجام میداد کر کران کریم به تشر دیل امنه انشت: 


یک. تبدیل شدن آن به ماری بزرگ و خوردن جادوی ساحران 
« و (موسی) عصایش را افکند, پس به ناگاه ان ازدهایی آشکار شد.»(1) 


«(به هنگام مبارزه, ساحران) گفتند: ای موسی| با نک تو (عصایت با 
هنگامی که ات وسایل صود را) افکندند, ۱ ۳ ب# 
کردند. وانان: را هراسان کردند و سحری بزرگ (یدید) آوردند۲ ! و به موسی 
وحی کردیم که: عصایت را بیفکن. و ناگهان آن (عصاأ اژدها شد و آن) چه 

را به دروغ می ساختند. بلعید »(2) 


دو. زدن آن به سنگ و جوشیدن دوازده چشمه از آن سنگ 


» و به موسی- آان که قومش از او آب خواستند- وحی کردیم که: با 
عصایت بر سنگ بزن. و دوازده چشمه از آن جوشید که هر (گروهی از) 
مردم آبشخور خود را می شناختند.»(3) 


ون سا سوام کی فص سا ناسا مات ار 
دست فرعونیان 


« و به موسی وحی کردیم که: با عصایت بر دریا بزن. (او چنین کرد) و آن 
شکافته شد و هر پاره ای همچون کوه بسیار بزرگی شد »(4) 


چگونگی آمدن این عصا از بهشت تا وقتی که به دست حضرت موسی علیه 
السلام رسید و تا رسیدن 


ص: 111 


1- «قألفی عصا قلذا هی بان مُبینْ»؛ (اعراف(7), آیه107؛ شعراء(26), 
آیه 32), 

2 «قالو یَفوس ما آن ثْفَت وه آن تکُون تن الْملقینَ * قال لفوا 
لا َو سَحدواً أَعُینْ التّاس 5 ار سَتَرَهَبُوهَمٌ و جَاغو بسخر عظیم * و أوَحیّن 


هِ 


تک جم ‌ 


الی موسی آن آلق عَضاک قلدّا هی تلقف ما یأفکون»؛ (اعراف(7), 
آیات117-115). 

3- د«و اوحینا الی موسی اذ اسْتسْقاه قَوَمَة آن اصْرِبٌٍ بقصاک الحَجَرّ 
قائنبجست منه آئنتا عشرح عینا قَذ علم کل اناس مَشربهْم»؛ (الأعراف(7), 
آیه160). 

4 ساوحینا الق قاشی آن ارت بای اه هانعاه فان کر فزق 


ک 


کالطوّد ؛ (الشعراء(26), آیه63). 


آن به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در روایت هایی از اهل 
بیت علیهم السلام بیان شده است که به شرح ذیل در ضمن دو حدیت 
مطرح می شود. 


خدیک ال از .متو.ین قیض او ام فد باکر غلیه اسلا تقلن, زفیده 
است که فرمود: 


عصای حضرت موسی علیه السلام متعلق به حضرت آدم علیه السلام بود و 
در اختیار حضرت شعیب علیه السلام قرار گرفت و بعد از آن به موسی بن 
عمران رسید و هم اکنون نزد ما است و تازه آن را دیده ام و آن سبز است 
و گویا به تازگی از درخت بریده شده است و چون از او خواسته شود, 
سخن گوید و برای قائم ما4 قرار داده شده است و با آن انجام می دهد آن 
کاری که موسی با آن انجام می داد و همانا آن می ترساند و آنچه به دروغ 
می سازند را می بلعد و آنچه به آن فرمان داده شود, انجام می دهد و هر 
جا روی آورد ساخته های دروعین را می خورد. وقتی دو طرف دهانش را 
باز کند یکی در زمین و دیگری در سقف قرار می گیرد و میانشان چهل 
دراع فا ضله انست ک‌با ربا نش صروع‌ساخته هابرا اف باعد 11 


خدیت رس یوبن تیصو [مام‌عر صای عای سا 
می فرمود: 

عصای سین تب موسی علیه السلام قطعه ای از «آس» (2) -نهالی بهشتی- 
نود هکامن: که. اه نة طرف. مذین مین رفت خترئیل علیه النشلام. آنرا 
برایش آورد. و آن عصا همراه با تابوت حضرت آدم در دریاچه طبریه ( (3) 


است و هرگز آن دو نمی پوسند و تغییر نمی یابند تا اینکه قائم عجل الله 
تعالی فرجه الشریف وقتی که قیام کند, آن دو را بیرون می آورد.(4) 


112 ۶ 


و بیْتهْمَا زیون ذراعاً تَقف قا یأفکُون یلسانها»؛ (الکافی, ج1, ص231, 
ح1 : کمال الدین و تمام النعمه. 2 ص673, باب8 5, ح28). 

2 آبن منظور آورده است: » الااس بارض العرب کثیر ینبت فی السهل و 
الجبل و خضرته دائمه بدا و یَسْمو حتی یکون شجرا عظاما؛ آس در زمین 
عرت سار ارسشت ونون ذشت و کوم می زفند وسبری آن» همیتشحی: امتت ۵ 
به قدری رشد می کند که درخت تنومندی می شود»؛ (لسان العرب, ج 6, 
ص 19). 

3- طبریّه, دریاچه ای در شمال فلسطین است. 

4 «کاتت عضا میتی حصتت اس .من عرسی الم نان شا خبر تین 
السلام لَمّا هلق مذتن و چی و توت دم هی نختره طترنه و لن تا 
و آن یتَعتّرا حلّی بُخرجهْما الْقَایْمُ عجل الله تعالی فرجه الشریف لا قا 

۳ ص 38 2, باب13 ح27). روایت از جهت سند معتبر است. 


ی 


3 


دو. سنگ حضرت موسی علیه السلام 


در قرآن کریم به سنگ حضرت موسی علیه السلام اشاره شده است که با 
عضای ود بة آن:فت ند و از آن حوازدهخنمعبه تعداد قبایل شین اسراثبل 
می جوشید و هر قبیله از چشمه ای از آن استفاده می نمود. در قرآن کریم 
می خواز نیم: « و یاد کنید هنگامی را که موسی پرای قومش آب طلبید و 
گفتیم: ات سر موی ! و دوازده چشمه از آن بشکافت, که هر 
گروهی از مردم, آبشخور خود را می شناختند. (و گفتیم:) از روزي خدا 
بخورید و بیاشامید و در زمین تبهکارانه فساد مکنید.»(1) در آیه 160 
سوره اعراف نیز به جوشش آب از این سنگ اشیاره شده است. در آیه 
مورد اشاره می خوانیم: « کلَوا و اشر‌بوا من رژق الله» که در کنار 
آتا هبدن خوردن اب سا شنت و این فلت صت رها ند آنی) 
که از سنگ حضرت موسی علیه السلام می جوشید علاوه بر سیراب نمودن 
باعث سیر شدن هم می شد. این سنگ در عصر ظهور همراه حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود و علاوه بر رفع تشنگی 
باعث سیر شدن توشتد کان آن.می: شون 


در این باره به دو حدیث اشاره می شود. 


کت ال ان انالحا رود عفل فده است که کمیود آمام مکقه باق این 
السلام فرمود: 


وقتی قائّم عجل الله تعالی فرجه الشریف از مکُه خارج شود خبر رسان او 
اعلان می کند: آگاه باشید؛ هیچ کدام از شما غذا و نوشیدنی همراه خود 
برندارد و به همراه او سنگ «موسی بن عمران» بار می شود و آن به 
اندازه بار شتری است. پس در هیچ جایگاهی تایستده جر آنکه-عشمه. هایی 
از آن جاری می شود و هر کس گرسنه باشد سیر و هر کس تشنه باشد 
سیر آپفی. شنود و هار بایان آنان .هم سیر اب فی شوند تا آنکه در تحف 
حاز نشت کف 


ظر :. 113 
1- «و اذ استسشقی موسي لقوّمه فلت اصربت بقصاک لحجر ق] نفجرتك ملنهٌ 
ئتتا عشره عینا قذ عم کل آناس مَشَْتَهم کلوا و اسْربوا من ۷ 


9 و تعتَو| 


فی الأَرْض مفسدین» ؛ (بقره(2)؛ آیه60). درباره ۰ رک و بهشتی 


بودن آر 
: ن‌ "1 ۲ 
شده که 

مظالین نقل و 

سیر ذیل 1 

به مرا 

جعه 


فرود آیند.(1) 


حدیث دوّم. از ابوسعید خراسانی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل 
شده است که فرمود: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 


وقتی قائم در مکه قیام کند و بخواهد به طرف کوفه رود خبر رسانش 
فریاد کند: کشسی از شما خهردنی و اشامندتی همر اه خهد بر تذازد. و تسیک 
حضرت موسی علیه السلام که به مقدار یک بارٍ شتر است را با خود می 
برند. و سس سس ای ی 
را سیر و تشنه را سیراب کند و همان سنگ توشه آنان است تا هنگامی که 
در نجف -از پشت کوفه- فرود ایند.(2) 


در روایت دیگری که از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده به 
جوشیدن اب و شیر از این دی اشاره شده است.(3) 


قتریت ماش اعاتس خن نف شمان علیق تام 


ورصان ماش اعرحضرت اسان اه الما ما اس انس یه که 
هیچ کدام از حاکمان ستمگر چنین حکومتی را تجربه نکرده بودند و نمی 
کنند. در قرآن کریم از زبان حضرت سلیمان آمده است: « گفت: 
پروردگارا مرا ببخش و ملکی به من ارزانی دار که هیچ کس را پس از من 
سزاوار نباشد, در حقیقت, تویی که خود بسیار بخشنده ای. (۵(.»)4) 


ص: 114 


و سم سا اش ات 9 4 
با و َعَةْ حَجَرٌ مُوسی بن عمَرّان 
: ن 


2- «الا لا یل َحذ منک طقاماً و لا شزابا و یل حجر موس تن عفْران 
و هو وفژ تعبر قلا تلزل رل لا التقت عَین ملة منة فِمَنْ کان جَایْعا شیع و مَن 
کان طامناً زوق فقو رادم ی بترلوا الجّت من ظهّر الْکُوق»:( الکافی 
خض 221 13 تعار اه از, 13 ص د0 ریات 6 ۱202 


- الخرائج والجرائح, ج2, ص690؛ بحارالأنوار, ج52, ص335, باب27, 

4- «قال رب اعْفرّ لی و هت لی فلکا لا تلتفی لاح من تفدی الک آنت 
الوَمَاتُ» 9 آیه 35). 
5- از علی بن یقطین نقل شده است که گوید: از امام موسی کاظم علیه 
التتلام ریدم آبا هی شوه پاهین دا یل ماد قرموی نف پرسده 
پس سخن سلیمان « پروردگارا مرا ببخش و مُلکی به من ارزانی دار که 
تاره کی و ارس اف ایس کت ری ماهر 
دو نوع است: الف. سلطنتی که با برتری و زور و زورگویی بر مردم به 
دست می اید. ب. سلطنتی که از طرف خدای بلند مرتبه عطا شود. مانند 
سلطنت ال ابراهیم و پادشاهی طالوت و حکومت ذو القرنین. و مقصود 
حضرت سلیمان این بود که پروردگارا سلطنتی به من عطا فرما که سزاوار 
کسی بعد از من نباشد, اینکه بگوید اين حکومت شبیه سلطنت ستمگران و 
زور گویان بر مردم است. پس خدای عزیز باد را به تسخیر او در آورد که به 
فرمان او هر جا تصمیم می گرفت به نرمی روان می شد و صبح گاهان 
مسیر یک ماه و عصر گاهان مسیر یک ماه را می پیمود و خدای عزیز 
شیطان ها را برای بنایی و غواصی به تسخیر او در اورد و زبان پرندگان را 
به او اموخت و در زمین به او حکومت عطا نمود. پس مردم در آن وقت و 
بعد از او فهمیدند که حکومت حضرت سلیمان علیه السلام شبیه هیچ 
حکومتی از حکومت های از طرف مردم و حاکمان ستمگر نیست.(معانی 
اه ات ی ول مان ی اس وت ار که رت 
لی ملکا, ح1). 


در آیات بعد خداوند این گونه پاسخ درخواست سلیمان را می دهد: « پس 
باد را رام او ساختیم, در حالی که به فرمانش به نرمی به هر کجا خواست 
روان می شد. و شیطان ها را (از) هر بثا و غَوّاص (رام او ساختیم). و 
(گروه) دیگر را که نزدیک به همدیگر در زنجیرها (بسته شده) اآند. این 
بخشش ماست پس بی حساب ببخش يا نگاه دار.»(1) 


در این جا به بررسی عطا و بخشش های خدای عزیز به حضرت سلیمان 
کلیه تسام می بودانض بسی ار ویر کی هاق خکونت طلیمانی. که در 
قران کریم به آنها اشاره شده است, به شرح ذیل است. 


فد او را سس تساه الما مان شا 
صبحگاهان مسیر یک ماه و عصررگاهان مسیر یک ماه را می پیمود., یعنی در 
طول یک روز مسیر دو ماه را در می نوردید و بساط حضرت سلیمان را با 
خود 


ص: 115 
1- «قسزتا له ایح تجری بأمره ژجَاء حتث أَضاتِ * و السَتاطین کل بت 
> 


و عَوّاص * و ءاخرین مُقَرْنینَ في الأصَعَاد * ها عطاوْتا قَامَنن او مس 
بقیر جسَاب»؛ (ص(38), آیه39-36). 


حرکت می داد. پروردگار حکیم باد نرم و لطیف را در تسخیر حضرت 
سلیمان قرار داد تا به وسیله ان اجسام سخت را به حرکت در اورد. اپاتی 
که به فرمان در امدن باد توسط حضرت سلیمان را بیان می کنند, به شرح 
ذیل است. 


« و برای سلیمان تندباد را (رام ساختیم) در حالی که به فرمان او به سوی 
سرزمینی که در آن برکت نهادیم روان می شد و (ما) به هر چیزی دانا 
بودیم.»(1) 


« پس باد را در اختیار او قرار دادیم که هر جا تصمیم می گرفت. به فرمان 
او نرم؛ روان می شد.»(2) 


« و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را و 
عصر گاهان مسیر یک ماه را می پیمود.»(3) 


دوم. تسخیر جئیان و شیاطین 


جئیان مسلمان و غير مسلمان در خدمت حضرت سلیمان علیه السلام 
بودند و هر کس از انا از فرمان او سرپیچی می کرد به وسیله انش 
سوزانی مجازات می شد و برخی از شیطان ها در غل و زنجیر او بودند. 
آنان برای حضرت سلیمان غواصی می کردند و اشیاء گران قیمت از دریاها 
برای او می آوردند و برحی تیک برای او بنایی می نمودند و کاخ و 
ساختمان و ظرف های بزرگ ثابت و غیر ثابت می ساختند. رن 
درباره تحت فرمان حضرت سلیمان بودن آنان می خوانيم. 


ارم اه ایا کی ام ری 
« و شیطان ها را (از) با و غَوّاص, تا (وحشیان) دیگر را که جفت جفت با 
زنجیرها به هم 


ص: 116 


1- «و لِسآیْمان ایح عاصقة تجری بأمره لت الأَرض ان بَارَکتا فیها و 
یکل شعءء عالهین» ؛ (انبیاع(21), آیه81). 


2- «قسَگزنا له الایع تجری بأقره رُخاء حَیِثْ آصاب»؛ (ص(38), آیه36). 


3- «و لسلیمان الزیح غَذوٌها سَهَر و زواخها سَهَن» ؛ (سباً(34), آیه12) 


ِِ 


را را و کت لَهْم 
حفظین» "( انبیا ء(21), آبه 82). 


بسته بودند (تحت فرمانش درآوردیم).»(1) 


« و برخی از جنٌ یه فرمان پروردگارشان پیش او کار می کردند, و هر کس 
۱ ۲ ۳ هام مره ها مرف های 
بزرگ مانند حوضچه ها و دیگهای چسبیده به زمین می ساختند. ای خاندان 
داود. شکر گزار باشید و از بندگان من اندکی سپاسگزارند.»(2) 


برخی نیروهای تحت فرمان حضرت سلیمان علیه السلام که از انسان ها و 
جئیان بودند. قدرت های خارق عادت و عجیبی داشتند. در جرپان درخواست 
حضرت سلیمان از اطرافیانش برای آوردن تخت ملکه سب از کاخ او به 
دربار سلیمانی این توانایی اطرافیان مشخص می شود. در آن زمان آصف 
بن برخیا وصی ان پیامبر در چشم بر هم زدنی تخت را حاضر کرد. 


در قران کریم درباره این موضوع می خوانیم. 


«(سپس) گفت: ای سران (کشور) کدام یک از شما تخت او را -پیبش از 
آنکه مطیعانه نزد من آیند- برای من می آورد؟ عفریتی از جنْ گفت: رم ان 
را پیش از آنکه از مجلس خود برخیزی برای تو می آورم و بر اين (کار) 
سخت توانز و مورد اعتمادم. کسی که نزد او دانشی از کتاب (الهی) بود 
گفت: من آن را پیش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایت می آورم. 
پس چون (سلیمان) آن (تخت) را نزد خود مستقر دید, گفت: اين از فضل 
و هر کس "۳ گزارد, تنها به سود خویش سپاس می گزارد, و هر کس 
ناسیاسی کند., نف حمان نژوزد کازم بی نباد و کزنم است 3(۰) 


ص: 117 


کالجواب و قُذور راسیاتِ الوا آلّ داوة ٍِِ و قلیل من 
السَکوژ»؛ (سپ(34), آیه12-12). 


۰ 


3- «قال با أه لو کم یاتینی یعزشها بل آن بائونی مُشلمین * قال 
بث من الجنٌ آتا آتیک یه قل أَنْ تقو من تفایت و اش عم عمط 


امین * قال الذی عنده ولبات نا ایب : بل آن یرتد الیک رفک 
میس صِ ۴ ی 
ج ]0 | و و هجو 6 بو مج 9 ٍ [ ٩1‏ و آه م‌جو ‏ 

راه مَستقرا عنده ۳ ۹ من قصّل بی ۳۹ ۱ ِِ ام ِِ 


عبت 


من کر قائّما بَشکر لِتفْسه و من کقر فا 


ِ 


طت لً ی 
زبی عغنی کریم» 


ِِ 


چهارم. تسخیر پرندگان و فهمیدن زبان حیوانات 


علاوه بر جنیان. انسان ها و پرندگان نیز تحت فرمان حضرت سلیمان علیه 
السلام بودند. 


در قرآن کریم می خوانیم: « و برای سلیمان سپاهیانش از جِن و انس و 
پرندگان جمع آوری شدند و (برای رژه) دسته دسته گردیدند. »(1) و در آیه 
ای دیگر سخن از فهمیدن سخن پرندگان توسط او مطرح شده است: و 
سلیمان از داود ارث برد و گفت: ای مردم, ما زبان پرندگان را تعلیم یافته 
ایم و از هر چیزی به ما داده شده است. راستی که این همان امتیاز اشکار 
است.»(2) 


و در آیات بعدی همین سوره گفتار درباره سخن گفتن مورچه ای با سایر 
مورچگان و فهمیدن آن توسط حضرت سلیمان علیه السلام است. یعنی 
فهمیدن سخن حیوانات توسط حضرت سلیمان فقط مجدود به پرندگان 


پنجم. داشتن کاخ باشکوه 


حضرت سلیمان علیه السلام دارای کاخ با شکوهی بود که به وسیله 
تیرو‌هانتش, از ادهیان و جئیان بنا شده بود. درباره عظمت کاخ سلیمانی 
همین بس که ملکه ۳۳ که خود دارای کاخی باعظمت است(د), , وقتی 
درون کاخ حضرت سلیمان قدم می زند به اشتباه می افتد و به خاطر 
شکوه آن کاخ ایمان می آورد. در قران کریم می خوا: نیم: « به او گفته شد: 
وارد ساحت کاخ (یادشاهی) شو. و چون آن را دید برکه ای پنداشت و 
ساقهایش را تمانان. کژق: (شلیمان) کت این ناخ مفرفتن از ایند 

۰ املکهیا کته وا ار سوم نود سم کردم ایک ار 


ِ در برابر 

ص: 118 

1- «و خشر یمان جُنودة من الْجِنٌ و اس و الطیْرٍ قَهْمْ بُوزغون» ب 
نمل(27), ایه 7 1). 


2- « ورت ت سْلَیمان داد و قال یا نما ال 1 سخ غأنا عطق الطبْر و آوتینا مش 
کل شی ء ان هذ هذا لو الط الَعْیه» :( نمل(27), آیه36) 


3- هد هد درباره قدرت او به حضرت سلیمان می گوید: «انی وَجدَت اف اه 
تقل؟ م24 8 وت من کل .شم ع و لها عرش عظیم من (آنجا) زبی:را یافتم 
که بر انان سلطنت می کرد و از هر چیزی به او داده شده بود و تختی 
بزرگ داشت.» 


خدا, پروردگار جهانیان؛ تسلیم شدم.»(1) 
د) قدرت های اعجازی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


گرچه خداوند به حضرت سلیمان علیه السلام حکومت باشکوهی عطا کرد 
ولی به اهل بیت علیهم السلام «ملک عظیم» را داد که تجلی کامل ان در 


دولت کریمه مهدوی خواهد بود. 


در قرآن کریم می خوا: نیم: « يا اینکه نسبت به مردم (پیامبر و اهل بیتش)؛ 
بر آنچه شدا ار فلس به آبان‌خطا کرون: رشک می ورزند؟ ! و به یقین ما 
به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و فرمانروایی بزرگی , بخ انا عطا 
کردیم.»(2) 
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ابراهیم به آن اعتراف می کنند, ولی در آل محقّد آن را انکار می کنند. 
پرسیدم مقصود از «و آتَبْناهم ملک عظیما» چیست؟ فر مود: 


« ملک عظیم بفتی. ذر میان: آنان امامانی قرار داد که هر کتتز آنان: ۱ 
نافرمانی نموده است و این همان «ملک عظیم» است. »(3) 


و از ابوحمزه مالی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که در 
ود 


« به خدا سوگند ما آن مردم هستیم که خدای بلند مرتبه فرماید و به خدا 
سوگند ما حسادت شدگانیم و ما اهل آن ملک هستیم که به سوی ما باز 
می گردد.»(4) 


ص: 119 


1- «قیل لها ادلی الصَرح قلمّا رالة حسبلة و کشقث عَنْ ساقیُها قال 
صزن, ممرّد من قواریر قالت زب ای طلقت تلسی و آشاقت مد 
شمان له رب العالمین» ؛(تمل(27), آیه 44). 

- «ام تشون لاس علي ما آناخ ال من قطله قَقد نا آل [تر 
الکتاب و الحْمَه و آسَامم مُلکا طیما ؛ (النساء(4). آیه54). 


3- «الملّک العظیش آن جقل فیهغ یم من طاعَُمْ طَاع ال و من عَضاهم 
عضی اللة فهَو الک العَظیمٌ»( الکافی, ج1, ص206, باب آن الائمه: ولاه 
الأمر. ح5). روایت از جهت سند معتبر است. ۳ ۹ 

4- «یکَن و الم لاس الذین قال اللهْ تعالی و تن و اللّه المَحُسودُونَ 5 
تخن أَهْل هذا الَفْلي الذی یَعودٌ الیْتا»( بصائر الدرجات, ج 1, ص36, ح9؛ 
بحار انوا خر ص88 2 باب 17 ج12). 


در این قسمت به جلوه هایی از قدرت های اعجازی حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف بنابر انچه از روایت ها استفاده می شود, اشاره 


می 


هر سختی در برابر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سر فرود 
مف. آورد و هر گره ای به دستان مبارکشان گشوده می شود و گنج های 
زمین برای او آشکار خواهد شد. 


محمد بن ابی عمیر گوید: از امام 99 ان علیه السلام درباره تفسیر 
سخن خدای عزیز «و سب تک : نعَمَةه ظاهره و باطتهٌ»(1) پرسیدم: 
فرمود: نعمت ظاهر امام آشکار و لعمت پنهان امام غایب است. پر سیدم 


« بله, از دیدگان مردم شخص او غایب می شود. ولی از دل های مومنان 
یادش پنهان نمی شود و او دوازدهمین از ما است. ۳ امر دشواری را 
خداوند برای او آسان و هر سختی را برایش هموار و گنج های زمین را 
برای او آشکار و هر دوری را برای او نزدیک می کند و هر گردن کش لجوج 
را به وسیله او نابود و هر شیطان رانده شده را به دستانش هلاک می 
کند.»>(2) 


دوم. شکست ناپذیری و نابودی گردن کشان 


یکی از جلوه های دولت کریمه مهدوی شکست ناپذیری و نابودی تمام 
زور گویان به دست ایشان و یاران اوست. از محمد بن مسلم از امام 
محمد باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: 


«و اما شباهت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به جدش 
محشد مصطفی صلی الله علیه و آله قیام با شمشیر و کشتن دشمنان خدا 
و دشمنان رسول خدا و گردن کشان و ستمگران است و او به وسیله 
شمشیر و ترس (در دل دشمنان) یاری می شود و پرچمی (شکست 
خورده) برایش باز نمی گردد.»(3) 


ص: 120 


1- «و نعمت هایش را آشکارا و پنهانی بر شما گسترده و تمام کرد»۲( 
لقمان(31), آیه20). 

ی ره 
له کلوز اازض و نت له کل تعیو و یی یه کل جثار غنیر و تقلک علی تدم 
کل شَیّطان هرید ...»( کمال الدین و تمام النعمه, 2, ص‌368, باب34, 
ج6). روایت ار وت ست صواست. 

3- «.. ۰ و ما هه من جَدو المضطتی صلی الله علیه و آله قَحْرُوحْة 
بالسَیف و قتْلةٌ آغداء الله و آغداء رسوله و الجبارین و الطواغیت و و اند 
یِلصَرّ بالسیف و الّعْب و20 لا برد له رای »۳ کمال, الدیر: و ۳ 
النعمه, ح1, ص 327, باب32, ح7). 


سوم. یاری شدن با ترس در دل دشمنان 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به وسیله نیروهای مختلف 
چون فرشتگان و موّمنان یاری می شود. یکی از عوامل پیروزی ایشان 
ترس در دل دشمنان معرفی شده است. همانگونه که پیامبر گرامی اسلام 
اه ی ی ار 


این قسمت به دو حدیت اشاره می شود. 


ازساتوعسم نکر ار آعام عش اون ات ماه لسن ارس که 
قربارق سکن شدای عر یز «انی ام اللّه قلا تسَتَعجلوخ»(1) امام فرمود: « 
مقصود امر ما است که همان امر خدای عزیز است و اينکه درباره آن 
عجله نکنید تا خداوند او را به وسیله سه لشگر فرشتگان و مقمنان و ترس 
یاری کند.»(2) 


از ا حارج ثمالی نقل شده است که گوید: شنیدم امام محمّد باقر علیه 
0 7۳ 


هر گاه قائم آل محشد: قیام کند همانا خداوند او را با فرشتگان مسلومین و 
مردفین و منزلین و کروبین(3) یاری می کند. جبرئیل پیش روی او, میکائیل 
سمت راست و اسرافیل سمت چپ او قرار دارند و ترس (در دل 
خر ی هر ار 
چپ او حرکت می کند و فرشتگان مقلاب در پیش روی او خواهند بود.(4) 
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1- نحل(16), آیه 1. 

7 «هو مژ تا آمَ ال لا پفتفجل جه بعیدم اند آکتاد الملافکه و الم متون ۶ 
الاعت »۳۲ ۱0 ص243, باب13, ح43؛ بحارالأنواره ج52, 


ص 356, باب 27, ح119). 
3- «مسومین» به معنای نشان دار و «مردفین» به معنای هم ردیف و 
پشت سر هم و «کرویین» به معنای مقریان پروردگار ,می باشد. 
4-«لو قَد خرچ قَایِمْ آلِ مُحَمّد مُحَمّد: لتصرةٌ الله بالْملایکه الَمْسَوّمین و الَْرّدِفینِ 
و الْمْثرَلینَ و الکَرُوبینَ یِکُونْ جبْرائیل أَمَامَه 2 و میکائیل عَنْ یمینه و اٍْرافیل 
عَنْ بسارو و ادعب مسیره شهر امه و حَلفة و عن یمبنه و عَنْ شماله و 


‌ ‌ 


الَْلائْكة الْمَقَّبُوَ جداة ...»؛ (الغیبهللنعمانی. ص234, باب‌13, ح22؛ 


چهارم. تسخیر باد و در اختیار گرفتن اسباب 


یکی از عطاهای خداوند به حضرت سلیمان علیه السلام تسخیر باد بود. 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که وارث پیامبران است از 
طرف خدای توانا دارای این قدرت و دیگر قدرت های اعجازی خواهد بود. 
در قسمتی از حدیث قدسی که از اباصلت از امام رضا از پدران گرامیش: 
از رسول خدا صلی الله علیه. و اله در معراج از خدای. غویر تقل شندم, 
درباره حضرت مهدی امده است: 


.. و باد را مسکُر او (خاتم الاوصیاع) قرار می دهم و ابرهای سخت را رام 
آومی‌سارم و اساب را دز احقار آقرخي گذارعو با لسوان‌خود بارش 
می کنم و با فرشتگانم به او یاری می رسانم تا دعوت مرا آشکار کند و 
آفریدگان را بر یکتایی من جمع نماید 1(۰) 


پنجم. توانایی طی الارض 


آصف بن برخیا تخت ملکه سباً را در کاخ حضرت سلیمان علیه السلام 
حاضر کرد. او قدرت طی الارض و آوردن تخت در یک چشم بر هم زدن را 
تیار سای دای یمان سای کرجم‌خموعااس اضر کردم را 
داشت, ولی می خواست وصی خود را با این اعجاز به اطرافیان ِ 
کند. در روایت های اهل بیت علیهم السلام یکی از قدرت هایی که برای 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و یاران ایشان معرفی شده 
است, توانایی نقل مکان از جایی به جایی دیگر بدون گذشت معسوس 
زمان است. خویا انان با مت کت ور این کار را انخاض می دهند که دایش آن 
برای بشر کنونی نامعلوم است و در عصر ظهور این قدرت در اختیار 
کسانی که قابلیت ان را دارند قرار داده می شود. برای نمونه به دو حدیثت 
اشاره می شود. 


عبد العظیم بن عبد الله حسنی گوید: به امام محمّد جواد علیه السلام 
گفتم: امید دارم شما قائم از اهل بیت محشّد صلی الله علیه و آله باشید؛ 
همان کسی که زمین را پر از عدل و داد می کند. همان طور که انباشته از 
بیداد و ستم شده باشد. آمام بعد از بیان سخنانی در اشکه انشان ان قائم 
مقصود نیست. در معرفی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
فرمود. 
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1- «و سرت له الّباع لت السَات الطعاب و لرَقیتَة فی 
لأْستاب و و لنطرته یندی و لته بقانگی ...»؛ (عبون اقا ترا 


حظ). 


ِ 
1 
مد 


و 
1 


« او هم نام و هم کنیه رسول خدا صلی الله علیه و آله است و او کسی 
داشت) و هر دشواری برایش هموار گردد.»(1) 


مفضل بن عمر از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
همانا آیه « هر جاأ که باشید خداوند تمامی شما را ۹ می آورد.»(2) 
درباره کسانی: از باران فائم عحل الله عالی:فرجه الریف که ابید می 
شوند, نازل شده است. سپس ایشان در توصیف چگونگی جمع شدن یاران 
فرمود. 


آنان شب هنگام از بسترهایشان ناپدید می شوند و صبح هنگام در مکه 
هستند و برخی از انان بر ابرها حرکت می کنند که به نام خود و نام پدر 
وشمایل و نسب شناخته می شوند. مفضل کوید: به امام گفتم: فدایت 
شوم ایمان کدام گروه برتر است؟ فرمود: کسانی که در روز بر ابرها سیر 


روایت های بسیاری از اهل بت علیهم السلام درباره بیعت فرشتگان و 
پاری شدن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به وسیله 
فرشتگان و آورده شدن یرجم رسول خدا صلی الله علیه و آله به وسیله 
جبرئیل امین و ندای او به دست ما رسیده است که با عنوان های ذیل به 
شخ از آنها انقاره مین شود 


1 یاری فرشتگان 
همانطور که در نبردهای یافتر کزاهی اسلام با مشرکان فرشتگان پاری گر 


ایشان و مومنان بودند در عصر ظهور نیز فرشتگان کمک کار حضرت مهدی 
و پاران او خواهند بود. در این باره به دو حدیث اشاره می شود. 


اسان کر عضرمی. آ اما مهار عه امام مل شیم ای که 
فرمود: 
121 


1- «هو سم سول الله و کنيةْ و هو الذدی تطوی له الارْض و یذل له کل 
۱ ِ« ؛( کمال الدین و تمام النعمه, 2 ص 377, باب36, ح2). روایت 
2 دزن ما توا َأت کم ال جمیهاً»؛ (بقره(2), آپه148). 

3- اس لیفتتذون عَنْ فزشهم لا قیضیخون بمکة و بَعصَهُم یَسیرٌ فی 
الشحاب قرف باسَفة و | سم لییه و لته و نسمه. قال ففلت: خلت 
فداک مد أقَطَغ ایمانا؟ ال لذی بَسیژ فی السَخاب تهارا»؛ ( کمال 
الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 0۵72, باب 8ط, ج24). توافت از جهت سند 


گوپا قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف را در نجف کوفه می نگرم که از 
مکه همراه پنج هزار از فرشتگان به ان مکان امده است در حالی که 
جبرئیل طرف راست و میکائیل سمت چپ و مومنان پیش روی او می 
باشند و او لشگریان را سوی مناطق و شهرها می فرستد.(1) 


نموه تم دار ای و همراهی قرنگان با حضرت مهدی عل 


سیزده هزار و سیصد و سیزده فرشته به دنبال صٍِ بانگ برآورند. 
پرسیدم: تمام این جمعیت فرشتگانند؟ فرمود: بلی, انان عبارتند از: 


1 فرشتگانی که با حضرت نوح علیه السلام در سفینه بودند. 


2 فرشتگانی که با حضرت ابراهیم علیه السلام بودند, وقتی آن حضرت را 
در اتش انداختند. 


3 فرشتگانی که با حضرت موسی علیه السلام بودند. زمانی که دریا را 
تا ار 


او را به اسمان برد. 


5 چهار هزار فرشته مسومین (نشان گذار) و هزار فرشته مردفین (پشت 


6 سیصد و سیزده فرشته که در جنگ بدر حاضر شدند. 


7. چهار هزار فرشته که از آسمان به قصد نبرد در رکاب امام حسین علیه 
السلام نازل شدند, ولی به آنان اجازه جنگ داده نشد ؛ پس آنان کنار قبر آن 
حضرت پریشان موی و غبار آلود تا روز قیامت می گریند و رئیسشان 
فر شته ای است که به او منصور گفته می شود. هیچ زیارت کننده ای به 
زیارت آن حضرت نمی رود مگر اینکه به استقبال اف.فی. این و هیچ وداع 
کننده ای با آن حضرت نیست مگر اینکه او را بدرقه می کنند و بیماری از 
داتران بشت فحر انکهر اه با تیاوت ضت نید وا آنان 


ص: 124 


1- «کَأَنّی بالقائّم عجل الله تعالی فرجه الشریف عَلی تجچف الکوقه و قدذ 
سار لها من مکة فی حشته آلاف من اللانکه جترئیل عز تمینه و میکائیل 
عَنْ شعاله الَمْوْمتونَ بین پدیه و هو یفرق الْحَْود فی البلاد»؛ : (الارشاد, 
ج 2 ص 379 : روضهالواعظین؛ 2 ص264). 

2- در روایتی دیگر که از ابوحمزه ثمالی از امام محمد باقر علیه السلام 
نقل شده است به یاری نمودن خداوند حضرت مهدی را توسط فرشتگان 
«مسومین» و «منزلین» و «مردفین» و «کروبین» اشاره شده است. ( 
ای ص 34 2, باب 13 22). 


کسی نمی میرد مگر اينکه بر او نماز می گزارند و پس از مرگش برای او 
امرزش می طلبند و جملگی این فرشتگان منتظر قیام قائم علیه السلام و 
زمان خروج ایشان می باشند.(1) 


2 بیعت فرشتگان 


در روایت های اهل بیت علیهم السلام به بیعت جبرئیل و میکائیل و 
فرشکان‌بدر با حضرت موی سل الله تعالق فروعه السری ساره سوه 


از مفضل بن عمر نقل شده است که گوید: شنیدم امام جعفرصادق علیه 
السلام فرمود: 


وقتی خدای عزیز به قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف اجازه قیام دهد 
بر منبر رود و مردم را سوی خود فرا خواند و انان را به خدا قسم دهد و 
سوی حقش فرا خواند و در میان انان به سیره رسول خدا صلی الله علیه 
دارم وه او فان ان لیف سس ات ال را 
علیه السلام را می فرستد تا نزد او اید. و او در «حطیم»(3) فرود اید. 
سپس از امام می پرسد: به چه چیزی فرا می خوانی؟ قائم پاسخ او را می 
دهد. جبرئیل گوید: من اولین کسی هستم که با تو بیعت می کند؛ دستت را 


دراز کن. سپس 
1 ِ ۳ 3 ۳ ی ۳ 
چره - ِ جر - م ط 9« ۳ ۳ ۳3 2-1 حا‌ِ 
1- «..م قر علیه تلاته عشّر الاف [الف ] ملي و تلاتمائه و تلاتةه عشر 
سک و ود شه : 2۹ 3 و 
لکا قلثٌ کل هوّلاء المَلائْکة,قال تَعمّ الذین لوا مَع توح فی | شفیته 5 
زر ماو را 0 ت ۳ ۳ 11 ۳ ماو 21 - ۳ 
الذین کائوا مَع [براهیم چين لقی فی الثارٍ و الذین کائوا مَعَ موینی جين 
قلق البکر لببی |سرائیل و الذین کائوا مع عیسی چین رَفعة اه الیه 


۱ 
ما 
۱ 


3 و ِ ۳ ۳ ( و ی 
قبرو شعث عد الی یَوّم القیامه و رَیْيسْهْم ملک بقال له مَنْصَور فلا 
و و و 7 |عه ۷ ۱ و9 و" لا و لاو و للای الا لاو و - ۷ دور رو - ی 1 
بروره زایر ! ِ ۵ لا یودعه مودع | 4 و + بمرص مربص ۲ 
7 ]و ۳۳ _ِ سس ۳ ها و ۳۳۲ 

دوه و لا یِمّوث میت الا صَلوا علی جتازته و استغفروا له بعد مَویّه و کل 


هَوّلاء فی ااْض ینتظرون قیام الْقَایّم ۳ وفّتِ خْروجه علیه السلام» ؛ ِِ) 
کال را ات و رو ارت هر 
همان 1 ال حول الما وا 22 

3- معاویه بن عمار گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره «حطیم» 
پر سیدم. فر مود: آن ما بین حجر الاسود و درب (کعبه) است. ریدم چرا 
حطیم نامیده شد؟ فرمود: برای اينکه برخی از مردم برخی دیگر را در آنجا 
(به دلیل ازدحام) پایمال می کنند. (الکافی, ج 4, ص 27:<, ح12) در روایتی 
دیگر حسن بن جهم گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: برترین مکان 
در مسجد الحرام که در آنجا نماز گذارده شود کجاست؟ فرمود: حطیم, که 
ما بین حجر الاسود و درب کعبه است. (الکافی, ج 4, ص25<, ح1). 


دستش را لمس می کند و سیصد و چند ده نفر دورش جمع می شوند و با 
اه تفت هو کنو مور مس سا ند با عواد ها واه ههار فک یه 
سپس سوی مدینه حرکت می کند.(1) 


در بخش اوّل در بیان میراث همراه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف, درباره پرچم شکست ناپذیر رسول خدا صلی الله علیه و اله که 
همراه حضرت مهدی است, توضیحاتی داده شد. این پرچم همانطور که در 
جنگ بدر توسط جبرئیل امین آورده شد. برای حضرت مهدی نیز جبرئیل 
امین ان را می اورد, به روایتی در این زمینه اشاره می شود. 


ابوحمزه ثمالی گوید: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 


گوپا به قائم می نگرم که بر نجف کوفه آشکار شده است و چون بر آن 
درآند برجم رسو لصا ضلی الله علیه ق السرا یر آفرازد یاه ان از باید 
ما اه 
را سیر دهد و آن پرچم بر هیچ کس فرود نياید جز آنکه خدای قادر او را 
هلاک کند. گوید: گفتم: آیا آن پرچم همراه او هست و با آن که برای او می 
اهر ند ٩‏ فصو بزای او می آورنده جبربیل علیه السلام ان رای آورد 12۱ 


4 ندای جبرئیل امین 


در روایت ۱ بیت علیهم السلام به چند ندا از جبرئیل امین در هنگام 
ظهور و قیام حضرت 
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3 1 ت 9 9 0 ۳9 ك 
1- «لدّا ادن الله عَر و جل لِلقایّم فی الحرُوح ضعد المثبر و دا الناس الی 
9 _ جرج وه ره ی ]5 - پر ار 6 را و ۳ 
تفسه و تاسَدهم بالله و دعاهم الی خقه و آن بسیرٍ فيهم بسیرو سول الله 
صلی الله و آله و یَعَمَل فیهم بعمله قَیبْعَتْ اللهْ جّل جلالة جبْرَئْیل علیه 
م نم له الی اي نی ۶ تدعو 
القَائْمٌ عجل الله تعالی فرجه الشر 


قیبَایقوتة و یم بعکة حلی اصتایه عسَره آلافٍ آنفس نم سیر نما 
الی المدیته» ۰ (اللوشاد. 2 3 ؛ کشف الغمه, ج2, ص461). 

2 «کانّی انْظَر الیالقایّم قَذٌ هر عَلی تجف الکُوقه قلدا ظَهَرَ ی اج 
تشر ی 
تباارک ی ۳ تصر الله جّل خَلاله لا وی بها الی احد الا 
که | عر و جل قَال قلث تون معة او نوتی بها قال بل نی بها تایه 


ها 9 علیه السلام»؛ ) کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص 0۵72, 
باب 58؛ 232). روایت ت از جهت سند معتبر است. 


فففه خعل. الله فغعالن فرحه الشرس آشانه دم است. که به ده خورسه 
اشاره می شود. 


ور تیار خی کس او اضر او آمام عفر ادن غ لام سح 
شده است, می خوانیم: 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خروج نمی کند مگر اینکه به 
نامش از وسط اسمان در شب بیست و سوم از ماه رمضان. شب جمعه 
ندا داده شود. پرسیدم: : چه چیزی ندا داده می شود؟ فرمود: به نام او و نام 
پدرش که: «آگاه باشید: همأنا فلانی فرزند فلانی قائم آل محمد است, 
پس سخن او را بشنوید و از او فرمان برید.» در آن هنگام چیزی که 
خداوند ذر آن روخ را آفزیده: نمی فاند مکر آینکه ضدا زا می شنود: بسن 
آن خوابیده را بیدار می کند و او به بیرون خانه می آید و دختران خانه 


ار 
کند و آن صدای جبرئیل علیه السلام است.(1) 


آبانبن فلت میهد امام:جعفر ضاوق عایه ا ارت فر موو 


نخستین بیعت کننده با قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف جبرئیل علیه 
السلام است که به شکل پرنده سفیدی نازل می شود و با ایشان بیعت می 
کند, سپس یک پا بر خانه خدا کعبه و پایی دیگر را بر بیت المقدس قرار 
فف. دهد و با ضدایی کویا و زسا که همه آفریدم ها می. شنوند: ندا می 
دق فرمان خوا رسیدنن شاب کت زر »31 


هفتم. افزونی توان مومنان 
مومنان با ِِ ایمان» شود را به 9 با می کنند و چون 


قدر هاض ریگ ماکان که احور ند 


1 
9 9 ۳۳ - ند 
1- «و لا یِحْرَخْ القائْمٌ حنی پتادی باسمه من جوّف السقاء فی یله تلاث و 
9 ِ + + 101 ۳1 2 5 
عشرین ی اب بر پتاد ی قال باسمه ِِ و سم اییه 
زت ۳۵ ۳ ‌ ‌ تم 
الا اٍن قلان بن فلان قَایْمْ آلٍ مَحَمَدٍ قاسْمَعوا لَهْ و أَطیعوه فلا ییقی شی ۶ 


ِ- 


خلق اللهُ فیه الروح الا سمع الطَيْچة لوق الم و یَخْر الی َجْن داره و 
7 رخ العذراء من چذرها و بخزخ لیم م مِمَا يِسْمَعٌ و هی صَیحَه جَبْرَیْیل علیه 
اسلا ( الغیبهللنعمانی, ص289, باب16, ح6؛ بحارالاأنوار. ج52, 
ص‌119, یاب 21, ح48). 

2- «آتی مر الله قلا تسَتَعْجلوة» ؛ (نحل(16), آیه1). 

3- «اِنّ ول مَن یبایع انم عجل الله تعالی فرجه الشریف جرئیل علیه 
الشلام شرا فی شوره طلي 3 من قیقد نب رجلا علی مت | 
الْحَرَام و رخا علی تّت اعد نم بتادی بضَوّتِ طلق دلق تَسْمعة اب 
ای اد الله فلا کشتعجآوخ»؛ ؛ ( کمال الدین و تمام آلنعمه, 2 ص671 
باب 58 ح18). روایت ت از جهت سند معتبر است. 


حساب می اید. بنابر صریح قران کریم قدرت هر موّمن باید برتر از ده نفر 
از کافران باشد یعنی حداقل باید به تنهایی ده کافر را شکست دهد و در 
حداکثر ساکت است. ولی چون اکثر مسلمانان هنوز به مفاهیم بالای اسلام 
دست نیافته اند قدرت هر موّمن در صدر اسلام برتر از دو کافر معرفی 
می شود و در جنگ بدر می بینیم مسلمانان با توان تجهیزاتی کم بر 
ِِ که بیش از سه برابر خود بودند, پیروز شدند. در قرآن کریم می 
خوانیم . 


ای پیامبر ! مومنان را به جنگ (و جهاد) برانگیز. اگر از شما بیست نفر 
شکیبا باشند, بر دویست نفر پیروز می شوند و اگر صد نفر از شما باشند, 
پر هزار نفر از کسانی که کفر ورزیدند. پیروز می گردند به سبب اینکه, 
آنان گروهی هستند که به طور عمیق نمی فهمند. هم اکنون خدا به شماأ 
تخفیقت دادر ه فعاوم زاشتت که,در سا صعفی هست :یس کر از شها ضه 
نفر شکیبا باشند, بر دویست نفر پیروز می شوند و اگر از شما هزار نفر 
باشند, با رخصت الهی, بر دو هزار نفر پیروز خواهند شد و خدا با شکیبایان 
است.(1) 


در عصر دولت کریمه در پرتو هدایت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
النتزیت‌ساش آنچه ار اهل سح علهم السلام فل سوه اسب معمان دارای 
داشت. برای نمونه به دو حدیث اشاره می شود. 


خویت انل, از آنوالحازود ار امام.سجمه تفر آن نذرانی از آمرتوسان 
غلی اه شام نف سید است که الا متیر مر مود 


و (حضرت مهدی) دستش را بر سرهای بندگان خدا قرار می دهد, پس 
مومنی نمی ماند مگر اينکه قلبش قوی تر از پاره های آهن می شود و 
خدای عزیز به او قدرت چهل مرد می دهد.(2) 


1 


تین و ان یَکُن هُنکُم آلف بَعْبُواً لقن بلدن اللّه و ال مَع 

نفال(8), آیات65و66). ۱ ِ 

یه عَلي ءوس العتاد قلا ب لقی موم الا ار قَلبْهٌ أَشَة من 
أَغْطاخ اللَهْ تعالی قح 0 رجْلا ...»: (کمال الدین و #۳ 
ص653, باب 57, ح17 و طر 27 


جدذیت دام آبان بن تقلب. گهید: آمام جعفر ضادق غلیه الشلام فر نود 


پس (حضرت مهدی) پرچم رسول خدا را باز می کند که پایه آن. از بایة 
عرش خدا و بقیه آنِ همراه پیروزی خداوند است و هرگز بر چیزی فرود 
نفف. انت-‌قیر. اجه آن را خداوند می شکافد. پس وقتی بر افراشته شد 
هومتی باقن تثمی ماتد مگر اینکه قلیش چون باره های آهن کرد و به 
مومن قدرت چهل مرد داده می شود.(1) 


در قسمتی از حدیثی که از ابوالجارود از امام محمد باقر علیه السلام نقل 
شده, امده است: «... حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به 
روش سلیمان بن داود رفتار می کند.»(2) یعنی همان طور که حضرت 
سلیمان علیه السلام تمام قدرتی را که خدای عزیز در اختیار او قرار داده 
بود در راه رضای خدا و حاکم شدن دین پروردگار در جامعه به کار می 
بست. حضرت مهدی نیز تمام توانایی و قدرت های اعجازی خود را در 
مسیر رضای خداوند و حاکمیت دین اسلام بر گستره گیتی به کار خواهد 
بست. وقتی خدای آگاه قدرت تسخیر جنیان و باد و حیوانات را به حضرت 
ی ای ی را 
شمار ببخش يا نگاه دار.»(3) پروردگار حکیم چگونه استفاده کردن از این 
نعمت ها را در اختیار حضرت سلیمان قرار می دهد, اما می داند بنده اش 
سلیمان همه این توانایی ها را در راه پیشبرد دین الهی به کار خواهد بست. 
حضرت مهدی نیز این گونه است. آن. امام عذتر از طرف خدای قادر قدرت 
هایی افزون بر توان سلیمانی دریافت می کند, اما روش او همان روش 
حضرت سلیمان است و همه این توان ها را در مسیر پیشبرد دین حق به 
کار می بندد. 


ص: 129 


« قشْ تا شوم 1 عَمُودها مِن, عمود 


ِِ * (کامل 2 نیچ ِِ ات نت ون 


2- ». . سیر بسیژه سلیْمان بن 5 ( الغیبهللطوسی. ص474 
3- «هذا :| ان فامتن و از بقتر خسات ؛ (ص(38), آیه39-36). 


فصل دهم. برقراری حکومت صالحان 


اشاره 


در دوره های گذشته چون زمان حضرت نوح و حضرت موسی و حضرت 
داود و سلیمان علیهم السلام, فقدازی با تمام زمین در اختبار مذمنان صالح 
فرار کرفنت .و هر فهام سامنو کراحف: اسلا ضای اه علبه و اله نیز 
مسلمانان بر مشرکان پیروز شدند و شبه جزیره عربستان در اختیار آنان 
قرار گرفت. در اين فصل بر آنیم تا به بررسی حکومت صالحان در گذشته 
و در دولت کریمه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بر گستره 
زمین بپردازیم. 


الف) حاکمیت صالحان در زمان حضرت نوج علیه السلام 


حضرت نوح علیه السلام با هر راهی توانست., قوم خود را اندرز داد و آنان 
را از عاقبت بت پرستی ترسانید. ولی جز تعداد کمی بقیه ایمان نیاوردند. 
او هر چه بیشتر تلاش می نمود, فرار و انکار و لجاجت قومش فزونی می 
گرفت. شیخ الانبیاء وقتی خود را عاجز دید و هیچ راهی را برای اصلاح انان 
سود بخش ندید و از طرف دیگر خدای عزیز به او خبر داده بود که دیگر 
کسی از قومش ایمان نمی آورند. در آن وقت دستان خود را برای شکایت 
از قوم خود سوی خداوند بالا برد و به درگاه پروردگار عرضه داشت: « 
پروردگارا؛ همانا قوم من مرا دروغگو پنداشتند. اکنون میان من و آنان 
۱ ۱۷ ۱۳ 


و خدای مقتدر تمامی مشرکان را غرق کرد و حضرت بو علیه السلام و 
پیروانش را نجات و انان را 
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1- «قال رب ان قَوّمی کَذْبُون قافتخ بیّنی و بيْتهْمْ قتحاً و تجُنی و مَن مَعی 
من الْمَوْمنین»؛ (شعراء(26), آیات 118-117). 


وارثان زمین قرار داد. در قرآن کریم می خوانیم: 


»2 و او را تکذیب کردند و (ما) وی و کسانی را که با او در کشتی بودند» 
نجات دادیم و آنان را جانشینانی (برای کافران) قرار دادیم و کسانی را که 
نشانه های ما را دروغ انگاشتند. غرق کردیم. پس بنگر فرجام هشدار داده 
شدگان, چگونه بود !»(1) 


یکی از شباهت های دولت کریمه مهدوی به دوران حضرت نوح علیه 
السلام نابودی تمام مشرکان و باقی ماندن صالحان "بر روی زمین و 
حاکمیت پیروان حق بر سراسر گیتی است. یعنی همانگونه که در زمان 
حضرت نوح علیه السلام با اجابت دعای او توسط پروردگار حکیم تمامی 
مشرکان نابود شدند و وارتان زمین فقط حضرت نوح علیه السلام و خدا 
پرستان بودند دلن دوران دولت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف نیز بندگان صالح خداوند وارثان زمین خواهند شد و زمانی فرا 
خواهد رسید که شرکی بر روی زمین باقی نماند. 


از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که درباره سنت های 
جاری حضرت نوح علیه السلام درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 


« همان در صاحب این امر سنت هایی از پیامبران است. سنتی از حضرت 
نوج علیه السلام و آن طول عمرش و آشکار شدن دولت او و باز بودن 
دستانش در از میان بردن دشمنان است 2(۰) 


ما انم ضا ان ند فان رخ مت اه ایا 


فرعون برای حفظ برتری و حاکمیت خود در میان مردم تفرقه می انداخت 
و تا می توانست قدرت بنی اسراثئیل را با سر بریدن پسران و به خدمت و 
کنیزی گرفتن دختران و زنانشان از ضیان می, بیرق و انان را در سستی و 
ناتوانی نگاه می داشت. با وجود تدابیر شدید فرعون, خدای عزیز در دامن 


فرعون نابود کننده او را پرورش داد و سرانجام فرعون و وزیرش هامان و 
سپاهيانش را به 
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1- «قکذ بُوة فَتَحْیْناة و من مَعَةٌ فی الفْلکِ و جعلْناهم حَلایّف و آغرَفتا الذین 
توا پآیاینا قالظز کیت کا عاتَه ملد رِین»؛ (بونس(10). آیه73). 

2 «ار فی ضاچب قذا الق شتناً من الألیتاء علی تیا و هم السَلام شته 
من توح و مُوٍ طول مره و ظَهُورٌ له ستعط بدخ فین هلای. آعدانه: 
الخرائج والجرائح, ج2. ص‌936). 


3 


ی 1 


فرعون در هم شکستن قدرت بنی اسرائیل و ادامه حاکمیت طاغوتی خود 
بود, ولی اراده و خواست خداوند بر در هم شکستن قدرت مستعبران و 
برتری دادن مستضعفان قرار داشت و در آخر فرعون و فرعونیان غرق و 
نابود و مستضعفان ازاد شدند و توانستند راهی سرزمین مقدس شوند. در 
قران کریم می خوانیم 


« و می خواهیم بر کسانی که در زمین ضعیف قرار داده بودند. مثت نهیم و 
ان را سشژایان امین کزوانيم و اناق با هارتان (آن) فرار هنم ور در 
زمین به آنان امکانات دهیم, و به فرعون و هامان و لشکریانشان, انچه را 
همواره از آن بیم داشتند بنمایانیم.»(1) 


علیه السلام و پیروانش» حق انان رعایت نشده و مستکبران تا توانسته اند 
آنان را به شهادت رسانده و يا کنار زده و در ضعف از لحاظ سیاسی و 
اقتصادی و نظامی نگاه داشته اند. ولی اراده پروردگار بر حاکمیت آنان ۳ 
دنیا در عصر دولت کریمه مهدوی و در دوره رجعت و در قیامت است. یکی 
از برترین مصداق های ابه محل بحث غلبه و پیروزی مستضعفان در عصر 
ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. 


از امیرمومنان علی علیه السلام نقل شده است که فر مود: «دنیا پس از 
چموشی- همچون شتری که از دادن شیر به دوشنده اش خود داری می 
کند و برای بچه اش نگه می دارد- بق ها رف ی اد 

سپس آن چضرت به دنبال اين سخن اين آیه را تلاوت فرمود: (( و ثرید أ 
تشن علی الذی اسْتْصْعُوا فی الأرْض و تحَْلهْمْ مه و تجْعلَهم الوار 
2 


و همچنین از امیرمومنان علی علیه السلام نقل شده است که در بیان 
سخن خدای عزیز ((و ثرید أَنْ تَمْنَ عَلی الذین اسْتْصْعُوا فی الأرَض و 
تَجْعَلَهْم اَیْقَهٌ و تجعلهم الوارئین)) فرمود: مقصود آل محشد است که 
ها ای 
را عزیز و دشمن شان را خوار می کند.(3) 
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‌ 
ین)) 


1- «و تریذ آن تَمَنَّ عَلی, الذین اسْتضْعفوا في الاژض و تَجْعَلهمْ ائمة 

ِِ الوارنین 1 و تُمَکن لَهَمْ في اارض و و ری فرغون و هامان 
جَنودَهمَا هو منهّم ما کائوا یخذژون» ی ِ -6). ۲ 

00 


اصا ها 


ج) حاکمیت صالحان در عصر حضرت داود و سلیمان علیهما السلام 


بنی اسرائیل بعد از زمان حضرت موسی علیه السلام به دلیل نافرمانی از 
خداوند و فساد و ستم به همدیگر قدرت خود را از دست دادند و اقوام 
دیکر بر انان.غلبه. کردند .و تززمین. .ها و آزادیشان از میان رفت. در آن 
زجان از باستحوفلا خواشند ک حاکن برای آنان بزگرند تا فرشا 
باز گردد. پیامبرشان حضرت طالوت را به فرمان پروردگار برای آنان 
نز ند ولی بنی اسرائیل زبان به اعتراض گشودند. پیامبرشان دلیل این 
انتخاب را گزینش پروردگار و توانایی علمی و جسمی او معرفی نمود و 
اينکه نشانه حقانیت این انتخاب خدای حکیم بازگشت تابوت عهد به میان 
آنان است. آنان با فرماندهی طالوت به جنگ جالوت و لشگریانش رفتند و 
در میان مومنان, حضرت داود علیه السلام توانست جالوت را به قتل رساند 
و به این وسیله حاکمیت و ورائت سرزمین مقدس به بنی اسرائیل با 
رشادت حضرت داوود باز گشت و زمینه حکومت او و پسرش سلیمان 
پیامبر را در اینده فراهم نمود. 


در قران کریم می خوانیم. 


»» بسن آتأن را به رخصت خدا شکست دادند و داوود, جالوت را کشت و 
خدا , به او فرمانروایی و فرزانگی عطا کرد.»(2) 


د( حاکمیت صالحان در صدر اسلام 


بناشن کافی اسلام صلن الله عنم و ال وف ارات بیدا تطوو ور نفد 
یثترب دولت کریمه نبوی و حکومت صالحان را تشکیل داد. اوج حاکمیت 
صالحان در صدر اسلام وقتی فون که بوکه: کر مه بدون خونریزی فتح شد., 
فتحی که زمینه ساز گسترش اسلام و قدرت مسلمانان و تسلط آنان بر 
شبه جزیره عربستان در عصر حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله شد. 
توره نضر که دزبارم فیخ‌هکه تازل‌سدی است همین انار این یر فده :۱ 
نشان می دهد. در این سوره 
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ی ال ایام خی ار صایه ام ارات سای واه 
به عربی «|سماعیل» می شود. معرفی شده است. (مجمع البیان فی 


010 هم م 7 ح 


ات > 1 کت مر ۶۰2۱2 و ۹1 ]وج _ منت اوقم 
2- «فهَرّموهم بلدّن الله 5 قتل امد جالوت 5 ءَاتَثَه الله الملک و الحجکمه 5 
1 2 ش 2 
عَلمَه ممّا بِشاء»؛ (بقره (2), آیه251). 


((ل5ا جاء تضرّ ال و الق * و ریت التّاس َدْحْلونَْ في دین اللّه َفُواجا؛ 


بو ۱ یپ 
گروه گروه در دین خدا وارد می شوند.)) 


علامه طباطبایی درباره این فتح آورده است: 
روشن ترین واقعه ای که می تواند مصداق نصرت و فتح در آیه باشد, فتح 
مکه است, چون آن مادر پیروزی ها در زمان زندگی رسول خدا صلی الله 


علیه و آله و پیروزی آشکاری بود که بنیان شرک را در جزیبره العرب از 
میان برد.(1) 


0( حاکمیت صالحان در عصر دولت کریمه 


روزی فرا خواهد رسید که صالحان و بندگان شایسته پروردگار وارثان و 
حاکمان بر تمامی زمین خواهند شد و با همراهی امامشان دولت کریمه را 
در گستره گیتی جاری خواهند کرد. حاکمیتی که تا قیامت پایانی نخواهد 
داشت و چون گذشته دوباره ستمگران حاکم بر ز مین نخواهند شد. 


آتات از قران کزیه اشاره به این وعده خدای عزیزه یعنی حاکمیت بندگان 


صالح بر سراسر زمین دارند که برای تفوتة به جند آیهة از میان آن ها و 
روایت های اهل بیت علیهم السلام در ذیل شان اشاره می شود. 


آیه اول. سوره انبیاء؛ آیه 105 


« و هر آینه در زبور پس از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان نیک و شایسته 
من به میراث می برند.»(2) 


مقصود از «زبور>»> کتاب حضرت داوود علیه السلام و منظور از «ذکر» 
تورات با لوح محفوط 
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و آوضح ما یقبل الانطباق علیه النصر و الفتح المذکوران فی الأّیه هو 
اس ی ی سای ی 


الیاهن ال امدصنه نان الق رفن خرن الغرب ( التای فی سر 
القرآن, ج 20, ص376). 

2- «و له نا فی الربُور من بغد الذکُر أْ الأرَض برئها عبادج الطالخون»؛ 
(انبیاء(21)؛ آیه 105). 


است. در این ۳1 خداوند وعده حکومت صالحان را در تصاهی زمین می دهد 
و با کلمه « کتبنا»(1) و ادات تأکید آن را حنمی معرفی می کند؛ . وعده ای 
که تأاکنون رخ نداده است. 


از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: « این آبه وعده 
امسراه مان ات مه اه ان تسام نمیا ات ری 2 


و از محمد بن عبدالله بن حسن از امام محهد باقر علیه السلام نقل شده 
است که درباره سخن خدای عزیز )) ان ااتص یرئها عبادی الصَالحون)) 
فرمود؛ « آنان یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آخر 
الزمان هستند.»(3) 


و در تفسیر علی , بن اپراهیم مهقصود از بندگان صالح در آیه ((و لد کتبنا 
فی التور من تقد الففر أَْ الأرَضَ بَرُها عبادج السّلِحُون)) حضرت مهدی 
خحل اه کال فرعه شنت سا زار اسر یش ای 8 


۳ دوم: سوره نور, آیه 5 5. 


((وعَد ال رالذین َو 1 5 ولو الصَالحات لَیسْتَحلفََمُم فی الأََض کمَا 
استخلفت الذین من قَبلهم . واه کاس از شما که ایمان آورده و 
کارهای شایسته انجام داده ان ِ داده است که قطعاً آنان را در زمین 
جانشین ِِ کرده همان کوته که کشسانی..را که بیتن. از انان بودند, 


در اين آیه خدای عزیز به مومنان صالح وعده جانشینی و حاکمیت بر زمین 
را در آینده می دهد ؛ همانگونه که در گذشته چون زمان حضرت نوح علیه 
السلام این جانشینی اتفاق افتاد و در بیش از بیست جای قرآن کریم به این 
نکته اشاره شده است که خداوند خلف وعده 
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5 دز این آبه به جای کلمه «کتبنا» می شد واژه «قلنا» به معنای «گفتیم» 

بیاید ولی برای بیان حتمی بودن و تأکید بر رخ دادن حکومت صالحان کلمه 
«کتبنا» آمده است یعنی آن را نوشتیم گویا خدای عفید. آن: وا نحاشنته و پای 
آرا افضا موده: آترکت. 


2- «اِنَ دک وغذ للموهنین باتهم پرئون جمبع الاْض» ؛ ( التبیان فی تفسیر 
القرآن, ج ج ۰7 ص 28). 

3- <«و اشخات المَهٌدی فی آخر الرَمَان»؛ (مجمع البیان فی تفسیر القرآن, 
ج 7 ص105 ؛ تًویل الایات الظاهره, ص 326). 

4- تفسیرالقمی, ج2, ص 77. 


ی و 2 آرن و سوره ِ را ارت ود و سود » آران ‏ 
خدا قسم شیعیان ما اهل بیت هستند که خداوند آن را برای آنان به دستان 
مردی از ما انجام می دهد و او مهدی این امقّت است 1(۰) 


و از یونس بن بیان از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: 


ی 
فرو می فرستد, و هنگامی که ضیع: آن. شب: بر می دهد آن: فرشته: بر 
عرش بر فراز بیت المعمور نشیند, و براي محمّد و علیْ و حسن و حسین: 
منبرهایی از نور گذارند و ایشان بر فراز ز آنها روند و فرشتگان و پیامبران و 
مقفنان.نر انان کرد ایتد و درهای آسمان گشوده شود. چون خورشید به 
نیمه روز رسد رسول خدا صلی الله علیه و آله گوید: پروردگارا ! میعادت 
که در کتاب خود «آیه د سوره نور>»> آن را وعده فرموده ای,. کی خواهد 
بود؟ سپس فرشتگان و پیامبران نیز همانند آن را گویند و بعد محمّد و علی 
و حسن و حسین: به سجده در آیند و گویند: پروردگارا! به خشم آی که 
حریم تو دریده شده و برگزیدگان تو کشته شده اند و بندگانِ نیکوکار تو 
خوار گشته اند. پس خداوند آنچه بخواهد انجام می د هد و آن در روزی 
من انتت ۱ 


فرقی که میان دولت کریمه مهدوی با سار حکومت های صالحان در 
گذشته می باشد این است که بعد از ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف دیگر بازگشتی تا قیامت برای حاکمیت ستمگران نخواهد 
بود. به عنوان مثال وقتی خدای عزیز بشارت حاکمیت حضرت نوج علیه 
السلام و صالحان همراه او را می دهد آن را تا زمان معینی معرفی می 
کند. که بعد از آن زمان؛ از تسل آنان. کساتی در آینده ,به. وخود هی آیند. که 
اهل فساد و ستم خواهند بود و بر فرزندان 


ص: 136 


1- «هَم و الله شیعئنا هل البیتِ یِفعل اللة ذلک بهم عَلی دی رَجْل متا و 
هو مهدی هذه الأْمّه» ؛ (مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 7 ص 39 2؛ 
ناویل الایات الظاهره. ص 365). 

2 الغیبهللنعمانی, ص276, باب14, 56 بحارالأنوار, 52 ص 297, باب 
یوم خروجه(26), ح34. 


در قرآن کریم می خوانیم: ۶ کفته شید ای نوح ! با درودی از ما و برکت 
هایی بر تو و بر گروه هایی که با تو هستند, فرود آی. و گروه هایی هستند 
که به زودی برخوردارشان می کنیم. سپس از جانب ما عذابی دردناک به 
انان می رسد.»(1) 


یعنی گرچه تمامی مشرکان در آن زمان از میان رفتند و بندگان صالح 
همراه حضرت نوح علیه السلام وارثان زمین شدند. ولی بعد از مدذت 
زمانی که حضرت نوح از دنیا رفت. از نوادگان انسان های مومن گروهی 
مشرک شدند و در زمان های بعد حتی توانستند حاکمیت را از ان خود کنند 
و برگزیدگان خدا و موّمنان را در انزوا قرار دهند تا اینکه حضرت هود علیه 


از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: «وقتی هنگام 
وفات حضرت نوح علیه السلام رسید پیروان را فرا خواند و به انان فرمود: 


بدانید بعد. از من غیبتی خواهد نود که در آن طاغوت: ها اشکار من شوند و 
همانا خدای عزیز برای شما گشایش به وسیله قائم از فرزندانم که نامش 
هود است. می فرستد. او دارای سیمای نیکان و ارامش و وقار است و در 


اما وقتی حکومت صالحان به فرمان پروردگار و به وسیله حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف برقرار می شود دیگر تا قیامت حکومت از 
آن صالحان و خدا پرستان خواهد بود, و دیگر جایی برای شرک و بی دینی 
نخواهد ماند و آیه شریفه «و العاقبة لِلَمَفین»(3) مصداق عملی خود را 


ص: 137 


بل «قبل با وم اقیط یتلام متا ق ترکاي علیک و غلی 
ام سَْمَنَعَهُم نم بِمسَهُمْ ما عذاب ألیمٌ»؛ (هود(11), آیه48). 
«اعَمُوا له ستکُون دی عَب هر فیها الطو اغیث و 
یمرج عَلک2 بالقائم من ولدی اسَمْه هوذ له سَفت و سکیتة و وَقاژ بشه: 

ی خلقی و خی ۰ ( کمال الدین و تمام النعمه, ج1 , ص 35 1, باب 2, 


۱ 

«صا 
9 

۱ 3 
هت 


ال 


3- الأعراف(7), آیه 128 القصص (28), آیه83. 


خواهد یافت. 


در قسمتی از حدیثی که از امام علیْ بن موسی الرضا علیه السلام از 
را کرام ار ولا هل الا هب الم ان وا سم ی 
خوانیم که حضرت فرمود: 


وقتی مرا به آسمان بردند. چبرئیل دو تا دو تأء؛ اذان و اقامه گفت. سپس 
گفت: ای محمد | پیش برو. گفتم: ای جبرئیل ! بر تو پیشی بگیرم؟ گفت: 
آری, زیرا خدای عزیز پیامبرانش را و به خصوص تو را بر تمام فرشتگان 
ها 
نیست.. سپس وقتی به پوشش های نوری رسیدیم, جبرئیل به من گفت: ای 
محمد ! پیش رو و از من جدا شو. گفتم: ای جبرئیل ! در چنین جایی مرا تنها 
می گذاری؟ عرضه داشت: ای محقد! آخرین حذی که خدای عزیز برای 
من قرار داده. همین جا است. اگر از آن تجاوز کنم بالهایم می سوزد. . پس 
مرا در نور پرتاب نمود هرن نور تا جایی که خدای فرزانه از ملکوتش 
می خواست, جلو رفتم. ندایی به گوشم رسید. پا محمّد !. عرضه 2 
لبیک پروردگارم. فرخنده و مبارک و بلند مرتبه ای. ندا رسید: ای محمّد ! تو 
بنده من و من پروردگار تو هستم. پس تنها مرا پرستش و بر من توکل کن. 
تو نورم در بین بندگانم و فرستاده ام و حجّت من بر آفریدگانم می باشی, 
بهشتم را برای پیروانت و جهئم را برای مخالفان تو آفریده ام و برای 
جانشینان تو کرامتم و برای شیعیانت توابم را واجب نمودم. عرضه داشتم: 
پروردگارا! جانشینانم کیانند؟ ندا رسید: ای محقد! نام های اوصیای تو بر 
عمود عرش نگاشته شده است. در آن حال که در پیشگاه پروردگارم جل 
جلاله بودم, به عمود عرش نگریستم. دوازده نور دیدم, در هر نوری 

سبز بود که بر آن اسم یکی از جانشینانم به چشم می خورد, االین. آنان 
غلی.ین آنی‌ الب له ایام داخویشان مهیی ام نوی عرض دنت 
پروردگارا! آنان وصی های بعد از من هستند؟ ندا رسید: ای محمد! اینان 
اولیا و دوستان و برگزیدگان و حجّت های من بعد از تو بر آفریدگانم می 
باشند و اینان جانشینان تو و بهترین افریده های من بعد از تو می باشند. به 
عژت و شکوه خودم قسم؛ همانا به وسیله انان دینم را اشکار می کنم و 
کلمه خود را برتری می دهم و با اخرینشان زمین را از دشمنانم پاک خواهم 
کرد و او را بر شرق ها و غرب های زمین حاکم می گردانم و بادها را 
ور 1۳ ۳ 


ص: 139 


رام می کنم و سبب ها را در اختیارش قرار می دهم و با لشکریانم پاریش 
و با فرشتگانم کمکش خواهم نمود تا دعوت مرا آشکار کند و آفریدگان را 
بر یکتاپرستی من گرد آورد. سس سلطنتش را با دوام می گردانم و 
روزگار را پیوسته بین دوستانم تا روز قیامت قرار می دهم.(1) 


ص: 9 1 
آجتّائی و أفیائی خججی بَعْدک عَلّی 
5 خن کی دک و عرّتی و جلالی 
۳ ین یهم کلمتی, و لاطْرِنَ الأرّضَ بآخرهم من آغدایی 
و لامَلکتَة مشارق الارّض و ۳ و لأْسَحُرن له ایح و لادللنَ له السَحاتِ 
ین خ سبار و لالضرنة بجنی و لامَدنهة بقلایِکتی خی 
یفن دغوتی و یِجْمع الحَلق عَلی توجیدی نُمّ لأدِيمَنَّ ملک و لاداولق لام 
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بیج أولبانی الی بَوّم الَْیَامَهٍ»؛ (علل | وت 2 
ارات سس 11 


فصل یازدهم. گسترش توحید و خدا پرستی در سطح گیتی 
اشاره 


مهمترین هدف پیامبران و برگزیدگان پروردگار دعوت مردم به پرستش 
خدای عزیز و کنار گذاشتن فرمانبری و پرستیدن مستکبران و معبودهای 
دروغین چون بت ها بوده و می باشد. در قران کریم می خوانیم: « و به 
یقین در هر امتی فرستاده ای برانگيختيم (تا بگوید) که خدا را ببرستید و از 
طغیان گر (آن و بت ها) دوری کنید.»(1) 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز برای گسترش خدا 
پرستی در جهان و از میان بردن شرک و بندگی طاغوت قیامش را از کنار 
گسترش می دهد. در این فصل به بیان این شباهت به شرح ذیل می 
د 
پردازیم 


الف) گسترش توحید توسط پیامبران خدا علیهم السلام 


دعوت به توحید و خدا پرستی از زبان پیامبران و فرستادگان پروردگار در 
آیاتی از قرآن کریم مطرح شده است که برای نمونه به چند مورد از 
ره می شود. 


از زبان حضرت نوح علیه السلام می خوانیم: 


« همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس گفت: ای قوم من, خدا را 
بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست. من از عذاب روزی سترگ بر 


شما بیمناکم.»(2) 
ص: 140 
1- «و لقذ بَعْنا فی کل أَمّم رشولاً آن اعْبْدُوا ال و اجْتیبُوا الطعُوت»؛ 


(نحل(16), آیه36). 
2 «لقه آزسلنا وحاً الی قَوّمه ققال یا قَوم ِ ال ما لك من الء عَیِرْة 


و از زبان حضرت صالح علیه السلام به قوم ثمود می خوانیم 


« و به سوی (قوم) تمود, برادرشان صالح را (فرستادیم) گفت: ای قوم 
من؛ خدا را پرستش کنید, که هیچ معبودی جز او برای شما نیست. او شما 
را از زمین پدید آورد و سازندگی آن را به شما وا گذاشت. پس از او 
آهزز شم بخه هید سپس به سوی او بان کر دده را که پزهند کان من تردیی 
(و) اجابت کننده (درخواست ها) است.»(1) 


و از زبان حضرت عیسی علیه السلام به بنی اسرائّیل می خوانیم 


« و حال آنکه مسیح گفت: ای بنی اسرائیل (فرزندان یعقوب) ! خدا راء که 
پروردگار من و پروردگار شماست, پرستش کنید ؛ چرا که هر کس به خد| 
شرک ورزده بسن حتما خدا بهشت: .را بر آو .مفتوع ساحتهر و فقضدننن: آنشن 
است و برای ستمکاران هی پاوری 2 

بای اساکخ یا امین گاسی اساخ ای اه یی که 


حضرت محشد صلی الله علیه و آله زمانی به پیامبری بر انگیخته شد که 
مردم در جاهلیت به سر می بردند و به جای خدای یکتا, بت های ساخته 
شده از سنگ و چوب را می پرستيدند. آنان به راحتی خون یکدیگر را می 

ها 


کردند. 


فرماید: 


خداوند محقّد صلی الله علیه و آله را به عنوان بیم دهنده عالمیان و امین 
بر قران: کریم بر ایکیخت و شما مت عرب در آن وقت دارای بدترین دین 
و در بدترین خانه ها بودید. منزلتان در میان سنگ های سخت و در بین 
مارهای زهردار بود. آب تیره می نوشیدید» غذای خشن می خوردید. خون 
یکدیگر را می ریختید. قطع رحم می کردید. بتان در ميان شما نصب 
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1- «و الی نود ام صاحاً قال یا وم اعَْذوا ال ما مه له ره »و 
تسام من الارْض و اسْتَعْمَرَكَم فیها قَاسْتَعْفژوة تم تُوبُو ۲ ربی 
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ار ِ پا نی ؛ اش رائیل یبد 
بالله قَقَة عم اللةٌ عَلیه الجنه و ار 
(مائده(5), آبه 072 


بود و گرفتار گناهان بودید.(1) 


۰‌ ( 0 آذرک برقرار ای و وت "۳ ِ 
خ فا ان ات 


به یقین؛ , خدا بر مومنان مثت نهاد ؛ هنگامی که در میان انان فرستاده ای از 
خودشان بر انخیخت؛ که. اباتشن را بر انان بخواند و رشدشان دهد و کتاب 
(خدا) و فرزانگی به آنان پیاموزد در حالی که قطعاً پیش از (آن) در 
گمراهی اشکاری بودند.»(2) 


امیرمومنان علی علیه السلام درباره روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله در کنار زدن جاهلیت و هدایت مردم به سوی حق می فرماید: 


او را فرستاد در حالی که نشانه های هدایت کهنه شده و راه روشن دین به 
به راه درست هدایت کرد و به میانه روی فرمان داد. درود و سلام خدا بر 
او و ال او باد.(3) 


جچ‌( برپایی دوباره اسلام توسط حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


انسان های با ایمان وقتی قدرت می گیرند و حاکم بر مردم می شوند, 
مردم را به سوی خود فرا نمی خوانند و به دنبال جمع آوری ثروت و 
زور گویی و خوشگذرانی و فساد نیستند, بلکه آنان مردم را به سوی خدای 
عزیز راهنمایی و ثروت ها را به درستی در جامعه تقسیم می کنند و به 
خوبی ها و زیبایی ها فرمان می دهند و مردم را به سوی انها تشویق می 
کنند و انان را از بدی ها و زشتی ها 
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1- «ِلّ ال یه غلیه.و آله: تذیر | للعالميخ ۱.6 
4 هی شر 3 

و حبّاتِ ضم صَم تبون ۳۳۹ ٍِ د 
تون امک تام فیکَمٌ مَنضُوبهٌ و ال 


باز می دارند. در قران کریم در وصف انان می خوانیم: 


‌» کسانن. که ایز در فصن که آنان قدرت دهیم» نماز را برپا می دارند. و 
زکات را می پردازند و به نیکی ها فرمان می دهند, و از بدی ها باز می 
دارند و فرجام همه کارها تنها برای خداست.» (1) 


از ابوالجارود از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که امام 
درباره ایه فرمود: 


اين آیه در شأن آل محشّد: و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
و یاران او است که خداوند انان را حاکم بر شرق ها و غرب های زمین می 
کند و دین را اشکار خواهد نمود و به وسیله او و یارانش بدعت ها و باطل 
زامی فیراندر. همان طفر که افراد تادان خق را فیراندند تا اینکه اتری از 
ستم دیده نمی شود.(2) 


0 ات 1ج 
و حاکم کند, وعده ای که در آیاتی از قرآن کریم به آن اشاره شده است. 
در این قسمت به بیان برخی از اين آیات و روایت هایی از اهل بیت علیهم 
السلام که تحقق وعده پروردگار را در دولت کریمه حضرت مهدی عجل 
اللت‌عالی قمعه ترش سی داتفه هی بردا درم 


آیه اول: آبه 33 سوره توبه. 


« او کسی است که فرستاده اش را با هدایت و دین حق فرستاد, تا آن را 
بر همه دین (ها) پیروز گرداند و گر چه مشرکان ناخشنود باشند.»(3) 


حدیبت اول. از محمد بن فضیل نقل شده است که گوید: از امام موسی 
کاظم علیه السلام درباره تفسیر آیه «وّ الّذی ازشل رشولة بالمذی و دین 
الَحَق» پرسیدم. فرمود: او کسی است که رسول 
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1 «الذ 


ذین | 
بالمَعرّوفِ 


عکافش فی الأرْض آقاموا الصّلاه و آتوا التّکاح و أمَروا 
و توا عن الْفْتکر و له عاقبَهٌ الأْمُور»؛ (حج(414)22). 


2 ‌ ‌ 


و 2 7 ۷ لیات الطاهره ص 339). 
3- «هُو الذي ازسَل رشولَة دی و دین الحَو* لْظهرخ که و 8 
کر الَمُشرکون» ؛ (توبه(9), آیه‌33؛ . سوره صف(61), آیه9). 


خود را فرمان به ولایت وصیش داد و ولایت همان دین حق است. درباره « 
یره علی آلاین کله» پرسندم. فرمون: 


«< ر 67 2 جمیع الأْیان عِند قیام اْقایّم آدین حق را بر تمامی دین ها 
1 


حدیث دوم. شیخ طبرسی در حدیثی که از امام محمد باقر علیه السلام 
نقل می کند, اورده است: 


زمان تحفق آیه هنگام قیام مهدی از ال محمد: است که ذو آن روز هیچ 
کس در روی زمین نخواهد بود مگر اينکه اقرار به حقانیت محشّد صلی الله 
علیه و اله می کند.(2) 


حدیث سوم. از مقداد بن آززیو 3 نقل شده است که گوید: شنیدم رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله می فرمود: 


بر روی زمین هیح ات شهری و روستایی ِِ_ ماند مگر .اینکه خداوند 
با نخان مین گرداند ور آناز: را از اهل اسلام اک ی ۱ 
سرافراز می شوند و یا ذلیلشان می کند و به آن دینداری می کنند.(3) 


آیه دوم : آیه 83 سوره ۳ عمران. 
۳ ققبّر دین الله یفن و له أسْلَم مَنّْ فی السَّماواتِ و الارْض طوعاً و 
کژها الب بر جعون: ایا خر دی خدا را مین جویندر در حالی: که هر کس در 


76 ها و زمین است. خواه ۲ ناخواه تسلیم اوست و به سوی او 
بازگردانده می شوند.» 

همگان در نظام تکوین تسلیم امر خدایند و روزی فرا خواهد رسید که در 
نظام تشریع نیز همگان به فرمان پروردگار گردن نهند و ندای توحید از 
گوشه گوشه گیتی شنیده شود. 
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[- کافی, 0 ۳۷ ص 432, ح91. 


2- «اِنْ دک یِکون عند خْرُوج المهدی من آل مُحَمّد قلا یبقی حذ الا آقَ 
بقحمد»؛ " (مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 3 ص 38 اف خر 
ص‌338). ۱ ۱ 

3- «لا یقی عَلی ظهر الأرض بّیث قدر و لا وّتر 1 ادحلة اللة گیمه الاسلام 
ما بعئٍ غزیز و لمّا بذل لبل اقا یرهم تلم الله من أقله فتیژوا به و 
اقا بُذِلهُم قیدیئون له»؛ (الجامع لأحکام القران. ج 13, ص300؛ تفسیر 


الفز ان العظیع (اين کثیر اد 4ورص 120 


ودایت هایس از اهلسست لیم السلام عم انن سقفت آشا رم دارنه که مود 
مور سر رل آشارم خی شوه 
حدیث اوّل. از عبد الأعلی از امام محشّد باقر علیه السلام نقل شده است 
که در ضمن حدیثی طولانی فرمود: 

. و زمینی باقی نمی ماند مگر اینکه در آن صدای شهادتین « ان لا ال ال 


الله ده لا شریی لهتوهان قفا تسول الاب یی شود ومعخوه 
از آبه و لد اسلم.:# این مطلب است 1۱) 


حدیبت دوم. در بیان [۳ سس له آسلم 5 من فی السَماواتِ 5 الاّض طوعاً 5 
گوها» از رفاعه بن موسی نقل شده ۳ که گوید: شنیدم امام جعفر 
صادق علیه السلام می فرمود: 


وی رل الم تج ال که ریت گام ح زمینی باقی نمی 
مان مر اشکه در آن خاشهد ان لا الع. ار الله و ان خعتدا رسول الده 


طنین انداز می شود.»(2) 
]ره سوم : آیه 9 سوره انفال. 


نماند و دین ۱ ر باشد. بر اک باز اه همانا خدا, ب حن 
می کنند بیناست.»(3) 


محمد بن مسلم گوید: از امام مجمد باقر علیه السلام پیرامون تفسیر این 
ایه شریفه: : ((و قاتَلوهم حد وا تک و الفین کل لِلّه)) پر سیدم. 
حضرت فرمود: 

هنوز زمان تحقق این آیه نیامده است. همانا رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از سر نیازی که خود و اصحابش داشتند (و ناگزیر بودند با مشرکان و 


منحرفان بسازند) نه آنان ضهلت داد. بسن اگر زمان. تحقق آیه بر شد مهلتی 
به آنان داده شود ناکم کته فی وید دای عزیز به 
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1- «و لا تبقي آرض الا ثودی فیها, شَهَادَة أَن لا له الا ال وَحْدَةْ لا شریک له 
و سول الله و هو ی له اسلم من فی السماوات و آلاْض 
طوعا و کرها 5 الیّه یرجعون ... ۰ (تفسیر عیاشی, ج 2 ص‌28, 4۸9 


2. اقا انم بّقی آرضن الا تودی فیها شهادخ آن لا له اأ ال و آق 
52 ص 3409, 0 99 و ۳ ۳ ۳ 
3- «و هلوقم حّی لا تکون فلتة و بکون لین که له قٍن انهوا قِنّ ال 


بما یَعْمَلونَ بَصیرّ»؛ (انفال(8)؛ آیه39). 


یگانگی پرستش شود و شرکی به جای نماند.(1) 


البته آن گونه که از برخی آیات و روایت ت ها فهمیده می شود شرک علنی و 
معبودهای دروغین بر چیده می شوند, ولی بنابر آزاد بودن انسان ها در 
عقیده در آن دوره نیز کسانی خواهند بود که بر دین حق نباشند. در سوره 
نور بعد از وعده حکومت مومنان صالح و برپایی دین حق و برقراری امنیت 
در گستره گیتی, این گونه امده است: «... در حالی که مرا می پرستند (و) 
هیچ چیز را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که بعد از ان کفر ورزند, 
پس آنان همان فاسقان هستند.»(2) 


از اين آیه استفاده میشود که در آن دوره نیز کسانی خواهند بود که اهل 
کفر باشند. ولی کافر بودن خود را اظهار و اعلان نمی کنند؛ برای همین 
فاسق شمرده شده آند. 


از بشیر نبال نقل شده است که گوید: 


وقتی وارد مدینه شدم و به منزل امام محمد باقر علیه السلام رسیدم دیدم 
استری زین شده بر درب خانه اماده بود. پس کناری نشستم. وقتی حضرت 
از منزل بیرون امد بر او سلام کردم. امام از استر پایین و سوی من امد و 
(یعد از پاسخ) فرمود: اهل کجایی؟ گفتم: از مردم عراق. فرمود: از کجای 
ان؟ گفتم: از اهل کوفه. فرمود: همراهت در راه چه کسی بود؟ گفتم: 
گروهی از محدثه. فرمود: محدثه کیانند؟ گفتم: همان مرجثه. فرمود: وای 
کردم: آنان گویند: اگر چنان واقعه ای رخ دهد. ما و شما در برخورداری از 
عدالت یکسان خواهیم بود. فرمود: هر کس توبه کند, خداوند توبه او را 
پذیرد و هر که در نهان نفاق ورزد, خداوند جز او را از رحمت خود دور 
نسازد و هر کس اندک مخالفتی ابراز کند, خداوند خونش را خواهد ریخت. 
۳ 


1- «لَم یَجیْ تأویل هذه الابه بَعَدٌ ان تقول اد صلی الله علیه و آله رَعصَ 
فد جاء تاوبلها لَم بقل مهم نم تلو 
کون 0 ۳ 0 9 ص 2)01, 


ه 


2 «یعبذوتنی لا بش ر کون بی شَیناً و5 من کقر بعد ذلک ولیک هم 
الفاسفون» ۰ آیه 55). 1 "7 
3 .«ویعْ هذه اَفْرْجتّه [لی مَن ور را لا قام قَایفتا؟ فلت 


۱ 2 


تفولون لو فد ان دک کنا 7 عرواتتریی الما سواع ققال عم تا ِِ 
اللد. علخ مق آسة یقاقاً قلا مذ ال رخ و تن اطهر یت اقرو ار 


»> ای ص‌283, باب15, ح1؛ 0 52 ص356, 
بای 1222.27 


در این حدیث مخالفان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
عصر ظهور به سه گروه تقسیم می شوند: گروهی توبه می کنند و به حق 
باز می گردند و گروهی به مخالفت علنی خود ادامه می دهند که نابود می 
شوند و گروهی به حق باز نمی گردند, ولی مخالفت علنی نیز ندارند و 
پنهانی بر روش باطل خود ادامه می د هند که امام با آنان کاری نخواهد 


ص: 147 


فصل دوازدهم. برقراری عدالت در زمین 


اشاره 


خداوند خود عادل است و سنت و روش او از روی راستی و داد است.(1) 
و پروردگار عزیز عدالت پیشگان را دوست دارد(2) و از ستمگران بیزار 
است.(3) و در دنیا و آخرت به کسی ستم نمی کند.(4) 


بر هر امّت و قومی که فرستاده ای آمد به فرمان پروردگار بر اساس 
عدالت رفتار و از ستم و بیداد دوری کرد.(3) و می توان گفت یکی از 
مهمترین هدف های رسالت پیامبران و برگزیدگان پروردگار برقراری 
عدالت در میان مردم بوده و می باشد. گرچه در بيشتر موارد به هدف خود 
نرسیدند و اقوام آنان عذاب شدند. در قرآن کریم می خوانیم 


« به یقین فرستادگانمان را با دلیل های روشن (معجزه آسا) فرستادیم و 
همراه آنان کتاب 
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1« کت ملقه ۶ بی ضدفا و.غدلا لا فندل لعلمانه! خن پرورد کارت بر 
اساس راستی و عدل تمام شده است. هیچ تغییر دهنده ای برای سخنان 
۰ گونه) او نیست » ] انعام (6), آیه 15 1). 

«اِنْ اللة ٍِِِ الفقسیطین؛ که خدا دادگران را دوست می دارد»( 
ماند 1 آیه42؛ حجرات(49), آبه9 ؛ ممتحنه(60), ات 
3- «و اللَه لا بُچت الظالمین؛ و خدا, ستمکاران زا دوست تمی. دارد»۳( ال 
عمران(3), آیات 57و140). 
4- «اِنَ اللة لا بطم التاشن شتا ِ الناتخ فد تمفق عم ام ۵ به راستی 
که خدا هیچ گونه به مردم ستم نمی 2 
کنند» "( یونسرر 10), آیه44). 
5 «و لکل امه سول قاذا جاء رَسولمُمْ فْضی یه بالفشط و هم لا 
یِظلمُون ؛ ری هر امّتی. فرستاده ای است و هنگامی که فرستاده تا 
بیایدد بینشان. به.داد نزیق داهری نود و انان هفرد نتم واقع نصی, شوند* ۳ 
0 


(خدا) و ترازو را فرو فرستادیم, تا مردم به دادگری برخیزند.»(1) 


در این فصل به بررسی سیره برخی از پیامبران و برگزیدگان پروردگار در 
برقراری عدالت در میان اقوام خود می پردازیم. سپس به خواست خدا به 
عدالت وعده داده شده در دولت کریمه حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف خواهیم پرداخت. 


الف) تلاش حضرت شعیب علیه السلام برای برقراری عدالت 


مدین یکی از شهرهای منطقه شام کنار خلیج عقبه می باشد که شعیب 
پیامبر برای هدایت آنان مبعوت شد. از جریان حضرت موسی علیه السلام 
(رفتن به شهر مدین نزد حضرت شعیب علیه السلام بعد از فرار از مصر) 
هم دوره بودن تقریبی حضرت شعیب و حضرت موسی مشخص می شود. 
و هر دو پیامبر از نوادگان حضرت ابراهیم علیه السلام محسوب می شوند. 
در قران کریم درباره درخواست حضرت شعیب علیه السلام از مردم می 
خوانیم: 


« و به سوی (مردم) مَدْیّن برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: ای قوم 
من ! خدا را پرستش کنید که هیچ معبودی جز او برای شما نیست. پیمانه و 
ترازو را کم مگذارید, چرا که من شما را در نیکی (و ثروت فراوان) می 
بینم و در حقیقت من از عذاپ روزی فراگیر,_بر شما می ترسم. و ای قوم 
هن ! پيمانة. و ترازو را بر طبق دادخری. کاملا ادا کتید و به فردم از روی 
ستم چیزهایشان را کم مدهید و در زمین تبهکارانه فساد مکنید. ذخیره الهی 
برای شما بهتر است اگر موّمن باشید و من بر شما نگهبان نیستم.»(2) 


حصرت شعیب جون سایر پیامبران ابتدا مردم را به خدا| پرسنتی و کنار 
گذاشتن پرستش بت ها و معبودهای دروغین فرا می خواند و در مرحله 
دوم از آنان می خواهد که کم فروشی نکنند و به عدالت در معاملات رفتار 
کنند که به دلیل اهمیت, این مطلب تکرار شده است و در مرحله سوم 
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1- «لقَ سنا رُشْآنا بالات و أیرلنا مَعَهْخ الکتات و المیزان لَقُوم التّاس 
بالقسط» : (حدید(7 5), آیه 25). 

2- «و الی,مَدین أحَاهَمْ و شعت قانر ی قوّم اعْبْدواً ال قا کم من له عَیژخ و 
لا تنقضوا المکیال ۳۴ ارتخم بخبر و انت أحاف عَلْکم عَذات وم 


۱ 


ٍ 
11 


یا قَوّم, او وا المکیال و المیرَان یالقَسط و5 
توا < فی الاض مُفسدین ص بقیثك ال عیة 
ما آتا ا عم بحفیظه * (هود(11), آیات84 2 


۳ 
ماع 


‌ اصا 0 
اصا 

0 3 

سا ۱ 
1 ۱ 
کط 8 


آنان را از فساد روی مین باز می دازد: با تکاهی: دفيق به: اب آبات ذز من 
یابیم که همه درخواست های شعیب پیامبر نوعی درخواست رفتار به 
عدالت و دادن حق هر کسی به او است. ابتدا با بت پرستی ظلم به خود 
نکنید و با خدا پرستی در مسیر حق قرار بگیرید و در مرحله بعد در رفتار 
خود خدا پرستی را نشان دهید و به دیگران با کم فروشی و تجاوز به حقوق 
و جان و ناموس انان ستم نکنید. و در ایه اخر باز تاکید می کند که انچه از 
راه کامل دادن پیمانه و وزن و به عدالت رفتار کردن برای شما باقی می 
ماند برایتان بهتر است؛ اگر اهل ایمان هستید. یعنی اوّلا. ایمان به خدا و 
خداپرستی باعث به عدالت رفتار نمودن می شود و ثانیاء, اگر درست 
حساب کنید به عدالت رفتار کردن و دادن حق هر کسی به او, باعث سود 


شما در دنیا و آخرت می شود و فرجام کم فروشی چیزی جز زیان حنی در 
همین دنیا نیست. 


در آخر آیه حضرت شعیب نکته ای را مطرح می کند و آن اینکه «من 
نگهبان شما نیستم», یعنی هر چقدر هم نظارت و تگهبانی زیاد باشد, ولی 
مردم فاسد باشند باز به صورتی دیگر کم فروشی و فساد رخ می دهد و 
راه چاره خدا پرست شدن مردم است تا مردم با ایمان, خدا را همه جا 
نگهبان خود حس و به درستی رفتار کنند. 


خداخ ریم یه بیافتر رامین الم ضلن اللف علیه و آله دنور خی کهد که 
بر اساس عدالت رفتار کند. در قران کریم می خوا: نیم: «(ای پیامبر) بگو: 
پروردگارم به دادگری فرمان داده است» (1) و همچنین اضکه است : و 
(بگو) فرمان داده شدم تا در ضبان شما عدالت (پیشه) کنم» ۳ 


پیامبر اکرم از ابتدا به امین و عادل بودن معروف بود و وقتی به پیامبری 
مبعوت شد, قوف حاهلی هر ده که ساهل افباع ام فا عون بت برفسی: 


خونریزی, غارت؛ فساد و بی بند و باری, کشتن فرزندان و غیره می شد- را 
کنار رد دالت و احسانا ان رقار نود 


مخ ی سا انامه سم ار یه سا وی ارم فا خل 
الله تعالی فرجه الشریف پرسیدم که وقتی قیام کند به چه 


ص: 50 1 


‌ 2 


1- «قلي مد مر یی بالقسّط» ؛ (اعراف(7)؛ آیه 29). 
2 لأْعدِلَ َْتکم» ؛ (الشوری(42), آیه 5 1). 


روشی با مردم رفتار خواهد کرد؟ فر مود: به روشی که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به آن روش عمل نمود ۳ اسلام را آشکار کند. پر سیدم . 


سیره رسول خدا چگونه بود؟ فرمود: 


« آنچه از جاهلیت بود را باطل کرد و با مردم با عدالت رفتار نمود و 
میان مردم است را کنار می زند و با عدالت به سوی آنان روی می 
اورد.»(1) 


در قرآن کریم خدای عادل به فرستاده اش دسنور می دهد حتّی در میان 
خوابیم 


«(یهودیان) شنوای خوبی برای دروغ هستند و مال حرام فراوان می 
خورند. پس اگر نزد تو آیند بین آنان داوری کن یا از آنان روی گردان. و اگر 
از آنان رو گردانی, پس به تو زیانی نمی رسانند و اگر داوری می کنی, 
پس به دادگری میانشان حکم کن. همانا خداوند دادگران را دوست می 
دارد.»(2) 


وگو ان های مختلف قرآن کریم از اهل ایمان خواسته شده است که به 
عدالت رفتار کنند. گرچه به ضرر خود یا پدر و مادر و بستگان بااشد و حثّی 
نسبت به دشمنان نیز به داد رفتار کنند. برای نمونه به دو ایه اشاره می 
شود. 


« ای کسانی که ایمان آورده اید؛ برپا دارندگان دادگری باشید و برای خدا 
گواهی دهید, و ۳1 چه (اين گواهی) به زیان خودتان؛ پا پدر و مادر و 
نزدیکان (شما) باشد. اکر (یکی از آنفا) توانگر يا نیازمند باشد. پس (در 
کوافی ها اسر عکداردر حزا که غدا سراوار بر بم. (خفایت ان آن ند 
است. و از هوس پیروی نکنید که منحرف می شوید. و اگر (حق را) تحریف 
کنید, يا (از آن) روی گردانید. پس در حقیقت خدا به آنچه انجام می دهید 
آگاه است.»(3) 


ص: 151 


1- «أبْطل ما کان فی الجاهلیّه و اِسْتَقبل التّاسَّ بالعدل و کَدَلک القَایمُ علیه 
السلام ادا قام ببَطل ما کان فی لته ما کان فی دی التاس و تب 
بهم العَةّل» " (تهذیب الأحکام, ج0, ص54 1, باب7)0,؛ ح1). روایت ت از جهت 
ند معتبر است. 3 

أ 


م صاعون لاکدت: لو لِلسُحتِ فان جاوّک قَاحكم بَيتهم أو آغرض 

عَلْهْمْ و ان فرص هم فلن یضْرّو شیئا و ان حکمّت فاحعم بيَهْه 
بالقشط ان اللة بجب المُفسطین» " (مانده(3) ایه 42 « 
3- «یا ایها الذین امَنوا کوئوا امین بالقسط شهداء له و لو علی نْفُسکَمٌ 
او الوالدین و الافربین ان یکن غنیا او فقیرا قاللة ۰ قلا لیوا الهُوی 
آَنْ تعدلوا و ان تلووا و ثغرضُوا قاِنّ اللْة کان بما تَعْمَلونَ 0 
ایه 


« ای کسانی که ایمان آورده اید؛ قیام کنندگان برای خدا؛ گواهی دهندگان 
به دادگری باشید و البته کینه ورزی گروهی, شما را وا ندارد بر اينکه به 
عدالت رفتار نکنید, عادل باشید که آن به پارسایی نزدیک تر است. و 
(خودتان را) از (عذاب) خدا حفظ کنید, که خدا به آنچه انجام می دهید, 
آگاه است.»(1) 


ج) عدالت نماد مهدویت 


در بسیاری از روایت های مهدویت که درباره ظهور حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف مطالبی را بیان می کنند. کلمه عدالت به چشم 
می خورد. یعنی عدالت به عنوان بارزترین دستاورد دولت کریمه مطرح 
شده است و می توان عدالت را نماد مهدویت نامید. به عنوان نمونه به 
چند حدیت از شیعه و عامه اشاره می شود. 


از امام هادی علیه السلام نقل شده است که درباره حضرت مهدی عجل 
الله ال فرخه ااتتریف فریوده 


و جمعه روز فرزند فرزندم می باشد که برای او گروه نیرومندی از حق 
خواهان جمع می شوند و او کسی است که زمین را از عدل و داد پر می 
کند, همانطور که (قبل از امدن او) از ستم و بیداد پر شده است.(2) 


ای نویه شرا مسا رای سا صی الا اه اه فده 
است که فرمود: 


قیامت بر پا نمی شود تا اینکه مردی از آهل بیت من که زیبا روی و بر بینی 
او برآمدگی است, حاکم می شود. او زمین را از عدالت پر می کند, همان 
طور که قبل از (آمدن) او از ستم پر شده باشد.(3) 


132 
1- «یا ها اُدین آعلوا کُوئو اققاسن له شهداء بالقشط و ایجرمتکُم شتآن 
قوّم علی لا 7 تغدلوا اغدلوا هو َفَرَبْ لِلَفُوی و افُوا ال ان ال حبیٌ بما 


2 «... و هه 9 و له تجتمغ ۶ بَة الق و هو الذِی بَفْلَوْها 
قسطاً 1 ولا ما مَلِتت خقراً و طلما ی »؛ (معانی الاخبار, ص123, 1: 


سم 
د 


ِ ِ بت و مت 


- «لا تقوم السَاعَة حیّی ی تشک رجْل من هل بیْتی آجْلی آفتی بفلاً الأرّضَ 
و کما مَلِتَت قیْله لها ترجمتند. 0 3 ص 17؛ صحیح ابن حبان؛ 
ج15, ص‌238). 


در .رهاتی که. از ماه حعفر ضاوق علبه. الشلام از آرمغمتان. .علی عآیه 
السلام نقل شده است, می خوانیم: خداوند را به خدایی و رسول را به به 
رات وا ار زا ار ری ال ساسا تست ۱ 
از رس ان سای ساموت توالت ات۳ 
ای ای ساسا سارت ورس اس 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف کسی است که در عصر 
ظهور حق هر صاحب حقی را به او می دهد و باطل را در همه ابعادش از 
میان بر می دارد. او کسی است که عدالت را مانند گرما و سرما به داخل 
خانه ها می برد و کسی حتی در محیط خانواده به دیگری ستم نمی کند. او 
کسی است که رابطه انسان با خداوند و رابطه انسان با خویشتن و رابطه 
انسان با انسان های دیگر و رابطه انسان با محیط پیرامون خود را بر 
اساس عدالت و راستی بنا خواهد گذاشت. 


علیه السلام نقل شده درباره عدالت مهدوی امده است: 


کند. پس وقتی ایشان قیام کند. زمین به نور او نورانی می شود و ترازوی 


کرد.(2) 
ص‌ ۳و ۱۵ 


1- «قال, آمیژ الَموْمنین علیه السلام اعرفوا الک بالله ۶ ال تقول بالسسا له 
آویی الأْمر بالأْثر بالعقژوف 5 الْعول و الامْسَان»؛ (التوحید. ص‌285, 
2 . بط ال و ماه ی ۳ قاتا عرع 
ِِِ الاَض بتوره و وضع نت ۱ 


فصل سیزدهم. داوری و قضاوت بدون بینه 


اشاره 


دهد. اما ممکن است گاهی صحنه سازی شده باشد و شاهدان به دروغ 
شهادت دهند و در نتیجه حکم قاضی گرچه در ظاهر بر اساس دادگری 
است, ولی در واقع مخالف واقع و حق باشد و حکم به نفع ستمگر صادر 
شود. 


در روایت هایی از اهل بیت علیهم السلام داوری و قضاوت حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف به وسیله الهام و فهم خداوند و بر اساس 
واقع و بدون استفاده از دلایل ظاهری معرفی می شود که در این فصل به 
بررسی این موضوع در سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اله و 
حضرت داوود و سلیمان علیهما السلام می پردازیم. 


هشام بن حکم گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: « همانا من بر اساس 
دلایل روشنر 9 سوگندها داوری می کنم و برخی از شما در بیان دلیل خود 
از برخی دیگر قوی تر می باشید پس اگر به نفع کسی, , چیزی از مال 
برادرش حکم نمودم, همانا با اين حکم, برای او پاره ای از آتش دوزخ قرار 
داده ام.»(1) 


ص: 154 


1 «الما فص سکم نات و الما ۱ 


5 
۳ 
6 


ب 0[ 


انا اد فان کر سر میت ره سای اس ی الم له و ال 
فهمیده می شود و آن حکم کردن بر اساس وحی و واقع است. در قرآن 
کریم می خوانیم: 


« در واقع ما اين کتاب را به حق به سوی تو فرو فرستادیم تا با آنچه خدا 
به تو نشان داده است. در میان مردم داوری کنی و به نفع خائنان. دشمن 
(بی گناهان) مباش.»(1) 


فساره شان ترول آين. ای کین آموم اشت»* سبه ی آذر از طاه ام از انضار 
به نام «بنی ابیرق» به خانه عموی «قتاده بن نعمان»(2) دستبرد زدند و 
شمشیر و زره و مقداری مواد غذایی را ربودند. قتاده شکایت نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله برد و جریان را عرضه داشت. آن سه برادر برای 
رفع اتهام از خود مسلمان با ایمانی به نام «لبید بن سهل» را متهم ساختند 
و به قتاده گفتند کار «لبید» بوده است. سخن به گوش «لبید» رسید؛ 
شمشیر برداشت و سراغ آنان رفت و گفت: به من تهمت دزدی می زنید 
در حالی که خود به ان سزاوارترید و شما همان منافقانی هستید که رسول 
خدا زا با تفر هجومی. کردید وان سا به ظرین غسست هی دآزید: پا این 
تهمت را ثابت می کنید و يا شمشیر خود را بر شما فرود می آورم. 
سارقان با او کنار آمدند و حرفشان ۳ سپس آن: سه بر آذر 
برای رفع اتهام نزد یکی از سخنوران قبیله خود به نام «أسید بن عروه» 
رفتند تا خدمت پیامبر اکرم برود و انان را از دزدی تبرئه کند. او رفت و 
عرضه داشت: ای رسول خدا! قتاده به خاندانی از ما که دارای شرف و 
بزرگی و نسب هستند. تهمت دزدی زده است. پیامبر گرامی اسلام قتاده 
را مورد سرزنش قرار داد که چرا بی دلیل تهمت زده است. قتاده ناراحت 
نزد عموی خود رفت و گفت: ای کاش مرده بودم و اين سخن را از رسول 
خدا نمی شنیدم. ایه نازل شد و به پیامبر دستور داد تا میان مردم بر 
اساس آنچه خدا به او نشان داده است., داوری کند و به نفع خائنان دشمن 
بی گناهان نشود.(3) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گرچه بر اساس ظاهر و مطابق قوانین 
قضایی اسلام داوری نمود و چون 


ص: 55 1 


3- « آنرلنا اآیک الکتابِ بالخو؟ لِتحکُم بین الّاس بما آراک اللَةْ و لا تکُن 
للخاینین خا " (نساء(4), آپه 105). 

2 از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در غزوه بدر. 

3- برگرفته از تفسیرقمی, ج 1 ص50 1. 


دلایل خائنان قوی تر بود, به نفع انان حکم کرد. ولی خدای حکیم از او می 
خواهد در برخی مواقع که حق مسلمانی ضایع می شود بر اساس واقع و 
آنچه از طرف خدای عزیز می داند, حکم کند. و 
وظیفه دارد چون سایر قاضیان بر اساس دلایل روشن و سوگندها داوری 
کند. ولی به دلیل جایگاهی که دارد این حق به او داده شده است که در 
برخی از موارد که از دلایل ظاهری حکم خلاف واقع استفاده می شود, بر 
اساس واقع و آنچه به او وحی شده است حکم کند. 


حکم کردن بر اساس واقع یعنی بر اساس وحی يا الهام مخصوص رسول 
اکضای ال ی و الم مس تا اصا ‏ سی ق اه 
بن سنان گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


نه به خدا سوگند؛ خدا به کسی از آفریدگانش واگذار نکرده است مگر به 
رسول خدا صلی الله ۳ و آله و به امامان. خدای عزیز فرمود: «در واقع 
ما این کتاب را به حق به سوی تو فرو فرستادیم تا با آنچه خدا به تو نشان 
داده است., در میان مردم داوری کنی.» و این حکم در وصی های پیامبر 
اس را 


و «خاتم الاوصیاء» یعنی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز 
بر این اساس میان مردم داوری خواهد نمود. 
ب قضاوت و داوری حضرت داوود و سلیمان علیهما السلام 


خدای عزیز به حضرت داوود علیه السلام دانش و حکمت عطا کرد و او را 
میان مردم حاکم و داور قرار داد. درباره خلافت و داوری او در قران کریم 


امده است : 


« ای داوود ! همانا ما تو را در زمین جانشین قرار دادیم پس میان مردم به 
حق داوری کن.»(2) 


و درباره قضاوت حضرت داوود و سلیمان علیهما السلام و زان کزریم مت 
حوابیم 


» ِ داوود و سلیمان را هنگامی که درباره کشتزاری داوری کردند, 
آنگاه که 


1- «لا و ال ما قَةّضَّ اللَهْ ی اخد من حلقه الا الی سول له صلی الله 
علیه و آله و الي الائْمَهٍ قال عَرّ و جّل «ان ابر لنا آلیک الکتات بالخف کم 
ین الناس بماً آراک اللهْ و هی جاربة خ فی الأْوصبَاء: :۰ (کافی, ج1, ص 267 
باب التفو, رسول الله قالی الانعهن 92 ]. روایت از جهت سند معتبر 


2 «یا داقدٌ لا جَقلناک خليقة فی الأْض قاحْكَم بیّنَ الّاس بالحف»؛ 
(ص(38), آبه26). : 


گوسفندان مردم, (بدون چوپان) شبانگاه در آن چریده (و آن را تباه کرده) 

تودنة ۵ ها بر دامری نان اه نوذیه 6 آن (داوری) را به سلیمان 

ما و 

داوود رام ساختیم در حالی که (با او) تسبیح می گفتند و (ما) کننده (اين 
کار) بودیم.»(1) 


تایر اه نقل شده است, حضرت داوود علیه السلام می خواست وصی 
خود را معرفی کند. خداوند به او وحی فرستاد ۳ زمان مناسب ان صبر 
کند. تا اینکه گوسفندانی شبانه. وارد تاکشسانین, نندند.ع آن باغ را از بین 
پردنت .ضاخب درختان انکور شکایت: نز در حظرت. داوهد علیه. السلام. اورد: 
داوود نبی فرصت را برای معرفی وصی مناسب دید. برای همین از 
فرزندانش -که بسیار بودند- خواست برای حل دعوا نظر دهند. حکم مساله 
که توسط پیامبران تا ان زمان جاری می شد, این بود که برای جبران 
خسارت صاحب باغ, حکم به تحویل گوسفندان به صاحب تاکستان می 
نمودند. در این میان حضرت سلیمان علیه السلام نظر جالبی داد و ان 
اینکه؛ چون منافع تاکستان در آن سال نابود شده است تا یک سال 
گوسفندان در اختیار صاحب باغ قرار گیرد و منافع آنها در آن سال از آن او 
باشد. به حضرت داوود علیه السلام وحی شد تا این نظر را بیذیرد و این 
گونه حکم کند. و خدای حکیم این گونه وصی حضرت داوود را به پیروان 
شناساند.(2) 


در این جریان حضرت سلیمان بر اساس الهام الهی داوری نمود و حکم 
مساله را تعییر داد. 


از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: حضرت داوود 
علیه السلام از خدای عزیز خواست تا حق را همان گونه که هست به او 
فان دهد اسر آساین آنتراوری کند. قطات امه و نحل ان را تدادی. 
مر داوود اصرار ورزید و خداوند هم این قدرت را به او داد. مردی که 
به دیگری ستم نموده بود پیش داوود پیامبر آمد و گفت: این مرد مالم را 
گرفته است. خدای علیم به حضرت داوود وحی نمود. این مرد ستمکار 
است و پدر آن فرد را کشته است و مالش را برده است. حضرت 


ص: 157 


في الحَرّن اد تقشّث فیه عنم الْقَوّم کت 
ن و کلا انا خکمَا علمَا و سَخزتا مع 
0 ؛ (انبیاع(21), آیات 78 -79). 
, ص 441, ح118-110. 


داوود دستور داد فرد تجاوزگر را کشتند و آن مال را گرفتند و به مظلوم 
دادند. مردم در شگفت شدند و با هم درباره اين کار داوود پیامبر و 
سرزنش او سخن می گفتند. این سخنان به گوش حضرت داوود رسید و او 
ناراحت شد و از خدای حکیم خواست., این قدرت را از او بگیرد. پس خدای 
عزیز به او وحی نمود که به وسیله دلایل روشن میان آنان داوری کن و 
سوگند خوردن آنان به نام مرا به آن بیفزا.(1) 


بنابراین روش حضرت داوود علیه السلام داوری بر اساس دلیل های آشکار 
و سوگندها بوده» گرچه در دوره ای بر اساس واقع داوری نموده است. در 
نتیجه انان گاهی اوقات از وحی و فهم الهی در قضاوت بهره می بردند. 

ج) قضاوت و داوری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


در عصر ظهور فهم و پذیرش مردم نسبت به داوری بر اساس واقع بالا می 
رود به صورتی که آنان به راحتی این گونه داوری را می پذیرند. این 
پذیرش آسان می تواند به دلیل ابزاری باشد که جرم و مجرم به وسیله آنها 
کشف می شود و دیگر فقط به بیّنه و قسم اکتفا نمی شود و یا اینکه چون 
حضرت سلیمان علیه السلام که دارای قدرت اعجازی بود. حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف و یاران خاص ایشان نیز از قدرت های 
اعجازی بهره می برند و به دلیل زیاد شدن این امور در میان مردم آن 
زمان, پذیرش داوری بر اساس واقع برایشان اسان می شود. 


در روایت ت های اهل بیت علیهم السلام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
اک و سلیمان علیهما السلام در داوری با فهم الهی و 


بدون بینه تشیه شده است. 


به چند روایت ت ها به عنوان نمونه اشاره می کنیم. 
خونت ال, ابان بن فان وید یرم افام عفر صادق علید. السلام.می 
فرمود: 


دنیا پایان نمی یابد تا اینکه مردی از نسل من قیام می کند. او مانند داوری 


خاندان حضرت داوود قضاوت خواهد کرد و بینه درخواست نمی کند. او حق 


ص: 58 1 


1- کافی, ج7, ص414, باب آن القضاء بالبینات و الأیمان, 3. 


حدیبت دوم. از آبان بن تغلب نقل شده است, که گوید: با امام جعفر صادق 
علیه السلام در مسجدی در مکه بودیم ؛ امام در حالی که دست مرا گرفته 
بود, فرمود: ای آبان ! خداوند سیصد و سیزده نفر را در این مسجد شما 
خواهد آورق اهل مکه می دانند آنان از پدران و اجدادشان نیستند. با انات 
شمشیرهایی است که بر هر شمشیری نام آن مرد و نام پدر و شمایل و 
نسب او نگاشته شده است. سیس دستور می دهد ندا دهنده ای اعلان 
کند: 


» این مهدی است که مانند داوود و سلیمان داوری می کند هر ان بینه 
نمی طلبد.»(2) 


حدیت سوم. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که فر مود: 


همانا در صاحب این امر سنت هایی از پیامبران است. ایشان بعد از بیان 
سنت برخی از پیامبران. در معرفی سیره حضرت داوود علیه السلام در 
وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرماید: 


« و سنتی از حضر.ت داوود (در وجود حضرت مهدی) است فان داوری به 


حدیت چهارم. از عبد الله بن عجلان از امام جعفر صادق علیه السلام نقل 
شده است که فرمود: 


وقتی قائم ال محمد علیه السلام قیام کند میان مردم چون داوری داوود 
حکم می کند و به بینه نیازی ندارد و خدای عزیز به او الهام می کند؛ ۰ پس 
به دانش خود حکم می کند و هر قومی را به آنچه پنهان می کنند خبر می 
دهد و دوستش را از دشمنش با هوشمندی می شناسد. خدای سبحان می 
فرماید: «قطعا در این, نشانه هایی برای هوشیاران است. و قطعا آن بر 
سر راه پایدار است.(4)و(د) 
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1 ۷ هت البا حتّی حثی یحرح تخل ی 0 کوخ آل داد و5 [ تسأل 
رل < وه ۱ کل تفس ۱ ؛ (بصائرالدرجات؛ ص 58 2, باب 15 ح1( روایت 


و سید معتبر آست. ۳ ۲ 
۵ دی ت مت بقَصَاء ِِ و سُلیْمَان 9 تال علی دلی. , 4 


5 ۲ رس 

3- «و سْنهٌ من داود و هو خعمَه بالالهام»؛ (الخرائج والجرائح. ج2. 
ص 936). ۱ 

4 «اِنّ فی دلک لیات للفْتِسَمینَ و ها آیسَبیل مُقیم»؛ (حجر(15), 
آیات76-75). 


ک «ذا قام قانم آل فحقد علهم السلام کم تّن ناس یخُم داد [ 
یختاخ [لی بیتو بُلهمَة ال تقالی قبِحكُمْ بیلهه و یخی کل وم یما اسْْطنُوة 
و یعرف ولیّهْ من عَذوّه بالتَوَسَم قال اللهة سبحاتة «اِنَ فی ذلک لیات 
تافو بش مان بیل مقیم» ؛ (الارشاد, ج 2 ص 386 ؛ بحارالأنوار, ج52, 
ص 39 2, بافت:7 ۱2 86" 


حدبت پنجم. از حسن بن ظریف نقل شده است که خدمت امام حسن 
عسکری علیه السلام تاه ای مب وتو ری «روه است. یکی از 
السلام قیام کند, چگونه داوری می کند؟ ِِِ "۳ 


از قائم پرسیدی, یس وقتی قیام کند به دانش خود میان مردم داوری کند؛ 
مانند قضاوت حضرت داوود علیه السلام و بینه نمی طلبد.(1) 


حدیت ششم. ابوعبیده حذاء گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


اه انا رها کیت رو یآ کی ان آدمی 
شود که مانند او و همانند روش او عمل و رفتار می کند و به سوی انچه او 
فرا خوانده فرا می خواند. ای ابوعبیده ! به درستی که آنچه به حضرت 
داوود داده شده بود از حضرت سلیمان منع نشد. سپس فرمود:« ای ابو 
عبیده ! وقتی قائم ال محمد : قیام کند چون داوری داوود و سلیمان حکم 
کند و بینه درخواست نمی کند.»(2) 


ص: 160 


1- «سألّت جَنِ ای فلا ام قَصَی بین الاس بعلجة کقضَاء دَاود علیه 
رد لا تففال البته ی ج1, ص 509, ح13). 

- یا آنا عَبَيدٍه ادا ام قایم مَحَمّد علیهم السلام حکم بخگُم دود و5 
شمان 1 ۳ ینت ِِ ِِ ص 397, ح1). روایت از جهت سند 


فصل چهاردهم. گسترش امنیت و آرامش 
اشاره 


بیشتر انسان ها امنیت و آرامش را در داشتن قدرت و ثروت می دانند. اما 
چون ساحران فرعونی تا زمانی که بتوانند در دربار حاکمان و ثروتمندان 
راهی یابند و از مقربان آنان شوند از انجام هر کاری. حتی مقابله با 
فرستادگان پروردگار دریغ نمی ورزند. ولی کسی که همه قدرت ها و 
روت ها از اوست خدای قادر و مالک است و فرعونیان در این دنیا و 
سرای دیگر اسیر و گرفتار توانمندی اویند. 


یکی از صفات خدای عزیز «موّمن» به معنای ایمنی دهنده است. اگر 
انسان دستورهای پروردگار را انجام دهد و از فرستادگان حق پیروی کند و 
از ولایت شیطان دوری کند در پرتو امنیت پروردگار قرار می گیرد. به 
عبارت دیگر دارای ایمان می شود و ایمان و9 مومن از ماذه «آمن» هستند؛ 
یعنی انسان موّمن هم در مقام آمن پروردگار قرار می گیرد و هم دیگران 
از او ایمن خواهند بود. 


در قران کریم می خوانیم 


« کسانی که ایمان او دنه و ایمانشان را با ستمی نیالودند. امنیت برای 
آنان استت:و آنان ره یافتکانند. »111 


مردم به خدا 


ص: 161 


1- «الذین آمئوا و لم یلْیسُوا ايماتهم یظلّم ولیک هم الأَنْ و هم مهتذون»؛ 
(الأنعام(6), آیه82). ۲ 


پرستی برای قرار گرفتن در مقام آمن پروردگار بوده است تا در پرتو 
ایمان به خدا در مقام آمن او قرار گیرند و در دنیا و آخرت از این امنیت 
برای رشد و بالندگی خود استفاده کنند .و دیگران فیز از امثیت. نان جفزه 
ببرند و از بدی و نا امنی از طرف انان در امان باشند. 


در عصر ظهور نیز هر کس در زمره پیروان ولی پروردگار, یعنی حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد از امنیت کامل برخوردار 
ِ و چون در آن عصر همگان و یت ی وه و دین حق بر 


پیامبران و برگزیدگان . جون حضرت نوح, هود, صالح, ابراهیم, 
شعیب, موسی و عیسی: و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و 
سلم و پیروانشان با کافران و مشرکان زمان خود درگیر شدند. گرچه 
مشرکان از قدرت و ثروت بهره مند بودند و بیشتر پیروان پیامبران از 
فقیران و پا برهنگان جامعه بودند. ولی خدای عزیز در فرجام, 
فرنساد کانش و یردان آنان را یاری نمود و نجات داد و کافران و بت 
پرستان را نابود کرد. یعنی در همین دنیا نیز امنیت از آن پیروان حق شد و 


« قطعاً ما فرستادگانمان و کسانی را که ایمان آورده اند, در زندگی دنیا و 
روز (رستاخیز) ی که گواهان به پا می خی ند پاری می دهیم.»(1) 


در این فصل ِ ۳ به 9 امنیت جاری در ود کی برخی از 


الف) امنیت حضرت نوح علیه السلام و پیروان 
حضرت نوح علیه السلام چون خود را در پناه کسی می بیند که همه قدرت 
ها از اوست, قوم مشرک خود را به تحدّی فرا می خواند که هر حیله و 


توانی ۳ هت ولی نمی توانید مرا از بین ببرید. 


ره ای قوم من ! 
اگر جایگاه من و 
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ات تلا و الاین امواوفی لام از 
(غافر(40), آیه51). 


اما 


_ 


خذ کر آت .من تسبت به آیات غد اور تسا کزان ازست: س ها بر.خدا خوکل 
می کنم. و کار (و فکر) تان و شریک های (معبود) تان را جمع کنید, . سپس 
کارتان بر شم هب پوشیده نماند, آنگاه به (حیات) من پایان دهید و (مرا) 


مهلت مدهید.»(1) 


و در پایان کار می بینیم قوم مشرک او همگی در آن طوفان سهمگین عرق 
و نابود شدند و علاوه بر عذاب دنیوی دچار عذاب ابدی شدند, ولی نوح 
پایان عمر در امنیت و ارامش زندگی کردند. در قران کریم می خوانیم: 


« و او را تکذیب کردند و (ما) وی و کسانی را که با او در کشتی بودند, 
نجات دادیم و کسانی را که نشانه های ما را دروغ انگاشتند. غرق کردیم؛ 
چرا| که انان گروهی کور ری( بودند.»(2) 


حضرت هود علیه السلام قوم عاد را به خدا پرستی و کنار گذاشتن پرستش 
بت ها فرا می خواند و می فرمود: به سوی خدا باز گردید تا نعمت های 
آسمان بر شما سرازیر شود و از گناه دست بردارید و اهل ایمان به خدای 
یگانه شوید تا قدرتی بر قدرتتان افزوده خرن ولی آنان به جای پذیرش 
حق, بر بت پرستی خود پافشاری می کردند و حضرت هود را نفرین شده 
خدایان دروغین خود می دانستند. امّا هود پیامبر خود را در پناه قدرت بی 
کران پروردگار می بیند و با کمی پیروان از مشرکان نمی هراسد و آنان را 
دعوت به تحدی می کند که اگر راست می گوپید هر حیله و توانی دارید بر 
ضد من به کار گیرید و مرا امان ندهید. در فران کریم از بان خضترت. هود 


«(هود) گفت: در حقیقت من خدا را به گواهی می گیرم, (شما نیز) گواه 
باشید که من نسبت به آنچه غیر از او, شریک (خدا) قرار می دهید بیزارم. 
پس همگی برای (نابودی) من نقشه بکشید سپس (مرا) مهلت ندهید. چرا 
که من بر خداء پروردگار من و پروردگار شما توکُل کرده ام. هیچ 
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اک عَلَیْکم مه وتو 2 + فصوا| ال و تنظزژون» " (یونس(10), , آیه 1 7). 
2- «فکدبوة اک ۳ مق في الفلي و ارفا الذین کبوا بآیانا 
َهْم کائوا قوماً عغمین» ؛ (الأعراف(7), آبه64). 


جنبنده ای نیست مگر اینکه او زمامش را گرفته است. به درستی که 
پروردگار من بر راه راست است.»(1) 


و در پایان می بینیم قوم نافرمان عاد با عذاب خدای منتقم نابود می شوند 
و علاوه بر جهنم ابدی در دنیا نیز امنیت از آنان گرفته می شود و از میان 
می روند» ولی هود پیامبر با پیروانش نجات می پابند و در امنیت و آرامش 
ولایت پروردگار در دنیا و آخرت قرار می گيرند. در قرآن کریم می خوانیم: 


« و هنگامی که فرمان (عذاب) ما فرا رسید, هود و کسانی را که با او 
ایمان آورده بودند, به رجمبی از جانبمان نجات دادیم و آنان را از عندایین 
سخت., نجات بخشیدیم. و این (قوم) عاد بود که نشانه های پروردگارشان 
را انکار کردند و فرستادگانش را نافرمانی نمودند و از فرمانِ هر زورگوی 
ستیزه گر پیروی کردند و در اين دنیا و روز رستاخیز, لعنتی در پی آنان 
روانه شده است. آگاه باشید که (قوم) عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند. 
هان, عاد یعنی قوم هود (از رحمت خدا) دور باد »(2) 


تفت خر اب اش قایه ال اه 


حضرت ابراهیم علیه السلام اسوه یکتا پرستان و مبارزه کنندگان با شرک 
است. او گرچه در بیشتر اوقات یک تنه به مبارزه با طاغوت هایی چون 
خدایان دروغین خود می ترسانند در جواب انان می فرماید: 


» و چگونه از آنچه شریک (خدا) قرار می دهید, بتر سم ! ؟ و حال آنکه شما 
نمی ترسید از اینکه چیزی را شریک خدا قرار می دهید که هیچ دلیلی 
ژزبازة ان بر شما قرو نتفر شتاده است: پس اگر 
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1- «قال اني آشهد ال 5 اشهَذواً آ نوش کر مَمّا از لش رکون * من دونه 
فکيدذوني جَمیقا تم لا ثنظژون ِ توکلّت لب ال رب و رَبکم مّا من 
ابو الا هو ءَاخحذٌ بتاصتها ان زبی علن صراطٍ مُسْتَقیم»؛ (هود(11), 
ایات .)<6-54‏ 

2- «و لمّا جاء أَمرْتا تکیت ِ و الذین عَاَئواً َعَه بتشمه هلا و تکتتاهم 


جاء 
غذاب علبظ * و لک عغاذ << 9 


‌ ک 


2 
۱ع ۲ 
0 


2 


6 


که 


5 
بعذا لعا 


کاس 


بعْواً فی هذه الصیبا لعْتَة و پبوم مّ القیامه 
ِ قوّم هور» ؛ (هود(11), آبات 58 -600). 


ه آلا ال عاذا کَقژوا 


می دانید, کدام یک از دو دسته (بت پرستان و خداپرستان). بةه امنیت 
سزاوارترند؟ »(1) 


حضرت ابراهیم علیه السلام بت های نمرودیان را شکست و یک تنه در 
مقابل بت پرستان قرار گرفت. آنان تصمیم گرفتند او را 0 
هیزم زیادی جمع آوری کردند و آن را آتش زدند و با منجنیق ابراهیم بت 
شکن را درون آتش انداختند. امّا چون ابراهیم خلیل در پرتو امنیت 
پروردگار است, آتش برای او به بوستان و گلستانی تبدیل می شود ؛ گویا 
او برای تفریح به آنجا آمده است. 


در قران کریم می خوانیم 


« (بت پرستان) گفتند: اگر می خواهید کاری انجام دهید, او را بسوزانید و 
معبودهایتان را یاری کنید. گفتیم: ای اتش بر ابراهیم سرد و سلامت بااش. 
و خواستند برای او نقشه ای بکشند (و نابودش کنند), ولی انان را 
زیانکارترین (مردم) قرار دادیم و او را نجات دادیم و (او و) لوط را به 
سوی سرزمینی که برای جهانیان در آن برکت قرار دادیم, (بردیم).»(2) 


در مسجد الحرام نشانه های روشن چون مقام و جایگاه حضرت ابراهیم 
علیه السلام وجود دارد. پیامبر بزرگی که بعد از بنای کعبه, از خداوند 
خواست این شهر را در امنیت و آرامش قرار دهد.(3) و خدای عزیز آن را 
ایمن گردانید.(2) امنیت شهر مکّه از جهت تشریعی روشن است, چرا که 
هر کس در آن وارد شود در امان است. حلّی اگر جنایتکار وارد مسجد 


آلخراه فد نمی ان آو را دس یر کرد 
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1- «و کی آخاف ما رکنم و لا تخافون کم اب تالاخ ها لغ رل 
علیِکمْ سلطاناً قأعٌ القریقین آحَودٌ بالاأقن ان کم تعلَمُون»؛ (انعام(6) 
آیه81), 

2 «قالوا حرّفْوةُ و انضژو 1 ءَالَتَکَمْ ان کنثم قعلین * فلت یا تاز ک ني برد 
سلامّا علي ابراهیم ۴ و اراوا یه کتذا قجَعلتَا هم الاحستین * و نیتاة 
لوطا ٍلی الأرُْض الْتي باکت فیا لعالمین» ب( انبیاء ۶ (21)آبه 8 - 71). 

3- «و اد قال ایُراهيم رب اجْعَلّ هذا بلدا آمنا؛ و هنگامی را که ابراهیم 
را که را کش ی نت قرار ده»؛ (بقره(2), 


‌ 


اه ها 


آیه126)؛ «و اد قال اراهيمٌ وب اخعل هدذا البلد آمنا؛ وهکامن را که 
ابراهیم گفت: پروردگارا این سرزمین (مکه) را امن قرار ده»؛ 
(ابراهیم(14)؛ آبه 35). ۲ ی ۳ 

4- «اً وی تین ات ها آضا ب یجبی الیه تمراث کل شّی عء؛ و ایا انان را 
1[ که محصولات هر چیزی بو سوي آن (شهر) 
آورده می شود؟ » ؛ (قصص(28), آیه57)؛ «ا چ لم یروا آتا جقلنا جرما آمنا 
حط الا من قلخ ؛ و یا نظر نکرده اد که ما (مکه را) حرم امنی 
قرار دادیم در حالی که مردم از اطرافشان ربوده می شدند؟ »؛ 
(عنکبوت(29), ایه 67). 


تنها می توان او را در تنگنا قرار داد تا خود مجبور به خارج شدن از آن 
شود.(1) ولی از جهت تکوینی گرچه در بیشتر اوقات این شهر مقدس از 
۳ برخوردار ِ ولی مواردی می توان بافت که امنیت جانی از آن 
دپح«ح«حثحپح«پ«ح«ث«ح«ث«ث«ص«_«حصح_س 0 یتفر ار 


بوده است. 


امّا می توان به مقوله امنیت نگاه جامع تری داشت و اصل و مبنای امنیت 
را ایمنی از عذاب پروردگار در دنیا و آخرت دانست که انسان برای رسیدن 
به آن چه بسا امنیت دنیایی خود را : به خطر می اندازد و در این راه جان و 


از دیدگاه اهل بیت : اصل در امنیت, ایمنی از خشم و عذاب خدا معرفی و 
در بزتو آن امنیت در دنیا مطرح می شود. نیز ایمنی از خشم پروردگار با 
پذیرش بندگی او و پیروی از فرستادگان و حجّت هایش به دست می آید. 
به عبارت دیگر گرچه می توان با وارد شدن در حرم امن الهی تا حدودی از 
بلاهای دنیایی در امان بود, ولی می توان با شنیدن ندای توحید در آن مکان 
مقدس و قرار گرفتن در زمره پیروان حجّت های خدا| از قذاب: و تشن 
دوزج ایمنی بافت و در دنیا با آزآمنشن درونی به امنیت واقعی د ست پافت 
و چه بسا ار مردم آن سامان واقعا پیرو حجت های خدا بودند, همان بلاها 


در بیان ایمنی مطرح شده و ابة شریفه « در آن (خانه) نشانه های روشن 
(از جمله) مقام ابراهیم است و هر کس در ان داخل شود در امان خواهد 
بود.»(3) سخنان اهل بیت : خواندنی 
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1- حلبی گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره سخن خدای عزیز 
«و من دَحلةّ کان امنا» پرسیدم. فرمود: وقتی بنده در بیرون حرم جنایتی 
انجام دهد سپس به حرم فرار کند نمی توان او را در حرم بازداشت نمود 
ولی از خرید و فروش و خوراک و آشامیدنی و سخن گفتن با او بازداشته 
می شود که در این صورت امید است از حرم خارج شده و دستگیر شود و 
اگر در حرم چرمی مرتکب شود در حرم بر او حدٌ جاری می شود زیرا 


ار حرم را پاس نداشته است.( الکافی, ج4, ص 26 2, ج2). روایت از 
2 چون به آتش ۳ شدن کعبه توسط لشگر یزید بن معاویه و کشته 
شدن عبدالله بن زبیر به دست حجاج بن یوسف ثقفی و کشتار مردم مکه 
و یه غارت رفتن حجر الاسود در زمان قرامطه. 

3- «فیه آیاث یناث مَفام لراهيق و مَن دح کان آمنا»؛ (آل عمران(3), 
آیه 97). 


ست. در این قسمت به چند حدیت اشاره می شود. 


حدیث اوّل. عبدالخالق صیقل گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره 
سخن خدای عزیز « و مَنْ دحلة کان امنا» پرسیدم. فرمود: از چیزی 
پرسیدی که کسی از آن یر سید مگر آن که خدا بخواهد. سپس فرمود: 


کسی که قصد این خانه کند در حالی که می داند این همان خانه ای است 
که خدای بلند مرتبة: به: آن فرمان داده است و ما اهل بیت را آنگونه که 
شایسته شناخت ما است بشناسد, در دنیا و اخرت در امان خواهد بود.(1) 


حدیث دوم. علی بن عبدالعزیز گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام 
درباره سخن خداوند «... و من دَحْله کان امنا» پرسیدم. فرمود: از مرجثه 
و قدریه و خوارج و زندیقی که ایمان به خدا| ندارند, وارد ان می شوند و 
این ورود ارزشی ندارد. پرسیدم: پس مقصود چه کفعفه: است ؟ فر مود: 


« هر کس داخل آن شود و حق ما را آنگونه که شایسته است بشناسد از 
گناهانش خارج و از اندوه دنیا و آخرت آسوده شود».(2) 


حدیث سوم. بنابر آنچه در ضطمن حدیئی طولانی نقل شده است. امام جعفر 
صادق علیه السلام برای آزمایش ابوحنیفه -که ادعای دانش کتاب خداوند و 
سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داشت - از او می پرسد: 


ای ابوحنیفه ! مرا خبر ده از سخن خدای عزیز «و من دَحَلهة کان آمنا» این 
مکان کدام نقطه از زمین می باشد؟ گفت: مقصود کعبه است. امام 


فر مو د: آیا می دانی حجّاج بن پوسف برای مقابله با ابن زبیرکه در کعبه 


9 منجنیق قرار داد و او را کشت. آپا آبن زبیر در آن در امان قرار 
گرفت؟ ! ابوحنیفه ساکت شد. راوی 7 در پایان جلسه یکی از یاران 


امام به نام «ابوبکر حضرمی»؟ از امام درباره مقصود آیه پرسید. حضرت 
فرمود: 


«اين است که هر کس با قائم ما دست دهد و بیعت کند و با او همراه و در 
گروه یارانش 
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1- «من ام ها الَشّت و هو تلم اه اش انچی أمرغ اللَة عرٌ و جَلّ به 
عرقتا هل الب حق مغرفتتا گان آمنا فی الا و الاجته»؛ (کافی, ج 4 
ص545, ح25؛ تهذیب الأحکام. ج5, ص452 باب26, ح225). 

2- «و مَنْ دحلة و فُو ارف یکقتا کما هو قارف له حرج من نویه و کفت 
ه2ّ الا و الاختو»؛ (تفسیرعیاشی, ج1. ص190 107 بحارالانوار, 
ج6, ص 369, باب64, ح7). 


باشد, در امان خواهد بود».(1) 


یعنی در هر دوره ای انسان ها وظیفه دارند از حجّت زمان خود پیروی کنند 
تا در مسیر حق قرار گیرند و از امنیت پروردگار استفاده کنند. در نتیجه در 
عصر ظهور هر کس در زمره پیروان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف. فرار کیزد. اشتیت ونیا ع اخرت در ان تووه شامل او بنی, شود: 
نکته ای که می توان به. ان نمود اینکه در عصر ظهور چون حاکمیت 
کره خاکی در دست صالحان و گرایش مردم به یکت پرستی فراگیر است 
امنیت و آرامشی حاکم خواهد شد که در دوره های قبل به اين گستردگی 
جاری نبوده است. 


د) امنیت در عصر ظهور 


7 برای 1 
و بنابر آنچه وعده داده شده است یکی از جلوه های دولت کریمه حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برقراری امنیت در گستره تن 


است. 


در قران کریم می خوانیم 


« خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, 
وعده دادن است که قطعاً آنان را در زمین جانشین خواهد کرد همان گونه 
که کسانی را که پیش از آنان بودند, جانشین کرد و مسلما دیتشان را که 
برای انا پسندیده است.؛ به نفعشان مستقفر 1 کرد, و البته بعد از 
ترسشان (وضفیت ا ان را شا اف صرل می. کته در خالی که مرا عی 
پرستند و هیچ چیز را شریک من نخواهند ساخت.»(2) 

در این أزة بعد از وعده خلافت صالحان بر گستره کت و وعده طنین انداز 


شدن ندای 
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(علل الشرائع, ج 1, ص‌89, باب81, ح5؛ بحارالأنوار, ج52, ص313, 


2- «وعذ اللّه ال بن آمئوا مك و عملوا الّالحات لَستْلَهم هی ال 
کمّا استحلفت الذین ۰ و ۹ لش دهم الذی ارتضی م52 5 
یبد لَتَمْم من بعد خوفهم اما تیوه لا سر ن بی سَتنا»؛ ؛ (النور(24), 


آیه 55). 


الله اکبر در سراسر زمین, سومین وعده پروردگار عزیز به مومنان صالح, 
امنیت و آرامش معرفی می شود. یعنی وقتی صالحان حاکمیت زمین را بر 
عهده گرفتند و دين اسلام را در سراسر جهان جاری نمودند ات از 
قاس را سس ود 


زدانت ها ان بایان معضوم. علیم انامه بان آمتیت. و ارانش 
فطر< شده در آیه می, پردازند که به برخی از آنها آشازه هی شود. 


خویت آعلن اتعای ن اه اضاری مرول کرامی اسلا لین لد 
علیه و آله و سلم نقل شده است که در معرفی اوصیای خود به جندب بن 
خنادمر ند از معرفی. آنان ترباره: خضرت مهدق عحل. اللم عالن: فرجه 
الشریف آیه 55 سوره نور را تلاوت فرمود. ابوذر غفاری پرسید: ای رسول 
خدا !ترس آنان -که در اين آیه آمده است- از چیست؟ فرمود: 


ای جندب ! در زمان هریک از آنان حاکمی است که آنان را می ترساند و 
سرشار از عدل و داد می کند همان طور که از بیداد و ستم پر شده بود. 
(1) 


حدیث دوم. از سدیر صیرفی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده 
است که در ضمن حدیثی طولانی که درباره شباهت حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف به پیامبران می باشد, فرمود: 


تون ۳ص آشکار و ایمان 1 
شود و هر کس از شیعیان که طینت خبیثی دارد از دین بیرون رود. کسانی 
که ترس آن است که چون حاکمیت و قدرت و امنت فراگیر در عصر قائم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف را مشاهده کنند, , دو رویی ورزند. مفصّل 
پر سید. ؛ ای فرزند رسول خدا! ناصبی ها می پندارند که این آیه (یعنی |۳۷ 
5 سوره نور) در شان ابوبکر و عمر و عثمان و علی علیه السلام نازل 
شده است. فر مود: خداوند دل های ناصبی ها را هدایت تین حت چه 
زمانی دینی که خدا و رسولش از آن خشنود بوده اند با قدرت و استوار 
برقرار و امنیّت در میان امّت فراگیر و ترس از دل هایشان جدا و شک از 


سینه های آنان رخت بر بسته است؟ آ؛ 
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1 «یا جندب: فی رن .کل واجد مهم شلطان بعتریه و بُوْذِیهٍ قلا عَجّل 


2 


له حُروج قائمتا یلا الأرْضَ قسطا و عذلا کما مُلِتت ظلما و جورآ»" 
کفایهالأثر, ص 56؛ ۱ ج36, ص304 باب 41, ح144). 


در عهد آن خلفای سه گانه؟ پا در عهد علین علیه السلام ؟ با این که 
مسلمانان از دین باز گشتند و آشوب هایی در زمانشان بر پا شد و خی 
هایی بین مسلمانان و کافران به وقوع پیوست ؟(1) 


ص: 170 
زنل ت_ شش گر 1 
1- «و کدّلک لام فانة تمد ایام عَیبته لیصرح الحوه عن محضه و , ِ 
3 1 2 ِ 0 لرزشرجه 
یمان من در پایتاد کل من کاتث طبه خيبة مین السیقه الذین 
سس 1 2 ن‌ 


ِ بِ صٍِ 
الغیبهللطوسی, ص‌168). 


فصل پانزدهم. آبادانی زمین و افزایش برکت های الهی 


اشاره 


یکی از جلوه های عصر ظهور آبادانی و سرازیر شدن نعمت های اشتفان: 5 
نیز ون: آ هدن بز کت. ها 0 0 ۳۹۵۵ 4 
شده و فقیر و محتاجی برای کمک رسانی و دادن صدقه یافت نمی شود. 


در قرآن کریم نعمت های دنیایی متاع قلیل معرفی می شود, یعنی در برابر 
نعمت های بی پایان آخرتی بهره های دنیا کم و ناچیز شمرده می شود؛ هم 
از جهت کم بودن نسبت به نعمت های بی شمار بهشتی و هم به جهت کم 
ارزش تر بودن و کیفیت پایین تری داشتن نسبت به نعمت های سرای دیگر 
و هم از جهت زودگذر بودن که زمان استفاده از لذت های دنیا نسبت به 
نعمت های ابدی آخرتی بسیار ناچیز است. 


برای تموبه به +ند آیه در این موضوع اشاره می شود. 


«(ای پیامبر) هرگز, رفت و آمد کافران در شهرها, تو را نفریبد؛ این کالای 
اندکی است. سپس مقصدشان جهئم است و چه بد بستری است »(1) 


در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان جهاد صادر شد. عدّه ای از 
جنگ به شدت می هراسیدند و می گفتند: پروردگارا! چرا برای ما جنگ 
مقرر داشتی و چرا تا زمانی ان را به تاخیر نینداختی؟ ! 


۱ 


۷ 


۳ «لا یفک تقلّت الذین کقژواً في البلاد * متاغ قلیل 2 مَأوتم جهة 
بشُسن المقَا»؛ (آل عمران(3), آیات196و197). 


خدای عزیز به فرستاده اش خطاب می کند که به آنان بگو: « بهره دنیا 
اندک است و برای کسی که خودنگهدار باشد (نعمت های) آخرت. بهتر 
است و کمترین ستمی, به شما نخواهد شد.»(1) 


و در سوره ای دیگر می خوانیم: 


« و اگر نبود که مردم ات یگانه ای (در کفر) می شدند, حتماً برای کسانی 
که به (خدای) گسترده مهر کفر می ورزند برای خانه هایشان سقف هایی 
از نقره و نردبان هایی که بر ِِ بالا مي روند, قرار می دادیم و (نیز) برای 
خانه هایشان درها و تخت هایی که بر آنها تکیه زنند و زر و زیور (قرار می 
دادیم). و همه اینها جز کالای زندگی پست (دنیا) نیست., و نزد پروردگارت. 
آخرت برای پارسایان (خود نگهدار) است.»(2) 


بنابراین نعمت های دنیایی به تنهایی ارزش محسوب نمی شود و اگر کسی 
تنها به دنبال دنیا و استفاده حداکثری از آن باشد و آخرت را رها کند, علاوه 
بر دست خالی بودن در سرای جاودانی در اين دنیا نیز چه بسا گرفتار خشم 
و عذاب پروردگار می شود و از دنیا نیز بهره خود را نمی برد. 

در قرآن کریم می خوانیم: 

آبا اظلاغ خافته آند که پیش از انان چم بان کروه هایی را .هلاک 
کرردیم ۱ | که دی زفتی هه آنان افکانانی دایم کم فرایضسا انفان: امکانانی 
فراهم نکردیم و [باران های] پی در پی آسمان را بر آنان فرستادیم و 


نهرهایی قرار دادیم, که از زیر (شهرهای) آنان روان باشد و آنان را بخاطر 
پیامدهای (گناهان) شان هلاک ساختیم ۵ زوم های دیگری بعد از آنان پدید 


۱ وردیم (3) 


اما اگر انسان اهل خدا باشد و در مسیر بندگی او از فرستادگانش پیروی 
کند. علاوه بر برخورداری از نعمت های پروردگار نسبت به موّمنان, در این 
دنیا نیز از نعمت های خداوند استفاده 
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1- «مناغ الکّیا قلیل و اأخِتَه حَیْرٌ لِمن الّفی و لا نظلمون قتبلا»؛ 
(النساع(4), آیه 77). 


نس ‌ ِ 7 7 


لا آن یَکُونّ لاس مه قاجد دج لجقلنا لقن کر بالخمان ونم 


و لِْوتهمْ آبوابا و سرا عَلیما 


- 


ها بر ن 
:الک لا 0 العیوو الکیا و الاخْرَة عند ریک 


پ 
‌ 
1 
۱ 
و 
ح 
تا 
۱ 
۱ 333 
4 
اصا 


خواهد کرد. 


یکی از وعده های پیامبران و فرستادگان پروردگار به مردم استفاده بیشتر 
از نعمت های خدا در دنیا در صورت ایمان به پروردکار بوده است. به 
عبارت دیگر در پرتو خدا| پرست شدن مردم و هماهنگی انسان ها با 
دستگاه آقز ینشر:؛ استضان و زمین در اختیار آنان فزار عقوم یرد و برکت 
هایشان را ارزانی می دارند. 


در قرآن کریم از زبان نوح پیامبر می خوانیم 


«و گفتم: از پروردگارتان اه نی بخواهید, چرا که او یار اه نوی است 
تا (باران) اسمان را پی در پی بر شما فرو فرستد. و شما را با اموال و 
پسران مدد رساند و برای شما باغ هایی قرار دهد و برای شما نهرهایی 
قرار دهد.»(1) 


و از زبان هود پیامبر می خوانیم 


« و ای قوم من ! از پروردگارتان آمرزش بخواهید, سپس به سوی او باز 
گردید, تا (باران) اسمان را پی در پی بر شما فرو فرستد و نیرویی بر 
نیرویتان بر شما بیفزاید و خلافکارانه روی بر نتابید.»(2) 


نفرین کرد 0 وعده عذاب 1 ۳ داد ۳1 ۳ بدون ِِ پیوردگا قوم 
خود ر | ترک کرد و گرفتار نهنگ شد. از آن طرف قوم او وقتی نشانه های 
عذاب را دیدند به درگاه خدا رو آوردند و توبه کردند و خدای مهربان توبه 
آنان.زا پذیرفت:و آنان تا فدتی از بر کت های زندکاتی دنبا بهره فتد شدند. 


در قرآن کریم می خوانیم: «چرا هیچ شهری نبود که (اهل آن) ایمان بیاورد 
و ایمانش به حال 
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1- «قَفلَتِ استفیژوا تک لد کان ادا * برٍسل الیتماء لیم دازا * و 
یِمَدد ۱ و یجَعل لعمّ جَناتِ و یَجْعَل لکمْ آنهادا»؛ 9 


ات 12). ۳ مس و 2 
: » 7 ققم اشتفیزوا کم نم توئوا ‏ له یرل السَماء عم ب 1 


آن سود بخشد؟ مگر قومر یونس که وقتی (در آخرین لحظه) ایمان آوردند, 
عذاب رسوایی را کر ند کی دنیا از آنان برطرف کردیم و تا چندی آنان را 
برخوردار ساختیم.»(1) 


ب) برکت های آسمان و زمین در عصر ظهور 


اگر اهل زمین تقوا و درستکاری پيشه کنند. برکت های مادّی و معنوی 
پروردگار از آسمان و زمین بر آنان نازل می ۰ و همگان در آرامش به 
رشد و شکوفایی خواهند رسید. و از انواع عذاب ها و گرفتاری ها در امان 
خواهند بود و مانند برخی از اقوام چون قوم نوح و هود و صالح و لوط 
عذاب نخواهند شد. در قران کریم می خوانیم. 


« و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند, قطعا برکاتی از 
آسمان و زمین بر ای یشان می گشودیم, ولی تکذیب کردند؛ پس به کیفر 
دستاوردشان گریبان آنان را گرفتیم.»(2) 


یکی از ویژگی های عصر ظهور فراگیری اسلام در گستره گیتی است که 
ندای توحید در گستره گیتی طنین انداز می شود و مردم در پرتو هدایت 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو سوی پروردگار می آورند 
و در پرتو آن خداوند نعمت هایش را از آسمان و زمین بر مردم ارزانی می 
دارد و علاوه بر زیادی نعمت ها به دلیل تقسیم عدالت محور تروت 

توسط حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مردم به بی نیازی و 


رفاه دست می یابند. 

عبدالله بن ابی یعفور گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 

«اگر به عدالت میان مردم رفتار شود. همانا آنان بی نیاز می شوند و 
اسمان روزی خود را نازل می کند و زمین به فرمان خدای عزیز نعمت 
های خود را بیرون می دهد.»(3) 


و در حدیثی دیگر که از امام جعفر صادق علیه السلام از امیرمومنان علی 
علیه السلام نقل شده است. درباره 
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1- یونس(10), آیه98. 


5 1 مَوّا لَتخنا عَلَیهمْ بر برَکاتِ من السْماء و 
لا ض لکِن کذبوا فاحذناهم مّ بما کانو| تکسبُون» ؛(اعراف(7), ایه 96). 

3 ». + ان لاس یوت اد عدل يتَهَمٌْ و5 رل السَمَاء رژقها و بح 

لرْصض برکتها بادن اللٍ تعالی»؛ (الکافی 3 ص568, ح6). روایت از 


جهت تسد :فخشر , استت: 


فزونی نعمت های پروردگار در عصر ظهور می خوانیم 


«... و وقتی قائم ما قیام کند اسمان بارانش را فرو فرستد و زمین سبزی 
خود ۳ آشکا ر کند و دشمنی از دل های بندگان خدا رخت بر بندد و درندگان 
و حیوانات آرامش یابند به گونه ای که اگر زنی از عراق سوی شام رود جز 
بر روی سبزه زار پاهایش را نگذارد و اگر زینت و بار خود را بر سر داشته 
باشد, هیچ درنده ای او را به هیجان نیاورد و از هیچ چیزی نترسد... .»(1) 


ور رواتی کر آشاروبه فضل تشد مر که محطلمه چم مذبته یت به 
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0 : لوب تاد اصَطلَحتِ بهَائْمُ حنّی تم 
ّ لی شام ا نع دیا لا علی بات و عَلی رآسها 
زينتع اهر سَبْعْ و لا تحَافة...»" (الخصال, ج2, ص‌610, ح10؛ تحف 
العقول, ص 115). روایت بت .از جهت : سند ۰ 


ات۳ 


فصل شانزدهم. رجعت و بازگشت مردگان 


اشاره 


رجعت از ماده «رجع» و به معنای برگشتن است. مانند مردی که بعد از 
طلاق همسرش و جدایی از او در دوران عدّه رجوع می کند و به سوی او 
باز می گردد و زندگی مشترک را دوباره آغاز می کند. اما مقصود از رجعت 
در این فصل برگشتن روح حیات به جسد انسان بعد از مردن و جدا شدن 
آن از بدن است. یکی از حوادئثی که در عصر ظهور اتفاق می افتد رجعت 
فود کان است که در این فصل به بررسی آن در عصر پیامبران علیهم 


السلام و عصر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می 
داز یم. 
برداریم 


الف) زنده شدن پیامبری بعد از صد سال 


در سوره بقره به داستان پیامبری اشاره شده است که از کنار روستای 
مخروبه ای عبور می کرد در حالی که دیوارهای ان خراب شده و مردمش 
از میان رفته بودند. او با خود گفت: چگونه خداوند این ها را بعد از مرگ و 
پوسیدنشان زنده می کند. خدای قادر او را صد سال میراند و سپس زنده 
نمود. جریان کامل این ماجرا این گونه در قرآن کریم آمده است: 


« يا (اطلاع نیافتی از) همچون کسی که از کنار آبادی عبور کرد, در حالی 
که (دیوارهای) و به روی سقف هایش فرو ريخته بود. (آن پیامبر با خود) 
گفت: چگونه خدا اين (ها) را پس از مرگشان زنده می کند؟ ! و خدا او را 
صد سال میراند, سپس او را بر انگیخت (و به او) فرمود: چقدر درنگ 
کردی؟ (پیامبر) گفت: یک روز یا بخشی از یک روز را درنگ کردم. (خدا) 
فرمود: بلکه صد سال درنگ کردی ! پس به غذایت و نوشیدنی ات بنگ رکه 
هیچ گونه تغییر نیافته است ! و به الاغ خود نگاه کن (که چگونه از هم 
متلاشی شده, و این امور برای این است که تو یقین پیدا کنی). و برای 
اینکه تو را نشانه ای برای مردم (در مورد رستاخیز) قرار دهیم. و به 
استخوان ها بنگر که 
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چگونه آنها را برداشته, (به هم پیوند می دهیم,) سپس گوشت بر آن می 
پوشانیم ! : پس هنگامی که (اين حقایق) بر او روشن شد؛ گفت: می دانم که 
خدا بر هر چیزی تواناست.»(1) 


دز تسیر غیاشی آمده. است که این. کواء اد رت علی: غلیه السلام 

پرسید: ای امیرمومنان ! کدام فرزند از مردم دنیا از پدرش بزرگتر بوده 
است ؟ فرمود: بله, آن فرزند «عزیر»(2) است. عزیر هنگام باز گشت از 
زمینش گذرش به روستای مخروبه ای افتاد در حالی که سوار بر الاغ بود و 
پوستینی_ همراه داشت که انجیر و کوزه اق.از نوشیدنی در آن: بود: پنین 
گفت: چگونه خدا اینها را بعد از مرگشان زنده می کند؟ ! خداوند صد سال 
او را میراند و فرزندش متولد شد و دارای فرزند شد. سپس خداوند 
«عزیر» را زنده نمود, پس در آن هنگام فرزندش بزرگتر از پدرش بود.(3) 


ب) رجعت زمان حضرت موسی علیه السلام 


در قرآن کریم دو نمونه از رجعت در زمان حضرت موسی علیه السلام یکی 
به صورت فردی و دیگری به صورت جمعی گزارش شده است که به شرح 


یکم. زنده شدن فردی کشته شده 


فردی در بنی اسرائیل پسر عموی خود را به دلیل حسادت به قتل رساند و 
خود مدعی خون او شد. حضرت موسی علیه السلام برای مشخص شدن 
قایل از نی اشعر اعل خواست. کاوی دیص ند و نم او اه مععول سید ۳ 
زنده شود و قاتل خود را معرفی کند. بنی اسرائیل بهانه های مختلفی 
آوردند و خداوند هر بار آن گاو را محدود تر می نمود تا اینکه منحصر در یک 
گاو شد و آنان مجبور شدند به مقدار پر شدن پوستین آن طلا دهند و آن را 
رک صسضتی از انا و ای شم تا نو 
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تکشوها لهما قَلمّا تبتّن له قال الم أنّ ال علی کل شی ء قدیو»؛ 
(بقره(2), آیه259). 

2- در برخی نقل ها نام اين پیامبر «ارمیا» ذکر شده است. (ر.ک: البرهان 
فی تفسیر القرآن, ج 1, ص‌529). ۱ 

3- تفسیرعیاشی, ج1, ص141, ح468؛ قصص الأنبیاءللجز ائری, ص‌428. 


شود. در قرآن کریم درباره این ماجرا می خوانیم: 


« و (یاد کنید) هنگامی را که شخصی را کشتید و هر کدام (قتل) او را از 
خود دور می کردید (و به ستیزه برخاستید) و خدا بیرون آورنده (و فاش 
کننده) چیزی است که (آن را) همواره پنهان می داشتید. و گفتیم: بخشی 
از آن (گاو) را به آن (کشته) بزنید (تا زنده شود) این گونه خدا مردگان را 
زنده می کند, و نشانه های (معجزه آسای) ش را , به شما می نمایاند تا 
شاید شما 0 کنید.»(1) 


اضل این فاجرا ار احفدرش‌محمدسن انیت تصر سزتطی اد اخام رضا قلیه 
السلام این گونه نقل شده است: شنیدم امام رضا علیه السلام می فرمود: 
مردی از بنی اسرائیل یکی از خویشان خود را به قتل رساند. سپس جنازه 
مقتول را در سر راه بهترین تیره از تیره های بنی اسرائیل انداخت., ان گاه 
خود را خون خواه او معرفی می نمود. بنی اسرائیل به موسی علیه السلام 
کشته اند, به ما بگو چه کسی از آنان قاتل اوست؟ حضرت موسی فرمود: 
گاوی بیاورید. گفتند: ما را دست انداخته ای؟ گفت: پناه می برم به خدا از 
اينکه از بی خردان باشم. آن گاه امام فر مود: اگر اینان به دستور موسی 
عمل می کردند و گاوی می آوردند, کار تمام بود و قاتل پیدا می شد, ولی 
سخت گرفتند؛ ؛ پس خدا هم بر آنان سخت گرفت. گفتند: از خدایت بخواه 
ویر کین های گاو را مشخُص کند. موسی گفت: خدا می فرماید: آن گاوی 
است نه پیر و بزرگ و نه کوچک و جوان, بلکه میانه می باشد و اگر آنان 
چنین گاوی آورده بودند از ایشان پذیرفته می شد, ولی کار را بر خود تنگ 
گرفتند و خدا هم بر آنان سخت گرفت. باز ز گفتند: از خداوند بخواه برای ما 

معیّن کند که چه رنگی باشد؟ پاسخ داد: و آن, گاوی زرد 
رگ خالض که شاه کننده بینندگان انست. باز اکر آنان ختین کاوق .می 
آوو تفت قبول می شد, ولی سخت گرفتند ۵ داهن هم عر انا دشوار قرار 
داد. به موسی گفتند: از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن بیان کند که آن 
چگونه است؟ چرا که چگونگی گاو بر ما مشتبه شده و اگر خدا بخواهد ما 
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۲ قذا رش شا 3 
له 


طربوة بیَعْضَهقا کدالک بُجي 
و آیات73-72). 


گاویست که نه رام است که زمینی را شخم زند و يا با او آب از چاه بکشند 
و زراعت را آب دهند و دارای رنگ خالص یک دست است. گفتند: اکنون 
سخن حق را آوردی. پس جستجو کردند و آن را با چنین ویژگی ها نزد 
جوانی اسرائیلی پافتند. ان جوان گفت: ان را نمی فروشم مگر اينکه 
پوست آن را پر از طلا کنید. بنی اسرائیل نزد موسی آمده, این خبر را به 
ای ک اش دادن موسی علیه السلام فرمود: ( 
ناچار آن را خریدند و دستور داد آن را سر بریدند. آن گاه دستور داد که دم 
آن گاو را به بدن مقتول بزنند و چون چنین کردند زنده شد و گفت: ای 
فرستاده خدا ! پسر عمویم مرا به قتل رسانده, نه آن. کتفن که آه.را صفمر 
کرده اند. و این گونه قاتل رآ شناختند. در آن هنگام حضرت موسی 
السلام به یکی از یارانش گفت: این گاو قصّه جالبی دارد. پر سید آن 
چیست؟ فرمود: جوانی از بنی اسرائیل با پدرش بسیار مهربان بود او 
وقتی کالایی خریده بود و به خانه امد, دید کلیدها زیر سر پدرش است و او 
پدرش را بیدار نکرد و از آن معامله گذشت. پدرش بیدار و از ماجرا با خبر 
شد. پدر به او گفت: آفرین, این گاو را بگیر که برای تو به عوض آن چه از 
دستت رفته, باشد. حضرت موسی علیه السلام فر مود: بنگرید به کار نیک 
ک تا کها اهنتن را مق برد( 


ارس ی را مس مات مر مایق له ایام 
نیز نقل شده است.(2) 


دوم. زنده شدن هفتاد نفر از بنی اسرائیل 


از میان هفتصد هزار بنی اسرائیلی, هفتاد هزار نفر و از میان هفتاد هزار 
نفر, هفت هزار نفر و از میان هفت هزار نفر. هفت صد نفر و از میان 
هفت صد نفر, هفتاد نفر توسط حضرت موسی علیه السلام برگزیده شدند 
صدایی که پروردگار ایجاد کرده بود از همه طرف شنیدند. پا را فراتر 
گذاردند و گفتند: ای موسی ! تا خدا را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نمی 
آوریم که صاعقه و زلزله ای آنان را ؛ به خاطر نافرمانی شان فرا گرفت و 
میراند. مزب موسی علیه السلام دبد اگر با خبر مرگ آنان سوی بنی 
اسرائیل باز گردد. 
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1- عیون آخبارالرضاء ج2, ص13, باب30, ح31. روایت از جهت سند معتبر 
است. 


2- تفسیر قمی, ج1, ص 49. 


مرگشان را به او نسبت می دهند. برای همین از خداوند خواست آنان را 
زنده نماید و آنان بعد از مرگ به اذن پروردگار زنده شدند. 


در آیاتی از قرآن کریم به این داستان اشاره شده است که برای نمونه چند 


« و 0 از میان قومش, هفتاد مرد را برای میعادگاه ما برگزید و 
هنگامی که زلزله آنان را فرا گرفت گفت: پروردگارا! اگر (بر فرض) می 
خواستی, آنان. ه فا پیش (از این) .هلای: فی. تماختن: را ما را به خاطر 
آنچه سبک سران ما انجام داده اند. هلاک می کنی؟ ! اين, جز آزمایش تو 
نیست در حالی که هر کس را بخواهی (به خاطر اعمالش), به وسیله آن 
در گمراهی وا می نهی و هر که را بخواهی (و شایسته بدانی), رهنمایی 
می کنی. تو سرپرست (و یاور) مایی, پس ما را بیامرز, و بر ما رحم کن, و 
تو بهترین آمرزندگانی.»(1) 


« و (یاد کنید) هنگامی را که کفتید؟ ای موس ابه و انمان تخواهیم درو 
تا اینکه خدا را آشکارا ببینیم. پس در حالی که شما می نگریستید, صاعقه 

شما را (فرو) گرفت. سپس شما را پس از مرگتان برانگيختیم, تا شاید 
شما سپاسگزاری کنید.»(2) 


در قسمتی از حدیتی طولانی که ابن جهم آن را روایت نموده ۱ ست می 
خوانیم که او گوید: 


در مجلس مأمون حاضر شدم و نزد او علی بن موسی الرضا علیه السلام 
حضور داشت. هون پر سید. ای فرزند رسول خدا ! آپا نمی گویید که 
پیا مبران معصوم هستند. فر مود: بله. مامون عباسی درباره بات از قرآن 
کرسض از اماض‌سعال تخد که یکی ار آنبا کین اس 


پرسید: : پس معنای سخن خدای را ۳ و هنگامی که موسی به میعادگاه ما 
آمد, و پروردگارش با او سخن گفت. عرض کرد: پروردگارا! خودت را بر 
من بنمای, تا بر تو بنگرم. (خدا) 
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3 
ِ 


تم الصَاعقة 


گفت: هرگز مرا نخواهی دید.»(1)چیست؟ و چگونه ممکن است کلیم الله 
موسی بن عمران نداند که خدای عزیز دیدنش جایز نیست که این گونه 
۱۵ 


ااش را یه لام خرموت انا کلم ال موی بو مرا عبت 
دانست که خدای فرزانه عزیزتر از آن است که با چشم ها دیده شود, ولی 
وقتی با خدای بلند مرتبه سخن گفت و با او مناجات نمود سوی قوم خود 
بازگشت و به آنان خبر داد که خدای بلند مرتبه با او سخن گفته و او را به 
خود نزدیک ساخته و با او مناجات نموده است. بنی اسرائیل گفتند: ۰ به لو 
ایمان نمی آ ریم مگر اينکه سخن گفتن خداوند را همان گونه که نو 
شنیدی, بشنویم ! در آن زمان بنی اسرائیل هفتصد هزار نفر بودند حضرت 
موسی از میان آنان هفتاد هزار نفر و سپس از میان آنان هفت هزار نفر, 
1 هفتاد نفر را برای وعده 
گاه پروردگارش برگزید. نبا آنان بة طور سینا رفت و آنان را دامنه کوه 
نگه داشت و خود از کوه طور بالا رفت و از خدای عزیز و مبارک خواست 
امس و راهم ای ها وا 
و پایین و راست و چپ و عقب و جلو شنیدند. زیرا خدای فرزانه صدا را در 
درخت ایجاد نمود : سپس صدا را از آن پخش کرد به گونه ای که از همه 
طرف آن را شنید ند. ولی انا (به جای پذیرش) گفتند: (ای موسی) هرگز 
به تو ایمان نمي آوریم که این صداء صدای خدا باشد مگر اينکه خداوند را 
ایام ارف ان شحی بای زا و را ی ری 
نمودند, خدای عزیز صاعقه ای فرو فرستاد و آنان 0 خاطر ستمشان 
میراند. حضرت موسی کر صنه داشت: پروردگارا! به بلی اسرائیل چه 
بگویم, وقتی سوی آنان بازگشتم؟ و گویند: همانا تو | آنان را بردی و به قتل 
رساندی, چون در اذعایت در مناجات با خدا راست نگفتی. پس خداوند آنان 
تا کر مه آه رات ان و ای ات سای ده 
است تا او را به درستی بشناسیم ! حضرت موسی فر مود: ای قوم من: 
همانا خدا با چشم دیده نمی شود و کیفیتی برای او نیست و به درستی که 
او با آیاتش شناخته و با نشانه هایش دانسته می شود. آنان گفتند: هرگز به 
تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه از او بخواهی ! 
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3 «و تا خا مُوسی لمیقاینا و کلَمَةٌ 1 قال رب آریی آنْظرّ ایک قال لن 
ترانی»؛ (اعراف(7), آیه‌143). 


حضرت موسی به خداوند عرضه داشت: پروردگارا!! سخن بنی اسراثئیل را 
شنیدی و تو آگاهتر به خیر آنان هستی. خدای با عظمت به او وحی نمود: 
ای موسی ! از من بخواه آنچه از تو خواستند و من به خاطر نادانی آنان تو 
را نکوهش نمی کنم. در این هنگام جصر ت موسی عرضه داشت: 
«پروردگارا ! خودت را بر من بنمای تا بر تو بنگرم. خدا پاسخ داد: هرگز مرا 
نخواهی دید, ولی به کوه بنگر, و اگر در جایش ثابت ماند. پس در آینده مرا 
خواهی دید. هم کر بر کوه جلوه تقودم ان را همسان 
خاک قرار داد و موسی مدهوش به زمین افتاد و هنگامی که به هوش آمد. 
گفت: منژهی تو (از اینکه با چشم دیده شوی), به سوی تو بازگشتم و من 
نخستین مقمنان (از آنان) هستم.»(1) به اینکه دیده نمی فدوی؛: پدین 
مامون. از این پاسة امام. به شور .امه ی گفت: «لله نوزی زا نا 
الحسن.» (2)و(3) 


ج) زنده شدن مردگان توسط حضرت عیسی علیه السلام 


زنده نمودن مردگان بود. در قران کریم می خوانیم: 


« و (او را به عنوان) فرستاده ای به سوی فرزندان یعقوب (بنی اسرائیل, 
قرار داده که او به انان می گوید:) به درستی که من از طرف پروردکارتان 
نشانه ای (معجزه وار) برایتان اورده ام. من از گل برای شما (چیزی) 
همانند شکل پرنده می سازم و پس به اذن خدا, پرنده ای 
می گردد. و نابینای مادر زاد, و (مبتلایان به) پیسی را بهبود می بخشم و 
مردگان را ی ۳ 2۱ 
هایتان ذخیره می کنید, به شما خبر می دهم که همانا در اين (معجزات). 
00 ۵۱۳۱۷ 0 ۱۱۱۳۱۳ 
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1- «رث آر: ی ار ایک ها رن ترانیي و لکن الط ای الجَتَلِ قان اشتقة 
کات قَسَوّف ترانی فلا تجلی ربة للحبل جعلم 5 خر مُوسی ضعقا 
قلقّا آفاق قال سْبُحاتک تبث 7 

ایه 143). 

2 کات از انکه‌خامم سرشار شها از یی راوید است: 


- التوحید. ص121, باب ما جاء فی الرویه(8), ح24؛ عیون آخبارالرضا 

۱ ص 195 باب 15, ح1. 

4- «و رسولا اٍلی : بني |ٍسائیل نی قدٌ جکُمْ بایّو من کم نی الق کم 
من الطین ,گهنته الطیّر قْ فیه قَیکون, طیراً بل الله و بر الاکقة و 

لرص و کي الْمَوّتی بان الله 5 و کم فا تاکلون ,5 3 تدَجرُونَ فی 
بیویِکمٌ ان فی ذلک لاه لکم ان مومنین > ؛ ؛ (آل عمران(3), آبه49. 

ما 1 ایه در بیان معجزه دا حضرت عیسی «آیه10 1 سوره مائده» 


درباره زنده نمودن مردگان توسط حضرت عیسی علیه السلام و زندگی 
شخص زنده شده؛ در روایتی که از ان اش از امام جعفر صادق علیه 
السلام نقل شده, آمده است: 


از امام سوال شد: آیا عیسی بن مریم کسی را بعد از مرگش زنده کرد که 
برای او خوردن و روزی و مدّتی زندگی نمودن و فرزند باشد؟ فرمود: 


«بله. برای او دوستی صمیمی در بندگی خدای عزیز بود و حضرت عیسی 
غلیه. السلام نرد. آو دفت ه امد داشنتت و فصن آو من شید حضرت 
عیسی از او مذتی غایب شد؛ سپس به منزل او رفت تا حالش را جویا 
شود ولی مادرش بیرون ما و وقتی حال دوستش را جویا شد, گفت : ای 
رسول خدا! او مرد. فرمود: آیا دوست داری او را شتتض ۱ کت سا به او 
فر مو 0[ 
۱ نزد آن زن آمد و فرمود: با هم سر قبر او برویم. با هم 
رفتند تا به قبر رسیدند. حضرت عیسی بر ان ایستاد. سپس خدای عزیز را 
خواند. پس قبر شکافته شد و پسر ان زن در حالی که زنده شده بود, خارح 
شد. وقتی او مادرش را و مادرش او را دید. با هم گریستند. حضرت عیسی 
علیه السلام بر آن دو مهربانی نمود و به او فرمود: آیا دوست داری در دنیا 
با مادرت زندگی کنی؟ پاسخ داد ایا با خوردن وه روز و مدتی. زندفی, با 
بدون خوردن و روزی و زندگی؟ حضرت عیسی فرمود: ِِ و روزی 
و مدّتی زندگی و اينکه بیست سال زندگی و ازدواج کنی و صاحب فرزند 
شوی. جوان گفت: بله, اگر این گونه است. و حضرت عیسی او را به 
مادرش باز گرداند و او بیست سال زندگی نمود و ازدواج کرد و صاحب 
فرزند شد.»(1) 


د) رجعت هزاران نفر توسط حزقیل پیامبر 


در قران کریم سخن از هراران تفر به.میان. آمده اشتی که.از ترس هر ی:ا: 


ص: 193 


له کافیه خ9ر ص 7 ور 2 کر دایت او سفت ستد متیر ارست؛ 


کردند, ولی خداوند آنان را میراند؛ . سپس به فرمان وود کار زتدخ شدند و 
زد دنه دنو 


در سوره بقره می خوانیم: 


« آیا اطلاع نیافتی از کسانی که از بیم مرگ از خانه هایشان خارج شدند و 
حال آنکه آنان هزاران (نفر) بودند و خدا به آنان گفت: بمیرید. سپس آتان 
را زنده کرد. قطعاً خدا| سبت به مردم دارای بخشش است, ولی بیشتر 
مردم سپاس گزاری نمی کنند.»(1) 


برای مشخص شدن مقصود از هزاران نفر در ایه و چکونگی زندگی انان 
بعد از رجعت و زنده شدن به دو حدیث اشاره می شود. 


حدیت اول. به دستور فأمون امام رضاأ علیه السلام به مرو آورده شد. 
فاهون به وزیرش فضل بن سهل دستور داد ۳ دانشمندان و بزرگان ادیان و 

افکار مختلف را برای بحث و گفتگو با ایشان گرد آورد بزرگان بهودی و 
نصرانی و رسای صابثان و بزرگان زرتشت و اهل کلام جمع شدند. در آن 
مجلس یکی از دلیل هایی که بزرگان مسیحی برای خدا بودن عیسی می 
آوردند. زنده نمودن مردگان توسط او بود. امام در پاسخ آنان به پیامبران 
زیادی از جمله نافیر حرامت اسلام اشاره نمود که مردگان را زنده می 
کردند و کشی مدعی خدا بودن آنان. نشده است: یکی از پیامبران فورد 
اشارم اما رضا علبه. السلام. خضرت. خ فیل. علیه. الشلام. بود که امام 
درباره او فرمود: 


«حضرت حزقیل هم مانند کار عیسی بن مریم را انجام داد و سی و پنج 


امام ِا کسانی که به وسیله حزقیل پیامبر زنده شدند, در قسمتی 
دیگر از سخنانش فرمود: 

«گروهی از بنی اسرائیل از شهرهایشان به خاطر طاعون و ترس از مرگ 
فرار کردند و انان هزاران نفر بودند و خداوند در یک زمان جان تمامی انان 
را گرفت. اهل آن منطقه مکانی برای جنازه های آنان ساختند و جنازه ها 
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پیامبری از بنی اسزائیل از آنجا گذر می نمود از زیادی استخوان های 
پو سیده در آنجا تعجب کرد. خدا| به او وحی نمود. : آپا دوست داری آنان را 
برای تو زنده کنم و آنان را انذار نمایی؟ عرض کرد: بله ای پروردگار. پس 
خدای عزیز به او وحی نمود که صدایشان بزن نگ و ای استخوان های 
پوسیده به اذن خدای عزیز و بلند مرتبه بلند شوید. پس تمامی آنان زنده 
شدند و ایستادند, در حالی که خاک را از سرهایشان می تکاندند.»(1) 


حدیبت دوم. حمران بن اعتخ گوید: از امام محجمد باقر علیه السلام درباره 
آیه پر سیدم : آپا آنان زنده شدند تا مردم به آنان بنگرند سپس همان روز 
مردند يا اینکه ساکن خانه ها شدند و غذا خوردند و ازدواج نمودند؟ امام 
فرمود: 


« بلکه خداوند آنان را بازگرداند و آنان ساکن خانه ها شدند و غذا خوردند و 
ازدواج نمودند و این حوته فیتی ند نی کرفند ۲ آینکه. احل, هاشان. به 


) رجعت در عصر ظهور 


در قرآن کریم می خوانیم: « قطعا ما فرستادگانمان و کسانی را که ایمان 
آورده اند, در زندگی پست (دنیا) و روز (رستاخیز) ی که گواهان به پا می 
۱ ۱ ی 
خدای حکیم به پیامبران و پیشوایان دین و موّمنان وعده یاری و پیروزی در 
دنیا را داده است. ولی درباره برخی از انان اين وعده در دنیا تحقق نیافته 
است که دوره رجعت زمان تحقق این وعده ها در دنیا قبل از اخرت است. 
از نحاهن دیگر انسان هایی در دوره خود قابلیت رشد و رسیدن به کمال 
انسانی را داشته اند. ولی به دلیل حکومت های ظالم و ستمگران از آن باز 
داشته شدند که زمان رسیدن به این رشد در دوره رجعت تحقق می یابد. 
و از 


ص: 165 
ی یا حفسَة و 


ح1). 


2 «بل رهم یله حتّی کنو لو و لو لطتام و تکخو الشسماء و یو 


3- «لّ] له رت 3 این و ۷ احیاه الا و تقم بَفْومْ الأْشها»؛ 
(غافر(40), آیه51). 


نگاهی درو برخی ستمگران در دنیا ستم فراوانی نموده اند و در این دنیا 
به سزای کارهای خود نرسیدند که در دوره رجعت زنده و عذاب می شوند. 


آیاتی از قران کزیم به: رجعت در آخر الزمان آشاره دارند که به چند ایه 
اشاره می شود. 


مورد اول. « و طاشن که گفتار (فرمان عذاب) ترانان واقع شود (و در 
آستاته رستاخیز قرار گیرند), جتبنده ای را از زمین برای آتان بیرون می 
آوزنض که با آنان سخن می گوید, (در مورد اين) که مردم همواره به نشانه 
های ما یقین نداشتند. و (یادکن) روزی را که از هر اتی, گروهی شتابان از 
کسانی که نشانه های ما را دروعغ می انکاشتتد کر آوری می کنیم و آنان 
(از راگن د گنوی تظعی) بارداشته‌می ,سوت( 


خروح دابه الارض در روایت های عامه یکی از نشانه های قیامت شمرده 
شده است(2) که قبل از قيیامت واقع می شود و ایه بعد درباره محشور 
شدن عده ای است که می رساند مقصود قیامت نیست. زیرا در 931 


از امام جعفر صادق علیه السلام درباره آبه »» و یوم تشر من کل ۳ 
قوجا» سوال شد. پرسید: عامه درباره آن چه هی کویتد؟ گفتم؛ می گویند 
درباره قیامت است. فرمود: آیا خداوند در قیامت از هر اقتی گروهی را 
محشور می کند و بقیه را رها می کند؟ ! همانا اين آیه درباره رجعت است. 
امّا آیه قیامت این است: « و آنان را گردآوری می کنیم و هیچ یک از ایشان 
را فروگذار نمی کنیم و بر پروردگارت عرضه می شوند., در حالی که صف 
کشیده اند. »(3) و (4) 


مورد دوم. « و بر (مردم) آبادی که هلاکشان ساختیم, ممنوع است که انا 
(به دنیا) بازگردند.»(5) 
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- «و ادا وقع القول علبهم آفرخنا هم داد شن التري تکلهم | 
کی بایایتا لایوقئون * و یوم تخس من کل آمو قوَجّا مُمّن یَْذِب بایایتا قَهَم 
ُوگون» ؛ (نمل(27), آیات 82 -83). 


فک -‌ كت 


3- «و حشَرّناهم قَلَم تغادر مهم آخداً * و غرضُوا علی زبک ضفا ...»؛ 
(الکهف(18), ایات 48-47). ۱ 

ح 27 م0 3 

5- «و حرامٌ علی قَریه أَهَلکناها أَهْمّ لابَرَجعّون»؛ (الأنبیاء(21), آیه95). 


هر ابادی که خداوند اهل ان را با عذاب هلاک نموده است.؛ در عصر رجعت 
باز نمی گردند و این آیه از بزز رین دلیل ها در اثبات رجعت است. زیرا| 
کسی از مسلمانان انکار نمی کند که مردم همگان در قیامت محشور می 
شوند چه آنانی که هلاک شدند و چه آنانی که هلاک نشدند.(1) 


اعتقاد به رجعت اثر امید بخشی دارد. زیرا معتقدان به امام عصر عجل 

الله تعالی فرجه الشریف برای دستیایی به حکومت صالحان و همراهي با 

امامشان در دولت کریمه تلاش می کنند. اما وقتی گرد پیری سراغ آنان 

قی ان وه هر ینمی وتا بق آنن تیک فف: رسد که کتض وود 

را درک نخواهند کرد, اما وقتی به رجعت معتقد باشند این امید را دارند که 

| بات حردند و دوران بهشتی بر روی زمین را مشاهده 
بند 


مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. چند حدیث از اهل بیت علیهم 
ای و 


حدیث اوّل. از مفضل بن عمر نقل شده است که گوید: حضرت مهدی 
ای ‏ و ‏ م تم و ار 
بود که از اصحاب ما باشد و در حال انتظار بمیرد. پس امام جعفر صادق 
علیه السلام به ما فرمود: 


« وقتی قیام کند. نزد قبر مومن آمده و به او گفته می شود: فلانی همانا 


صاحبت ظهور کرد. پس اگر می خواهی به او بپیوندی, ملحق شو و اگر می 
خواهی در جوار نعمت ۳ پروردگارت باقی بمانی, بمان 2(۰) 


حدیث دوم. حسن بن شاذان گوید: به امام رضا علیه السلام نامه نوشتم و 
از آزاز برخی از آهل واسط شکایت نمودم. حضرت به خط مبارکش 


نوشت: 


همانا خدای عزیز از دوستان ما پیمان بر صبر در دولت باطل گرفته است., 
پس به فرمان پروردگارت بردباری پيشه کن. همانا اگر آقای آفریدگان قیام 
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1- تفسیرقمي, 2 ص 75 ؛ روایت ت از جهت سند معتبر است 

2 ,لا قاع آتی الوم فی قبّره قیال لة یا هذا 2 قة ظهر ساونک ان 
تسا آن تلَحَقَ به قالحو* و ۷ تسا آن تقیم فی کرَامه ی أَقم» ؛ 
( فص مه تحار ار ص91 اف هو رو 9 


(آزار کننده مومنان) می گویند: ای وای بر ما, چه کسی ما را از 
خوابگاهمان برانگیخت؟ ۱ این چیزی است که خدای رحمان وعده داده است 


و در دعای عهد که از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است.؛ 


« بار خدایا هر گاه میان من و میان او مرگی -که آن را بر بندگانت 
سرنوشت حتمی قرار دادی - فاصله شود. پس مرا از قبرم کفن پوشان با 
شمشیر برهنه و نیزه آماده بیرون آور تا اجابت کننده دعوت ندا دهنده در 
شهر و روستا باشم.»(2) 


امده است : 


هر کس امد راب این غهد عیل رهز بافدادان بخواند. از باز ان قاس ما 
خوایه بو و اکر قل از اه ترامسا ریا ار فویت ها 
می کند.»(3) 
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الباطل 
طیز لخکم رک قلو فد فام ,سید الحلق لقالوا با وَبلنا مَن بِعتنا من مَرقدنا 
۷ ماوعَة لحم و صَدق الْفویتلون»؛ (کافی, 8 27 26 

2 «الهْعّ فِنْ حال یی و بیْتَهُ َو الذٍی جقلتة علی عبایک حثما مَصناً 


۷۹ 


سس 


خر جنی مردام قبری مَوْتزراً کی شاهرا سیفی مجودا قتاتی 4 بد دغوه 
الاعی فی الحاضر و البَادی»؛ (المصباح للکفعمی, ص550؛ البلدالأمین, 
ص92 

3- «من دعا ای اللّه آزتعین صَتایاً با اعد گان من آتهار قاتا علیه 
السلام. قانْ مات قَلَْ أحْرَجَه ال تقالی من قتره ..»؛ (المزار الکبیر, 
ص 663؛ مستدرک الوسائل, ج5, ص 393 باه ون 


1 «ل اه تمارک تعالی أحدّ میتاق أولائْتا ی الصَبّرٍ فی 135 


[ 
0 


بعب 


ِِ‌ 


بخش سوم: ویژگی های مشترک پیروان 
اشاره 


ص: 199 


همان گونه که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف شبیه پیامبران 
ویر کز ید کان پروردگار در اهداف و سیره و سیما است. پیروان ایشان نیز 
در مواردی شبیه پیروان فرستادگان خدا| می باشند. در این بخش ۳ ۱ 


قضا اور سیب انار تا 


اشاره 


آنان که به رسالت پیامبران و برگزیدگان انتضان.خی, آذردند و خدا پرست 
می شدند به دلیل کمی تعداد تا مذتی چون پیامبرشان مورد اذیت و آزار 
بت پرستان و کافران قرار می گرفتند. برخی چون اصحاب اخدود در آتش 
سوزانده و برخی شکنجه می شدند و برخی چون پدر و مادر عمار پاسر 
زیر شکنجه به شهادت می رسیدند و برخی به خاطر شدذّت سختی ها 
مجبور می شدند پنهانی به پرستش خدا بپردازند و یا منزل و اموال خود را 
رها و هجرت کنند. در قران کریم می خوانیم: 


»2 آپا پنداشتید که داخل بهشت می شوید, و حال آنکه هبوز مثال (حوادت) 
کشساتی که فیل..از تا در پذشته اند به: شما . کرسنیدم. انشت ؟ به اآنان 
سختی (زندگی) و زیان (جسمی) رسید و (چنان) متزلزل شدند, تا اينکه 
فرستاده (خدا) و کسانی که با او ایمان آورده بودند می گفتند: یاری خدا 
کی خواهد آمد؟ ! آگاه باشید, که ياري خدا نزدیک است.»(1) 


این جریان در پیروان حضرت نوح و هود و صالح: و سایر برگزیدگان جاری 
بوده است. به عنوان نمونه در حدیثی که از امام جعفر صادق علیه السلام 
نقل شده | ست: می خوانیم: 
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وقتی وفات حضرت نوح علیه السلام فرا رسید پیروان خود را فرا خواند و 
فرمود: بدانید بعد از من غیبتی رخ می دهد که ستمگران و طاغوت ها در 
آن آشکار خواهند شد و خدای عزیز با قائمی از فرزندان من که نامش 
«هود» است. برای شما گشایش می آورد. او خیر خواه و آرام و بزرگ 
منش است و در آفزینشن و رفتار. شببه هم است: خداوند دشمنان شما را 
در زمان ظهور با نابود خواهد کرد. مقمنان پیوسته منتظر امدن هود 
پیامبر بودند و زمان | نتظار ظهور به درازا کشید تا اینکه بسیاری از آنان دل 
هایشان سخت شد. خدای حکیم پیامبرش هود را هنگام اوج گرفتاری ها و نا 
ان 
خدای عزیز آن باد را توصیف نموده است: « هیچ چیزی را که برآن 
بگذشت فرو نگذاشت کر آنکه آن را جون (استخوان) یوسیده می 
ساخت.» (1) و (2) 


در اين فصل به بررسی سختی ها و گرفتاری های رسیده به پیروان حضرت 
موسی علیه السلام می پردازیم و سپس سختی ها و ازارهای منتظران در 
شود. 


وقتی حضرت یعقوب علیه السلام و خاندان او به دلیل قحطی و به دعوت 
حضرت یوسف علیم .السلام بم: مضر. آمدند ۲اتهان *فنم نودرن حضرت 
یوسف روزگار خوشی داشتند. ولی بعد از وفات او فرعونیان بنی اسرائیل 
را به بردگی گرفتند و آنان انواع عذاب ها و آزارها را نسبت به آنان روا 
می داشتند و برای جلوگیری از رشد با فرزندانشان را می 

کشتند و زنان و دخترانشان را یک 
می کشیدند تا اينکه نجات دهنده آنان حضرت موسی علیه السلام آشند. 


بنایر نقلی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله حضرت یوسف 
علیه السلام هنگام وفات خاندان و پیروانش را دور خود جمع کرد و ستایش 
و ثنای بپروردکار به جاق آورد و سیس درباره سختی شدیدی که به 
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1- «ما تَدَرّ من شی ء آتث عَلیّه الا جعَلنَهُ کالرّمیم»؛ (الذاریات(51), 
آیه 42). ۱ 

2- کمال الدین و تمام النعمه, ج1, ص135, باب فی ذکر ظهور نوح علیه 
السلام بالنبوه(2), ح4. 


شوند و شکم زنان باردارشان پاره و سر کودکانشان بریده می شود تا 
آنگاه که خدای عزیز, حق را در قائم -که از فرزندان «لاوی بن یعقوب» 
است- اشکان هی ند و او مردی گندمگون و بلند قامت است و ویژگی 
های او فا شاشا رس مر میتی اسر انیل آنن صت راود ار ارس 
غیبت و سختی بر بنی اسرائیل واقع شد و آنان مدّت چهار صد سال منتظر 
قیام قائم بودند تا آنکه ولادت او را بشارت دادند و نشانه های ظهورش را 
مشاهده کردند. در آن هنگام سختی شان شدّت یافت و با سنگ و چوب به 
ایشان حمله می شد و فقیهی که به احادیث او آرامش می یافتند تحت 
تعقیب قرار گرفت و پنهان شد. به او نامه نوشتند و گفتند: ما در گرفتاری 
قاتا ست رن ارافتر هی سا خیم پس آن فقیه با ایشان به گوشه ای از 
بیابان رفت و نشست و درباره قائم و ویژگی های او و نزدیکی ظهورش 
سخن می گفت. در شبی مهتابی در آن حال که نشسته بودند,. حضرت 
موسی علیه السلام نمایان شد. او که ان وقت سن کمی داشت. از 
سرای فرعون برای گردش بیرون آمده بود. موسی بن عمران از همراهان 
خود کناره گرفت و در حالی که سوار بر استری بود و ردای خز سبز رنگی 
پر "دوشن ذاشت, نز ایشان افده عون آن فقیه او را دید از ویز کی هایش 
او را شناخت. برخاست و بر پاهای او افتاد و بر آن بوسه زد. . سیس 
فا ایا هرا را اک سای ار مور 
پیروانش چنین دیدند دانستند که او صاحبشان است و به شکرانه ان برای 
خدای عزیز به سجده افتادند و موسی جز این نگفت که امیدوارم خداوند 
در گشایش شما شتاب کند و بعد از آن غایب شد و به شهر مدین رفت و 
سالیانی را نزد شعیب ماند. پنهان زیستی دوم از مخفی بودن قبلی بر آنان 
سخت تر بود و قرار بود آن پنجاه و چند سال ادامه یابد. گرفتاری ها بر بنی 
۱ 
فرستادند و گفتند: ما بر خفای تو شکیبایی نداریم, پس به بیابانی بیرون 
شد و آنان را خواست و دل داریشان داد و اعلام کرد که خدای بلند مرتبه 
به او وحی کرده است که پس از چهل سال گشایش شان را خواهد 
رسانید. همگی گفتند: ی کت وا بو ی 
یگو: به خاطر سخنشان«الحَمَد لله» آن را سی سال قرار دادم. ره 
کل نِمْمم من اللّه ؛ هر نعمتی از جانب خدا است» پس وجی آمد که ۳ 
نک آن را ض یست سال کاهش ارس فد« ییات وال ال اک 
جز از طرف خدا نمی آید» پس وحی آمد که به آنان بگو: آن را به ده سال 
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کاستم. گفتند؛ «لا ر تضرف الشَة ال وی را جز خدا بر نمی دارد» پس 
خداوند به آن فقیه وحی کرد که به ایشان بگو: جای خود را ترک نکنید که 
اجازه گشایش شما را دادم. در این میان حضرت موسی علیه السلام در 
خالی. که: شتوار بر الاغی, بود. اشکار شد. آن فقیه تصمیم گرفت او را به 
شیعیان معرفی کند تا او را بشناسند. حضرت موسی رسید و نزد آنان 
ایستاد. فقیه از او پرسید: نامت چیست؟ فرمود: موسی. پرسید: فرزند چه 
کسی هستی؟ فرمود: فرزند عمران. پرسید: او فرزند کیست؟ فرمود: 
فرزند قاهث(1) فرزند لاوی فرزند یعقوب. پرسید: چه اورده ای؟ فرمود: 
رسالت از جانب خدای عزیز. آن فقیه برخاست و دست حضرت موسی را 
بوشتید:. سبشن در فیانشان تنشسضت و آنان زا شارت داد و دستورهای او زا 
بایان ابا کرد ویس ایسانر ا باه مود 


حضرت موسی علیه السلام به عنوان نجات دهنده آنان از چنگال فرعونیان 
آفد و دز سفایله با فز غوتان: ساحران را شکست داد. وقتی فرعون خود را 
شکست خورده دید برای جلوگیری از گرایش مردم به یکتا پرستی هر کس 
از مردم و بنی اسرائیل را که به پیامبری حضرت موسی انفان مت آوردند 
به زندان می انداخت و انواع شکنجه ها را نسبت به آتان روا می داشت. 
به همین جهت فقط عدّه کمی از بنی اسرائیل ان هم با ترس و دلهره به 
حضرت موسی گرویدند. انان شعایت نزد او بردند و گفتند: 


« گفتند؛ پیش از آنکه به سوی ما بیایی و پس از آمدنت نزد ماء ارآ دتتیا 
(موسی) گفت: ای اک فص و شما را 


ب) سختی و آزار پیروان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
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1- علامه مجلسی به جای «قاهث». «وهب» نقل نموده است. (بحارالاأنوار, 
13 ص36, باب2, ح7). 
2 کمال الدین و تمام النعمه, 1 ص 145, باب فی غیبه موسی علیه 
السلام(6)یرح12. 
۱ آوذبنا من قتل آن تانتیا و مین تقد ما جثتنا قال عسی کم از 
عَذْ کم و یِستَحلقکمٌ فی الاْض قینّظر کیّف تعغملون»؛ (الأعراف(7), 
آبه 129). 


زیستی ایشان سختی و ازارهای زیادی می بینند و از این جهت شبیه 


این حقیقت در قران کریم درباره پیروان دین اسلام و حق مداران اخر 


الزمان مطرح شده است. 


« قطعاً در مال ها و جان هایتان آزمایش می شوید و از کسانی که پیش از 
شما به آنان کتاب داده شده و (نیز) از کسانی که به شرک گراییده اند, 
ازار بسیاری خواهید شنید و اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید, این 
(ایستادگی) حاکی از عزم استوار (شما) در کارهاست.»(1) 


محمد بن مسلم گوید: وارد مجلس امام محمد باقر شدم و می خواستم 
درباره قائم ال محمد از ایشان بپرسم. امام قبل از پیسش من فرمود: ای 
و ام آل محمد شییه پنج : تن از پیامبران است. ایشان 
موسی علیه السلام فرمود: 


و اما شباهت او (حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف) به حضرت 
موسی علیه السلام ادامه داشتن ترس او و طولانی شدن غیبت و نهان 
بودن میلاد اوست و رنج و سختی پیروان او در دوره بعد از او در آنچه از 
آزار و‌خواری کزقتاز مت شوند, می باشد. تا آنکه خدای عزیز اجازه ظهور 
او را دهد و او را یاری و بر دشمنانش پیروز کند.(2) 


و در قسمت پایانی حدیث قدسی لوح که از ابوبصیر از امام جعفر صادق 
علیه السلام نقل شده, درباره اوضاع دشوار مقمنان در دوره غیبت حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چنین امده است: 


ِ_ 4 دوران او دوستانم خوار می شوند و سرهای نان را دشمنان به هم 
کش می کنند چنانچه سرهای ترک و دیلم را برای هم می فرستند. . یس 
0 و سوزانده می شوند و ترسان و بیمناک و هراسان باشند و 


زمین از خونشان رنگین گردد. ناله و شیون در 
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سفن من الذین آوئوا الکنات من 
أَنْ تصبرّوا و توا قاِنّ ذلک من عم 


«. و آمّا هه من مُوسی علیه السلام قَدَوام حَوْفهٍ و طول عَبنهٍ 5 
فا و دنه و تَعت شیعته من بعده بمَاٍ | لوا من الاذی و الهوان ات أآن آزرن 
ئر ۰ فی ظَهُوره 5 تضره ۲ اد غلفت عذوه میگ ۰ (کمال الدین و 


میان زنانشان آشکار شود. آنان به راستی دوستان من باشند و به وسیله 
آنان هر آشوب سخت و تاریک را بزدایم و از برکت آنان زلزله ها و بارهای 
گران و زنجیرها را بردارم, بر آنان درود و رحمت های پروردگارشان باد, و 
آنان همان هدایت شدگان هستند.(1) 

فصل دوم. اختلاف مردم درباره او 


اشاره 


1 خدا| اختلاف و چند وب ۳ 0 0 2 
پروردگار می باشد که در اين فصل به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می 


بل کیم۳ 9 کوب جلیر 
بدِمَائّهم و یمشو الوّیل و یه اقب نیتانهم اولنک ای نا یه و 
فئته عمیا ء دس بهم اکشفٌ رالژلا 1 5 اقع الصا و الاعلال اولیّک 
هم و رَحْمَة و وک هم الَفَفتد ون » ؛ (الامامه و التبصره 


7 
قن ار مات فرح 2 روایت ا مت دعس آزست: 


الف) الا روم ف‌بارم عفر صالخ فلی ایازم 


حضرت صالح علیه السلام یکی از پیامبران خدا است که برای هدایت قوم 
ثمود برانگیخته شد. قوم ثمود در دشت ها خانه های زیبا و در دل کوهها 
خانه ها زمستاتی هی ساختند. ولی, آتان به جای. بر ستشن خداه‌ند بعان: را 
می پرستیدند و اهل شر و فساد بن. زهین. بودند. این فرستاده پروردگار 
برای ثابت کردن پیامبری خویش شتری بزرگ از دل کوه بیرون آورد که یک 
روز تمامی آب آن منطقه را مي نوشید و در عوض از شیر آن شتر مردم 
استفاده می کردند و روز دیگر آب قسمت قوم مود بود. اما قوم مود با 
دیدن این معجزه خداوند به جای ایمان آوردن به خدای گوی آن شتر راپی 
کرذنه ه بعد از سه روز ظاآیی همین سراع آنان امخ..غدابی که 1 
صاعقه(1) و صدای وحشتناک(2) و زمین لرزه(3) بود و همگان جز افراد با 
ایمان نابود شدند. 


بنابر آنچه نقل شده است, حضرت صالح علیه السلام مدتی در غیبت و به 
دور از قوم خود زندگی کرد. بعد از بازگشت او به سوی قوم خود, مردم 
درباره اینکه او حضرت صالح علیه السلام است. سه دسته شدند و فقط 
یک گروه او را پذیرفتند. در این نقل حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف شبیه حضرت صالح علیه السلام معرفی می شود؛ اوّلا, به خاطر 
اینکه مدتی پنهانی زندگی خواهد کرد و ثانیا, اینکه؛ بعد از دوره غیبت وقتی 
اشکار می شود مردم در پذیرش او سه دسته می شوند و فقط اهل ایمان 
و یقین او را می پذیرند. ترجمه روایت به شرح ذیل است. 


زید شخام گوید: امام جعفرصادق علیه السلام فرمود: حضرت صالح علیه 
السلام مذتی از قوم خود پنهان شد. او روزی که غایب شد مردی کامل و 
خوش اندام و انبوه ریش و لاغر میان و سبک گونه و در 
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1- «و او فهدیناهمْ , قا تشحو ااکتن. ی الهُدی قأحَدََهْة صاعقة 
القذاب ی پم کائوا ۰ و اما ثمودیانة: پس آنان ۳ راهبری 
کوذنق ولی. جوز رلیر دا بر هدایت ترجیح دادند. پس به (کیفر) انچه مرتکب 
می شدند صاعقه عذاب خفت آوز آنان را فروگرفت»؛ (فصلت(41), 
آیه 17). 


2 «و أَحَد الذین ظَلموا الصَبحهة َأَصبخوا فی دیارهم جایمین؛ و کسانی را 
که ستم ورزیده بودند, آن بانگ (مرگبار) فرا گرفت, و در خانه هایشان از 
پا درامدند»؛ (هود(11), ایه 67). ۱ ۱ 

3- «فاحَدَئَهُم الرَجْفَهٌ قاصَبجوا فی دارهم جائمین ؛ آنگاه زمین لرزه انان را 
فرو گرفت و در خانه هایشان از پا درآمدند»؛ (اعراف(7). آیه8 7). 


میان مردان متوشط القامه بود و چون نزد قومش برگشت او را از 
سیمایش نشناختند. او به سوی انان باز گشت در حالی که مردم سه دسته 
بودند: : گروهی انکا ز کنندم که هر کر برانشتده کروهن که اهلشیه تردیو 
بودند, ی ایمان و یقین نسبت به او بودند. حضرت صالح 
علیه السلام تاش که برگشت ابتدا به دعوت اهل تردید پرداخت و به 
آنان فرمود؛ من «صالح» هستم. اما اهل شک او را تکذیب کردند و دشنام 
دادند و راندند و گفتند: خدا ان تو.بیراد. ناد ضالح یه شکل نو نبون. او انگاخ 
نشج نکر ار آهد. انا نی سکره او .را فش ند ور بات اند از وی دوری 
کردند. سپس نزد دسته سوم رفت که اهل یقین بودند و به آنان فرمود: ۰ من 
«صالح» هستم. آنان گفتند: برای ما خبری بازگوی تا شک ما درباره تو برود 
فا شکی نذاریمخ که دای تعالی آفریدگاری است که هر کسی را که 
بخواهد به هر شکلي در می آورد و به ما خبر داده اند و نیز در میان خود 
نشانه های قائم را آنگاه که بیاید بررسی کرده ایم و صحّت آنها به وسیله 
یک خبر آسمانی از جانب تو محقق می شود. صالح علیه السلام گفت: : من 
صالحی هستم که شتر را برای شما آوردم. هد راست گفتی, آن همان 
است که ما بررسی کرده ایم. آن شتر چه نشانه هایی داشت ؟ صالح 
فرمود: یک روز او آب را می نوشید و یک روز شما. و به خدا و آنچه 
آورده ای ایمان آوردیم. در چنین حالی است که خدای بلند مرتبه فرمود: 
«أنّ صالحا مَرَسَل من ربه» و اهل یقین گفتند: «اتّا بما ازشنتان, ره 
مَوْمنُونَ»ما به به آنچه فرستاده شده است ایمان داریم و مستکیران مک ار 
شک کنندگان و منکران بودند, گفتند: «قال الذین اسشتکبرژوا ۷ الّذی اد 
به کافرُون» ما به کسی که شما به او ایمان امد ان کافریر 0 
از افام. پزشیدم؛ انا در ان روز (که صالح میانشان نبود) در میان آنان 
عالمی به جای صالح علیه السلام بود؟ فرمود: خدا عادلتر از آن است که 
زمین را بدون عالم گذارد که مردم را به خدای بلند مرتبه راهبری کند و آن 
قوم بل ان رو رت صالم یه ام بنه هت رو دش ال ۷۱ 

2 ف مت بردند که آمافی را تفی تخت ولی: آنان: دی له وین 
خدای عزیز که در دستشان بود با هم متحد بودند و چون صالح علیه السلام 
آشکار شد دور او جمع شدند. امام در ادامه فرمود: 
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« و همانا متال قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف چون صالح علیه السلام 


است.»(1) 


ب اختلاف مردم درباره حضرت عیسی علیه السلام 


غیبت و پنهان زیستی حضرت عیسی علیه السلام باعث اقوال مختلفی 
درباره او شده است. در روایت های اهل بیت علیهم السلام حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف شبیه حضرت عیسی معرفی می شود و 
وجه شباهت را سخن های مختلف درباره او می دانند. برای نمونه چند 


حدیث مطرح می شود. 


حدیبت اول. از سعید بن جبیر از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده 
افتت. که. فرموده دو قائم از ها سنت. هایی, از ساضیران اشست ایشان در 
بیان سنت حضرت عیسی در وجود حضرت مهدی فر مود: 


۶ و اما (سنت جاری) از حضرت عیسی (در حضرت مهدی) اختلاف مردم 
درباره اوست.»(2) 


حدبث دوم. از ابوبصیر نقل شده است که گوید: شنیدم امام محمد باقر 
علیه السلام می فرمود: در صاحب این امر سنتی از حضرت موسی و 

" از تدای ی نا از فرت: تونست. بو وس ۳ 0 
محمّد است. سپس ایشان درباره سنت جاری از حضرت عیسی در وجود 
حضرت مهدی فرمود: 


۰ و اما (سنت جاری) از حضرت یی (در حضرت مهدی) آن. انسنت: که 
انچه درباره حضرت عیسی می گفتند درباره او می گویند.»(3) 
مشابه این حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام نیز نقل شده است. (4) 


اما درباره حضرت عیسی علیه السلام جچه چیزهایی صت 9 و اختلاف 
مردم درباره او چه بود که انها در حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف جاری است؟ روایت هایی از اهل بیت علیهم السلام به بیان این 
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1- «... و نما مَتل القایّم مت صالح»: (کمال الدین و تمام النعمه, ج1, 
ای باب ذکر غیبه صالح النبی(3), ح62). روایت از جهت سند معتبر 
2 ها مر ی فاختلاف: آلباشن. فیه»: ز کمال الدیته مشاه آلتمه: 
ج1, ص321, باب 31» ح3). ۲ 

3- «و آمّا من عیسی فیْقَال فیه مَا قیل فی عیسّی»؛ (کمال الدین و تمام 
النعمه, ج1, ص 329, باب 32, ح11؛ الغیبهللنعمانی, ص64 1, ح۵). 

4- کمال الدین و تمام النعمه, ج 2 ص50 3, باب 33, ح46. 


که به برخی از آنها اشاره می شود. 


کیت ال ای اه مها یه ام تس بری 
در صاحب این امر سنت هایی از چهار پیامبر است؛ سنتی از حضرت 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله. سیس ایشان درباره سنت جاری از 
حضرت عیسی علیه السلام در وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف فرمود: 


« و اما سنت جاری از حضرت عیسی (در حضرت مهدی) پس فته ی 
شود او مرده است., در حالی که از دنیا نرفته است.»(1) 


حدیبث دوم. از محمد بن مسلم نقل شده است که گوید: وارد مجلس امام 
محمد باقر علیه السلام شدم و می خواستم درباره قائم ال محمد از 
ان مر ار رو ی ای وا 
ال محمد شبیه پنح تن از پیامبران است. ایشان درباره شباهت حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به حضرت کی یه السلام 
فرمود: 


و اما شباهت ایشان به حضرت عیسی اختلاف مردم درباره اوست. عذه ای 
گویند: متولد نشده است و عذه ای گویند: مرده است و عذه ای گویند: 
کشته و به صلیب کشیده شده است.(2) 


حدیث سوم. از سدیر صیرفی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده 
است که درباره اختلاف مردم درباره حضرت عیسی علیه السلام و حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود: 


و اما غیبت حضرت عیسی؛ : بهودیان و مسیحیان اتفاق بر این دارند که او 
کشته شده است, ولی خدای بلند مرتبه آنان را با اين سخن تکذیب کرد: » 
یت تن سس یی 
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1- «و آمّا من عیسی قیال اه مات و لَم یَمْتُ»؛ (کمال الدین و تمام 
النعمه, ج 1, ص 3260, باب 32, ح6). روایت ت از جهت 4 معتبر است. 

2و آما شتیه من عیشی. قاختلاف د من اختلف فیه حتّی قالت طایْقَة مِنهّم 
ما ول و قالث طاِقة مات و قالث طانقه ؛ (کمال الدین و 


3- «و ما تلو و ما صَلبوهْ و لک شب شب لقم» ؛ (نساء(4), آیه 157). 


ج 


آن را به. زودی به دلیل طولانی نودن: آن انکار می کنند, پس گوینده ای 
گوید: او به دنیز نیامده است و گوینده ای به دروغ گوید: او به دنیا آمده و 
مرده است و گوینده ای با سخن کفر آمیز گوید: پازدهمین از امامان ما 
عقیم بوده است و گوینده ای با سخن ارتدادی گوید: که تعداد امامان به 
سیزده يا بیشتر رسیده است و گوینده ای با سخنش نافرمانی خدای عزیز 
کند و ادعا کند: روح قاثم در جسد دیگری سخن می گوید.(1) 


از این سه حدیث مواردی که مردم درباره حضرت عیسی علیه السلام و 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اختلاف دارند و بر زبان می 
اورند به شرح ذیل مطرح شده است. 


یکم. گفتار مردم در متولد نشدن حضرت عیسی علیه السلام 


عذه ای می گویند او ور متولد نشده است. روایت 
فعمد بسن ملع ان مطلب را ذکر می کند و حدیت سدیر صیرفی دزیر 


دوم. گفتار مردم در رحلت حضرت عیسی علیه السلام 


افرادی می گویند حضرت عیسی علیه السلام وجود داشته و به دنیا آمده 
است, ولی از دنیا رفته است. روایت ن ابوبصیر و محمد بن مسلم این 
مطلب را درباره حضرت عیسی بیان می کنند و حدیث سدیر صیرفی این 
مطلب را درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح می 
کند. 


سوم. گفتار مردم در کشته شدن حضرت عیسی علیه السلام 
افرادی می گویند حضرت عیسی علیه السلام با اند ولی به صلیب 
کشیده و کشته شد. روایت محمد بن مسلم این ان 


این قول درباره حضرت عیسی مشهور است و اکثر مسیحیان_ قائل به 
هستند و قرآن کریم نیز این قول را مطرح و انکار می کند.« و آنان و 


3 5 تست 0 ۳ 
1- «و آمّا غيبة عیسی علیه السلام فان الِیهُود التّصاری المَفر لقَقَت عَلی َه 
و لا لل ۳ 3 5 1 
فیِل و کم اللةْ عَرٌ و چل یقَوّله «و ما قتلوة و ما صَلَبْوةُ و لکِنْ شبة لهُمْ» 


قی هکل ,رو کال الر ره عام ك 2 ص ‏ مات 33 ِ 
تساه یتعنص و16 ۱ 


نکشتند و به صلیب نکشیدند. لیکن امر بر آنان مشتبه شد.»(1) 


در انجیل متی درباره به صلیب کشیده شدن و کشته شدن و دفن شدن 
حضرت عیسی جنین امده است: 


«پس او را مصلوب نموده, رخت او را تقسیم نمودند.»(2) «عیسی باز به 
اواز بلند صیحه زده, روح خود را تسلیم نمود.»(3) «اما چون وقت عصر 
رسید شخصی دولتمند از اهل رامه, یوسف نام که او نیز از شاگردان 
عیسی بود: آمد و نزد. بلاطیتین. رفتهم. خسد عیسی, را خواست. آنگاه بلاطیتن 
فرمان داد که داده شود. پس یوسف جسد را برداشته. آن را در کتان 
پیچیده, او را در قبری نو که برای خود از سنگ تراشیده بود. گذارد و 
شننکی تفر بر سر ان لصا تیژم: برفت.»(4) 


رد ی ی یس ی 
بعد از سه روز از قبر و زنده شدن او و دیدار با شاگردان و رفتن به 
آسبخان سگرن ند میان آصذه آوسنت: 


همین سخنان درباره به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی و کشته شدن 
او و زنده شدن پس از سه روز و به اسمان رفتن در اناجیل «مرقس». 
«لوقا» و «یوحنا» نیز مطرح شده است.(<) 


ج) اختلاف های مردم درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اختلاف وجود دارد اما 
کسی نمی گوید او به دنیا آمده و به قتل رسیده است. به نظر می رسد 
مقصود از مشابهت اختلاف مردم درباره حضرت مهدی و حضرت عیسی؛, 
اصل اختلاف مقصود باشد نه موارد اختلاف و به همین جهت روایت سدیر 
صیرفی اقوالی را از اختلاف مردم درباره حضرت مهدی ذکر می کند. ولی 
از اينکه این اختلاف ها درباره حضرت عیسی هست يا خیر. ساکت است. 
البته با بیان احادیث دیگر مشابهت موردی در دو اختلاف میان 


ضن :201 
1- «و ما قَتلوْ و ما صَلبوخ و لکن شب لَهْمُ»؛ (نساء(4), آیه 157). 


صلی 7 2 زر 3 
د- صتف 27 لاو 


4 متی 27: 60-57. 
5- مرقس 15و16 لوقا23و24؛ یوحنا9 21-1. 


حضرت مهدی و حضرت عیسی مشخص می شود. یعنی عذّه ای می گویند: 
حضرت عیسی متولد نشده است و وجود خارجی نداشته است و درباره 
حضرت مهدی نیز این سخن وجود دارد و دوم اينکه افرادی می گویند 
حضرت عیسی به دنیا آمده: ولی از دنیا رفته است : حالا با مرگ طبیعی یا 
با کشته شدن. و درباره حضرت مهدی نیز افرادی می گویند متولد شده, 
ولی از دنیا رفته است. 


در این قسمت اختلاف های مردم درباره حضرت مهدی که در روایت سدیر 


یکم. افرادی گویند: حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متولد 


نشده است. « یه لمّ یولد» 


دوّم. دروغ گویانی گویند: حضرت مهدی به دنیا آمده و از دنیا رفته است. « 
اه ولد و مات» 


سوم. کافرانی گویند: امام یازدهم عقیم بوده است. «اِنَ خادی عَشر تا کان 
عقیما» این قول مشابه قول متولد نشدن حضرت مهدی است. 


چهارم. خارج شدگانیٍ از دین گویند: تعداد امامان به سیزده یا بیشتر 
رسیده است. «[ت2 بِتعدّی الی تالت عَشر قضاعدا» یعنی امامت را منحصر 

به دوازده امام ند آ تشه اند و قائل به امامان بیشتر شده اند. مدعیان 71 
قول باید قائل به رحلت حضرت مهدی باشند. 


پنجم. نافرمایان پروردگار ادعا کنند: روح قائم در جسد دیگری سخن می 
گوید: «اِنَ ژوح القَایّم بطق فی هیکل عَیْرو» یعنی جسد حضرت مهدی 
عمر طبیعی خود را کرده است و روح ایشان در جسد دیگری قرار گرفته 
است. این قول همان قائل شدن به تناسخ درباره وجود حضرت مهدی 


است. 


ره 202 


فصل سوم. غربال و جدایی مومنان 


اشاره 


به تأخیر افتادن عذاب ستمگران و مهلت دادن آنان تا جدایی اهل ایمان از 

اهل باطل و روشن شدن حق از باطل برای مردم. یکی از سئت های 

خدای عزیز است که در قرآن کریم و روایت های اهل بٍ بیت علیهم السلام 
بخ ار اشاره شده است. دوز کران کریم ی خهو‌انیخ: 


» اگر (کافر و مومن) از هم متمایز می شدنده قطعاً کافران را به عذاب 
دردناکی معذب می داشتیم.»(1) 


در آیه قبل از اين آیه آمده است: «و او کسی است که دستان (تجاوزگر) 
آنان را از شما و دستان شما را از آنان در دل مکُه کوتاه کرد. بعد از آن که 
شمارا سر ان سر ات رات اههاتحا ی تص ات 


تعفی خداونت سلماتان اعد از فته مه از کمتریوی تر آن کر معدنن 
بازداشت. دلیل این کار چه بود؟ در حالی که در سال های گذشته مشرکان 
مکه جنگ های مختلفی ضد مسلمانان راه انداخته بودند و تعداد زیادی از 
آنان را ؛ به شهادت رسانده بودند و در دو سال قبل یعنی سال ششم هجرت 
آنان را از زیارت خانه خدا و اهدای قربانی های نشان شده بازداشته 
بودند؟ 


در ضبدز آبه فحل.بعت: دلیل این بازدذاشتن ای کمنه بیان مت شنهده* 


«و لو لا رجال مُوْمنُونَ و یساء وتات لم تعلَمُومُم آن تطَوَهَمْ قصیتَکُم 


منم مَعتَه ۱۳ ؛ و اگر نبودند 
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1- «لو روا تا الذین کَقژوا مهم عذاباً آلیماٌ»؛ (فتح(48), آیه‌25). 


مردان مومن و زنان موّمنی که آنان را نمی شناختید, که پایمال شان می 
کردیدر شن از آنان غیبی .بدفن. آکاهی به شفا می.رشید. (خذدا هر کز مانع 
ان یش یکی مارا ماه ات » 


یعنی بازداشتن مومنان در آن زمان از حمله به شهر مکه و نابودی 
مشرکان به دست انا نف حول وجود انسان های با ایمانی بوده است که 
در میان اهل تک بودند و پروردگار حکیم نمی خواست آنان به دست 
مسلضانان کشته شوند ه ذر آخر اية به. این نست آلهی: اشاره شده است 
که اگر اهل حق از اهل باطل جدا می شدند خداوند در نابودی اهل باطل 
لحظه ای درنگ نمی کرد. 


اگر مومنان از کافران جدا می شدند مشرکان از اهل مکه را با شمشیر و 
کشته شدن به دستان شما عذاب می کردیم, ولی خدای حکیم مقمنان را 
از نابودی کافران به دلیل اختلاط انان باز داشت و عذاب نکرد. (1) 


از اهل بیت علیهم السلام بیان دیگری درباره چگونگی جدایی موّمنان از 
کافران بیان شدم و آن خدایی مقومنان از تسل کافران,. استت, برای رزوشنه 
شدن این بیان روایتی به شرح ذیل عرضه می شود: 


راوی گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم : چرا امیرمومنان 
علیه السلام از ابتدا با مخالفان خود. نهد از دحلت امین اکزم خلی: الله 


علیه و اله:- تترد نکرد؟ فر‌هوده 


به دلیل آیه ای در کتاب خدای عزیز: « اگر جدا می شدند حتما کافران را 
غذآب: دردنا کی می خشاندیم» برسیدم: مقصود از عزایل و خدا قجدن آنان 
چیست؟ فرمود: ودیعه های مومنان باقیمانده در نسل کافران. و همچنین 
است قائم علیه السلام؛ او آشکار نمی شود تا ايینکه ودیعه های خدای عزیز 
خارج شوند. وقتی خارح شدنده بر دشمنان خدای غزیز آشکار می, شود و 
آنان زآنه فتل: مق رساند. ۱2 


ص : 204 


1- «لَو ترَیْلوا» آی لو تمیز المومنون من الکافرین «لعَدیتا الذین گقَژوا 
ملْمْ» آی من آهل مکه «عذابا آلیما» ۳ و القتل باندیکم و.لکن الله 
تعالی یدفع امین عن الکفار فلحرمه اختلاطهم بهم لم یعذبهم؛ (مجمع 
البیان فی تفسیر القرآن, ‌ِ 9 ص187). ۶ 
2 وله فی کتاب الله عرٌ و جَل « لها [عوهنا الذین کقژوا مهم غذابا 

نال فلت وق ما یَعْیی بِتَرَائلهم قال ودَایع مُوْمِنَونَ فیر اضلاب قفوم 
۳ بن قَکَدَلِکَ عجل له تعالی فرجه الشریف ل بطق اند علی 
تشر دا ال 9۳ عطق مر اعدا ال 3 
و جل جَالَهْ ققَتََمْمٌ»" (کمال الدین و تمام 0 ج2, ص641, باب54). 
روایت از جهت سند معتبر است. 


یعنی اگر انسان های با ایمانی که قرار است در آینده از کافران و نسل 
آنان به دنیا بیایند نباشند. عذاب بر کافران سرازیر می شود؛ همان گونه که 
وقتی کافران زمان حضرت نوح علیه السلام به اين مرحله از جدایی 
رسیدند. عذاب بر نان فرود امد و غرق و نابود شدند. در قران کریم می 
خوانیم: 


نوج گفت: پروردگارا ! هیچ کس از کافران را بر روی زمین مگذار, چرا 
که ار ان رت اه ای و و 
ناسپاس نزایند.»(1) 


در روایت های اهل بیت علیهم السلام به جاری بودن این سئت الهی درباره 
ظهور حضرت مهدی عحل الله تعالی فرجه الشریف اشاره شده است و 
برپایی دولت کریمه مهدوی را بعد از اشکار شدن حق از باطل برای مردم 
و جدایی صفوف اهل حق از اهل باطل و مشخص شدن مومنان واقعی 
دانسته اند و این سئّت در زمان حضرت نوح علیه السلام نیز جاری شده 
است که نمونه ای از آن در مطالب بالا بیان شد و در این فصل به بررسی 


الف) جدایی کامل پیروان حق در زمان حضرت نوح علیه السلام 


حضرت نوح علیه السلام هر چه توانست در دعوت قوم خود به خدا پرستی 
تلاش کرد ولی به جای ایمان آوردن, اکثر آنان از او بیشتر فاصله گرفتند. 
تا اينکه آن پیامبر از خداوند درخواست عذاب برای کافران را نمود. « 
گفت: پروردگارا, قوم من مرا تکذیب کردند؛ پس میان من و آنان به طور 
کاهل دیاز و فزاره ای از سومان را با من فتنم حات 
بخش.»>(2) 


اما پروردگار حکیم برای جدایی انسان های با ایمان از نسل کافران و 
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1- ,«و قال نوخ رب لا در عَلّي الأْض من الکافرین 

تضاوا عبادک و لا لوا الا فاجرا" کقارا»: + (نوح(71), ایا ۱ 

2 «قال رب ان قَومی 55 بُون * قَافتخ بیّنی ۳ 
من المومنین» ؛ (شعر26(۶), آبات 117 018 


تفندن: منافقان از آبان خندبار عداب بت برستان را تاغیر انداخت. عا اینگه 
حضرت نوح علیه السلام از طرف خدای عزیز ز با خبر شد که دیگر کسی از 
قومش به او ایمان نمی آورد. « و به سوی نوح وحی شد که همانا جز 
کسانی که (تاکنون) ایمان آورده اند. (کس دیگری) از قوم تو هرگز ایمان 
نخواهد آفرن: پس از آنچه همواره انجام می د هند؛ اندوهگین مباش 1(۰) 


او وقتی دید بر باقی ماندگان انذار او تأثیری ندارد و کافران هر چه می 
توانند به آزار او و مومنان می پردازند, آنان را نفرین کرد که اولا, خدابا 
میان ما و گروه کافران جدایی بینداز و ثانیاء, هیچ یک از کافران را بر روی 
زمین تدم نک ارم زیزا انان قابل هدایت نیستند و کارشان گمراه کردن 
دیگران است و هیچ یک از فرزندان آنان نیز از اهل ایمان نخواهند بود.(2) 
حضرت نوح 7 پیروزی را بر قوم بت پرست می خواست؛ زیرا می دانست 
با نابودی مشرکان تا مدتی بندگان صالح خداوند با ارامش بر روی زمین 
زندگی خواهند کرد و در مسیر پروردگار گام خواهند برداشت. 


خدای فرزانه بنابر سئت خویش در ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف نیز تاخیر می اندازد تا حق از باطل و صف اهل حق از اهل 
باطل به طور کامل جدا شود و در ان وقت به دست مبارک ایشان و 
پیروانش کافران را عذاب می کند. 


در قسمتی از حدیثی که از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است, 
درباره شباهت حضرتٍِ مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به حضرت 
نوج علیه السلام در تاخیر عذاب ۳ مشخص شدن صفوف حق از باطل 
فطالیی کین امد ازرنت: 


سدیر صیرفی گوید: من و مفصُل بن عمر و ابو بصیر و ابان بن تغلب بر 
اقایمان امام جعفر صادق علیه السلام وارد شدیم و دیدیم که بر خاک 
نشسته و بر دوششان عبای خیبری حاشیه دار استین کوتاه و بدون جیب 
است. او در حالی که مانند مادر فرزند مرده و عاشق دل سوخته ای می 
گریست و اندوه در چهره اش نمایان: دیدگان و گونه هایش پر از اشک و 
اشک ها از او سرازیر بود, می فرمود: آقای من !غیبت تو خواب ب از دیدگانم 
ربوده و بسترم را بر من تنگ ساخته و آسایش 


ص: 206 


1- «و آوجی الی توح لن بَومن مر قومک 
کائوا یِفعلون»؛ (هود[11), ایه36). 


قلبم را از من باز داشته است. ای آقای من ! پنهان زیستی تو اندوه مرا به 
را ی و ی ۱ 
از میان برده است. من دیگر احساس نمی کنم اشکی را که از دیدگانم 
روان است و ناله ای را که از بلایای گذشته از سینه ام بیرون می آید, جز 
آنچه را که در برابر دیدگانم مجسم است ؛ از گرفتاری هایی بزرگتر و 
جایگدا رت وتا ملایماتی سخت فر و تااشبایر و باکواری هابین کم با خشم نو 
در آفتشته و جلاهابی. که.با تارضایتی وحن شوه است: 


عقل از شدت حیرانیر از سرمان پرید و دل هایمان چای چاک شد و 
پنداشتیم امام با امر ناگوار سختی يا بلایی ۳ روزگار برخورد کرده 
است. پرسیدیم: ای فرزند برترین آفریدگان ! خدا گریانت نکند؛ از چه 
حادثه ای اشکتان روان و سرشک از دیدگانتان ریزان است؟ و کدام حادثه 
است که این ماتم را بر شما واجب کرده است؟ ! 


امام نفس عمیقی کشید که , بر اثر آن حالش دگرگون و هراسش افزون 
شد و فرمود: وای بر شما؛ صبح امروز در کتاب «جفر» می نگریستم و آن 
کنایت انست که در ان علم قلابا تلایا وناکوافیهای بر رگ و دانش کذشته 
| همان کتابی که خداوند آن را 
مخصوص محمّد صلی الله علیه و آله و امامان پس از او قرار داده است. 
در آن کتاب می نگریستم؛ در آن مطالبی درباره میلاد قائم ما عجل الله 
تعالی فرجه الشریف و غیبت او و تأخیر کردن و طول عمرش وآزمایش 
مقمنان نو آن زمان و پیدایش انواع شک در دل های آنان به دلیل طولانی 
بودن غیبت و بازگشت اکثرشان از دین و کنار گذاشتن رشته اسلام از 
گرد ن, هایشان وا دیدم. رشته ای که خدای عزیز درباره آن فرموده است: 
رز ان هنگام اواحتی مرا فرا کرفت:م آندوخ بر من حاکم شند. گفتیم؛ 
فرزند رسول خدا ! ما را گرامی بدار و در برخی از آنچه درباره اين موضوع 
می دانی شریک فرما. فرمود: خدای بلند مرتبه رز فانم. ما سه: ویر کی 
چاری کرده که آن ویژ کی ها در سه تفر از پیامبران نیز چازی بوده است؛: 
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1- «و کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته ایم»؛ (الاسراء(17), 
ایه 13). 


میلادش را چون تولد موسی علیه السلام و غیبنش را مانند غیبت عیسی 
علیه السلام و تاخیرش را مانند تاخیر نوح علیه السلام قرار داده است و 
بعد ان آن کمن کید صالح, یعنی «خضر علیه السلام» را دلیلی بر عمر او 
قرار داده است. به امام گفتیم: ای فرزند رسول خدا! اگر ممکن است 
مقصود از این سخنان را برای ما بیان کنید. 


امام جعفر صادق علیه السلام درباره تأخیر حضرت نوح علیه السلام فرمود: 
اما تخیر حضرت نوح علیه السلام چنین است که چون برای قوم خود از 
آسمان درخواست عذاب کرد. خدای بلند مرتبه روح 7 ۳ 
دا قدا ریز بای قطاب هی کی ینان آفریدگان و بندگان من هستند 
و آنها را با صاعقه ای از صاعقه های خود نابود نمی کنم مگر بعد از پی 
گیری در دعوت و تمام ساختن حجت. پس بار دیگر در دعوت قوم خود 
تلاش کن که من برای این تلاش پاداش به تو خواهم داد و این هسته ها را 
بکار" همان کسایسش وخلاضی :و آن گام است که آنها پرفبه و بزرک شوه و 
میوه به بار اورد و اين مژده را به موّمنان پیرو خود بده. وقتی پس از 
زمانی طولانی درختان رویید و تنومند و دارای تنه و شاخه شد و میوه داد و 
به بار نشست حضرت نوح علیه السلام از خدای بلند مرتبه درخواست کرد 
که وعده اش را انجام دهد. اما خدای فرزانه فرمان داد که هسته این 
درختان را بکارد و دوباره صبر و تلاش کند و حجت را بر قومش تمام کند. 
او اين خبر را به افرادی که به او ایمان آورده من رساند. سیصد تن از 
آبازه ان ریق برگشتند و گفتند: اگر ادعای نوح حو" بود. وعده پروردگارش 
عوض نمی شد. و 
های میوه درختان را بکارد و نوح پیامبر نیز هفت مرتبه انها را کاشت و هر 
بیشتر باقی نماندند. 


آنگاه خدای بلند مرتبه به او وحی فرمود: ای نوح ! هم اکنون بزانر شید حان 
۱ 
از تیرگی پاک شد. زیر بد سرشتان از دین بیرون رفتند. اگر من کافران را 
نابود می کردم و این گروه هاق از دینیرون شنده که: ته: نو آیمان. آهردم 
بودند را باقی می گذاشتم به وغده سابق خود درباره مقمنانی از قوم تو 
که در یکتا پرستی صادق و به ریسمان پیامبری تو چنگ زده بودند, وفا نمی 
کردم. به اينکه آنان را جانشین خود در زمین کنم و دینشان را استوار سازم 
رشان یل بو اشت ایا باس فش ی از 
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دل های انان عبادتشان برای من خالص شود. و چگونه اين جانشینی و 
استواری و تبدیل ترس به ارامش از سوی من برایشان ممکن بود در حالی 
که کاستی یقین مرتدان و بد سرشتی و ناپاکی آنان - که نتیجه نفاق و 
گمراهیشان بود - را می دانستم. و اگر آنان بوی سلطنت مقمنان را - 
هنگام جانشینی و نابودی دشمنانشان - استشمام می کردند, نفاق درون را 
مستحکم کرده و ریسمان های دل های گمراهشان را برای هميشه می 
گشودند و دشمنی با برادرانشان را آشکار می کردند و برای به چنگ 
آوردن ریاست و فرماندهی با آنان می جنگیدند و با وجود این فتنه ها و 
جنگ ها چگونه استواری در دین و قدرت یافتن موّمنان ممکن بود؟ ! خیر, 
هرگزچنین نخواهد شد. و در آخر خداوند به حضرت نوح علیه السلام خطاب 
کرد « اصتع القلک باعسا ووتسا رل زیز نظر ما و به وجین .ها کشتتن:را 
بساز.» 


امام جعفر صادق علیه السلام در ادامه فرمود: 


قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز چنین است که زمان غیبت او 
و 0 ۱ 
از شیعیان که سرشت ناپاکی دارد از دین بیرون رود. کسانی که 

است جون جانشینی و قدرت و امنیت فراگیر در عصر قائم را احساس 
کنند, نفاقشان را آشکار کنند.(2) 


ب) غربال و جدایی پیروان حق در دوره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


در جنگ آحد به دلیل خطا و عجله تعدادی از مسلمانان برای جمع آوری 
غنیمت. ها پیروزی تبدیل به شکست شد و تعدادی از آنان به شهادت 
رسیدند. این حادثه برای آنان گران بود که چرا با وجود بر حق بودن از 
مشرکان شکست خوردیم. خدای فرزانه این گونه پاسخ انان را می دهد: 


» اگر (در جنگ اد,) به شما آسیبی رسید, پس به یقین, به آن حرفه: ( تیه 
در جنگ بدر)؛ 
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1- مومنون(23), | 27 ۲ 
2- و کتلک, الا ۱۳۷ الله تعالی فرچه الشریف تمتد 7 
ِ الایمَانْ مر با 


بت من الِسیقه الذین بُحْسی عََْهِمْ الفَاقَ لا آَحسُوا بالاسَتحْلاف و 


کین و امن المفنتشر فی عَهّد الْقَایْم»؛ (کمال الدین و تمام النعمه, ۳ 
ص355, باب33, ح51؛ بحارالأنوا ج51, ص221 باب13, ح9). 


آنست خن رسید و ما این روزها (ي شکست و پیروزی) را در میان 
مردم (دست به دست) می گردانیم و (این) به خاطر آن است که خدا| 
کسانی را که ایمان آورده اند, معلوم بدارد (و شناخته شوند) و از میان 
شما گواهانی برگیرد. و خدا ستمکاران را دوست نمی دارد. و تا خدا, 
کسانی را که ایمان آورده اند, خالص (و پاک) کرداند و کافران را (به 
تدریج) نابود سازد. آبا بنداشتید. که وارد بهخشت خواهید شده.و حال آن. که 
کسانی از شما را که جهاد کرده اند, معلوم نداشته و شکیبایان را معلوم 
نساخته است.»(1) 


از اين آیات می فهمیم خدای حکیم گرچه از درون انسان ها و ایمان و 
کفرسان با خی است ولی:با خواوت. وهز کار آنانبرا از تکدییر عدا سن, کند 
۵ این.ست بروردکار تا خدایی کال حم از باطل ادامه:دازد ه تا اعق. از 
باطل و صف های پیروان حق از پیروان باطل به صورت کامل چون زمان 
حضرت نوح علیه السلام جدا نشوند, ظهور و اشکار شدن حضرت مهدی 
عجل. الله تعالی: فرجه. الشریف: و عاکفیت صالحان و نابودن: نتمگران ر ۶ 
نخواهد داد. 


در این قسمت برای نمونه چند روایت ه از اهل بیت علیهم السلام که به 
او را ای ار ار وا 
شرط ظهور اشاره دارند, بیان می شوند. 


حدیث اول. از جایر بن یزید نقل شده است که گوید: از امام محمد باقر 
علیه السلام پر سیدم . « متّی یکون قرخکم؟ گشایش و ظهور دولت شما 
کف خواهد بود؟» امام فرمود: 


»2 دور است.؛ دور است.؛ گشایش ما نیست مگر وقتی که غربال شوید باز 
غربال شوید باز غربال شوید تا اينکه خدای بلند مرتبه تیرگی را از میان 
ببرد و پاکی بماند.»(2) 


حدیث دوّم. معمر بن خلاد گوید: شنیدم امام رضا علیه السلام تلاوت می 
فرمود« ال ا کشت الار< 
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1 «ان یَمْسَسْکِم قَرَخٌ فد مسسّالقوْم قزخ طلة و یلک لیام بداولها یز 
لاس و للم ال الذین عَایُوا و یبد نکم شهْد و اللةْ لا یحبٌ الظالمین 


3 و 0 
و اتقحص اللة الذین ءاقنوا ۱ رحس آن توخلوا له 


لقّا تغلم اللهّ الذین حاَذو هکم و ام الظای »۰ زارد قاری 
آیات142-140). 


۰ 


2- «هیع ت هبات لا بَکونْ قرختا حتّی تُعَربلوا ت نقزیلو تم تقربلوا بقولعا 


تلاثاً ی بَذْهَت الله تعالی نی تقی الصَفْ ..»؛ (الغییهللطوسی, 
مود تخارال نازخ گر 113 یاب 21 282] 


ن یر کر کوا أنْ یفُولوا متا و هم لا ب ِ یفتنون»(1) سپس به من فرمود: مقصود 
2 فتنه چیست؟ گفتم: 0 شوم بنابر آنچه نزد ما است, مقصود 


آزمایش در دین است. حضرت فر مود: 


« مانند داخل قرار گرفتن طلا در آتش آزمایش می شوید و مانند خالص 
شدن طلای درون اتش خالص می شوید.»(2) 


تام آز -ضقر بو ای دلق. نف شده استت که کویدد شنیدم. اما 
جواد علیه السلام می فرمود: همانا امام بعد از من فرزندم «علی» است 
که فرمان او فرمان من و سخن او سخن من و پیروی از او پیروی از من 
است و امام بعد از او فرزندش «حسن» است که فرمان او فرمان پدرش 
و سخن او سخن پدرش و پیروی از او پیروی از پدرش می باشد, سپس 
امام ساکت شد. پرسیدم: ای فرزند رسول خدا! پس امام بعد از حسن چه 
کسی است ؟ امام جواد به شدت گریست و فرمود: همأنا بعد از حسن 
فرزندش «قائم به حق منتظر» است. پرسیدم: برای چه «قائم» نامیده 
شد؟ فرمود: برای اینکه بعد از فراموشی یادش و برگشتن بیشتر گویندگان 
به امامتش قیام می کند. پرسیدم چرا «منتظر» نامیده شد؟ فرمود: 


« زیرا برای او غیبتی است که روزهایش بسیار و زمانش طولانی می شود 
پشن زیت یل رای قدن وهای کیت ای تام یط قیاق آویید وم 
شک کنندگان او را انکار می کنند و منکران یاد کردن او را مسخره می 
کنند و تعیین کنندگان وقت (برای ظهور)ز در دوره غیبت دروغ می گویند (یا 
سخنشان دروغ در می آید) و عجله کنندگان در آن دوره هلاک می شوند و 
تسلیم ند فان خر آن مان تحات مین یا فد 
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1- «آیا مردم پنداشتند, همین که بگویند: ایمان آوردیم. رها می شوند در 
حالی که آنان آزمایش نمی شوند؟ 4 (عنکبوت(29)؛ آیه 2). 

2 ما یف آلرهت تور فال بعاضفن کها عاض الدهت» کافین: 
1 ص370 ۷ و الامتحان؛ ح4). روایت ت از جهت سند معتبر 
است. 

3- «لانّ لَة عَیبة یکت مها و بَطول أمَذها قبتتَظز خر وج الْمْحْلِضُونَ و 
ینکژه وتات ن و یستهز ِِ ۳ الجَاجدون 6 یکدت 4 الَوَقَائُونَ یَقْلِک 


‌ ۰ ‌ 


فیها الَفْسْتغجلون و یج فیها الَمُسْلمُون»؛ (کمال الدین و تمام النعمه, ج2, 
ص‌378, باب36, ح3؛ کفایهالژثر. ص‌283). 


این روایت ها و حدیث های مشابه این مطلب را می رسانند که تا وقتی 
حق بر همگان روشن نشود و صفوف پیروان حق از پیروان باطل در طول 
زمان به وسیله آزمون ها جدا نشوند, حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف ظهور نخواهد کرد ؛ همانگونه که در زمان حضرت نوح علیه السلام 
بعد از جدایی کامل خدا| پرستان از مشرکان در طول چند مرحله و شفاف 

شدن خطوط و مشخص شدن پیروان هر گروه, عذاب پروردگار در قالب 


طوفانی سهمگین آمد و مشرکان را نابود کرد. 
2 


فصل چهارم. نقش مردم و پیروان در گشایش 

اشاره 

سرنوشت هر قوم و ملتی در دستان خود آنان است و تا نخواهند و خود را 
اضااج نکتتور سم ۵ تاد از ان رخ بر نمی شین فران کربم رمی 
خوانیم : « در حقیفت؛ خدا| سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد مگر آنان 
حال خود را تغییر دهند.»(1) 

در این فصل به بررسی نمونه هایی از ناثیر نقش مردم در گشایش در 
زمان پیامبران خدا مطرح می شود و سپس نقش مردم و پیروان حضرت 


الف) مردم زمان حضرت ادریس علیه السلام 


خوانیم 


« و در کتاب (قرآن) ادربس را یاد کن, که او بسیار راستگو و پیامبر بود و 
ارات خایگاه مالایت از ترحیی» 9 


هیآ اکن کر کار باق مرا تا اسمافلن عنم الک تام آو 


امده است. 

وس ما او ای که ار تن 
بودند و انان را در 

0 


ِ «انَ ال لا یْعَیرٌ ما بقوّم ِِ ِمیوا ما باتفیبهم» ؛ (رعد(13), آیه 1 1). 


ِ 


«5 اوکر فی الکتاب درس له کان صذیقاً تب ۴ و رفعتاه کات علا»؛ 
9 آیات57-56). 


رحمت خود وارد ساختیم, چرا که آنان از شایستگان بودند.»(1) 


در این آیات خدای حکیم از پیامبر گرامی اسلام می خواهد که ادریس نبی 
را یاد کند و او را با ویژگی های «صذیق: بسیار راستگو». «نبی: پیامبر 
خدا»؛ « شکیبا» و «صالح: درستکار» می ستاید و اینکه خداوند او را 
مشمول رحمت خود قرار داده و به جایگاه بلندی رسانده و برده است که 
هم از جهت مقام می تواند باشد و هم رفتن به آسمان های بالا که توضیح 
آن به خواست پروردگار خواهد آفت 


علامه مجلسی در معرفی حضرت ادریس علیه السلام آورده است: 


حضرت ادریس علپه السلام جدٌ پدری حضرت نوح علیه السلام است و 
نامش در تورات «آخنوخ» می بااشد و گفته شده است: او ادریس نامیده 
شد چون بسیار به تدریس کتاب ها می پرداخت و او اولین کسی است که 
با قلم نوشت و خیاط بود و اوّلین کسی بود که لباس دوخت و گفته شده 
است: خدای سبحان به او علم نجوم و حساب و هیات آموخته بود که 
معجزه ای برای او محسوب می شد.(2) 


حضرت ادریس علیه السلام برای حفظ جان و کشته نشدن به دست 
تننتمکر. أن زمان به غاری پناهنده شد و مردم آن شهر را که با آن ظالم 
همراه بودند. نفرین نمود که باران بر آنان نبارد و خود و پیروانش که 
بیست تن بیشتر نبودند, از آن شهر بپرون رفتند. او مذت بیست سال در 
غاری پنهانی می زیست و مردم آن آبادی را قحطی فرا گرفت که آب و 
غذای خود را از جاهای دور دست تهیه می نمودند. بعد از سال ها سختی و 
بلا بر مردم آن دیار, طاقتشان از کف رفت و دور هم جمع شدند و گفتند: 


این بلایی که بر ما نازل شده است به دلیل درخواست ادریس است و 
ادریس از دید ما پنهان 
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تِ 


۶ 


۱۳ ریس 5 دا ال کل 5 من الصابرین * أَوحَلتَاهَم 
رخمیتا انیم مد من الصَالحینَ» ؛ (انبیا ء(21), آیات 85 -86). 

2- «ٍذریس لو اب نوح علیه السلام و اسمه فی التوراه آخنوخ و قیل 
انه سمّی |دریس لکثره درسه الکتب و هو أوّل من خط بالقلم و کان خیاطا 


فی 


ماو مت خاظ الباب»وقل ان لهس ی توف و الخیان دام 
ادریس,9). 


شده و جای او را نمی دانیم, ولی خداوند از او به ما مهربان تر است. آنان 
با هم اتفاق کردند که رو به درگاه تروزد کار آورند و توبه کنند. آنان بر 
خاکستر ایستاده و لباس سیاه پوشیده و خاک بر سرهای خود پاشیدند و با 
تیه و ساره اشگن ری فرگاه ام تال ۲11 


پس از بازگشت مردم به سوی پروردگار, به فرمان خداوندی قحطی و بلا 
از آن مردم دور شد و غیبت حضرت ادریس علیه السلام پایان یافت و او به 
میان مردم امد. 


ب) قوم حضرت یونس علیه السلام 


حضرت یونس علیه السلام ده ها سال برای هدایت قومش تلاش نمود, 
ولی به جز دو نفر کسی به خدای عزیز ایمان نیاورد و ان قوم انواع ازارها 
را نسبت به اين فرستاده خدا روا می داشتند. آن دهتفر فومن بکن عالم و 
دیگری عابد بودند. مرد عابد با نفرین یونس پیامبر موافق بود, ولی مرد 
عالم مخالف بود و می گفت بر عذاب آنان دعا نکن که خداوند به خاطر تو 
اجابت می کند در حالی که نابودی بندگانش را دوست ندارد. تا اینکه صبر 
حضرت یونس به پایان رسید و از خدای سبحان درخواست عذاب آن قوم 
ستمکار را نمود. و خدای عزیز به درخواست او پاسخ مثبت داد و زمانی را 
برای امدن آن مشخص نمود. بلکه تا ان زمان مردم آن دیار از بت پرستی 
دست بردارند. وقتی زمان امدن عذاب نزدیک شد, حضرت یونس و موّمن 
عابد از شهر بیرون رفتند و موّمن عالم در میان مردم 7 
مردم پرداخت تا اینکه روز عذاب ر سید. آن عالم گفت: ای قوم من ! به 
سوی خدای عزیز بازگردید شاید به شما رحم کند و بلا را از شما باز دارد. 
آنان پذیرفتند و گفتند چه کنیم؟ مرد عالم گفت: به بیابان بروید و میان 
زنان و فرزندان و میان شتران و گاوها و گوسفندان و بچه هایشان جدایی 
بیندازید و گریه و ناله و زاری کنید. پس خدا , بخ اتان 
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ی تساه و و و فة فی [ذریسن عتا و 1 علم لتا یمقضعه و ال ارحم بت 


الاستعقار الیکاء جه الَصَیع الیْه» ؛ ( کمال الدین و تمام النعمه, ج1, 
ص127, باب1, ح1؛ بحارالأنوار, ج11, ص274, باب9, ح2). 


رحم نمود و عذاب را از انان بازداشت: و غذایی. که:به. انان نزدیک شده 
بود, بر کوهها فرود امد و این گونه از نابودی نجات یافتند.(1) در قران 
کریم می خوانیم: 


»> و چر| هبح آبادی نبود که (اهل آن) ایمان آورند و ایمانشان به انا سود 
بخشد؟ ! مگر قوم پونس, ۶-هنکافی که ایفان آوردنده -عذ اب روا کننده را 
در ژد کی دنیا از آنان برطرف ساختیم و ۳ زمان (مرگ) بهره مندشان 
ساختیم 2۳ 


ج) مردم و پیروان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 


وقتی انسان ها در دنیا به خطر می افتند و دستشان از تمام سبب های 
ماذی قطع می شود به یاد خدای عزیز می افتند تا با قدرت فراگیر خود 
آنان را نجات دهد. و وقتی انسان ها از دست یایی به عدالت و دانایی و 
رشد توسط حکومت های زمینی نا امید می شوند. دستشان سوی 
پروردکار عزیز بلند می شود و خواهان دولت اسمانی حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف خواهند شد و به سوی آن حرکت می کنند. هشام 
بن سالم گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: 


این امر رخ نخواهد داد تا زمانی که نوعی از مردم باقی نماند مگر اینکه 
حاکم بر مردم شود تا نگویند اگر ما حاکم می شدیم به عدالت رفتار می 
نمودیم. سپس قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف به حق و عدالت قیام 
می کند.(3) 


از نگاهی دیگر؛ دولت کریمه نبوی در شهر مدینه ایجاد شد از آن جهت که 
مردم یثرب خواهان آن بودند و روزها در انتظار قدوم مبارک پیامبر گرامی 
اسلام, زمینه های آن را فراهم نمودند. بنابراین اگر مردم خواهان برپایی 
فا کر ای ار مه 
هستند باید برای آن تلاش کنند و با تمام وجود خواستار برپایی آن باشند و 
خواسته های او را بر 
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1- بر گرفته از روایت معتبری که از امام جعفر صادق علیه السلام نقل 
شده است. (تفسیرقمی, ج1, ص 317). 


2 «فَلو لا کایّث قَرَیه آمتت فتقعها ایمائها الا قَوَم وئس لقَا آمَنوا کسَفُنا 

تیم عذاب الخری فی. الخباة الصا ق.مفاهم الی خین (یونسش(10): 

آیه 98). ۳ نز 

3- «ما کون قفا ااعر خی یب جلف من الّاس | فد وْلوا عَلّی التّاس 

حتّی لا یِفْول قایّل 1 1 ولیتا | تلع تم 7 تفوم اْقایم بالحق و القدّل»؛ 
سند معتبر است 


(ااول ها نی 2/4 باب 14, حو و ادروانت آورسقت 


خواست های شخصی ترجیح دهند. در سخنی که از حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف نقل شده است. می خوانیم: 


«... اگر شیعیان ما که خداوند در فرمانبری خود یاریشان دهد در راه 
پیمانی که بر عهده دارند همدل شوند برای انان میمنت دیدار ما عقب نمی 
فتد... .»(1) 
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1- «و لو آن آشیاغتا وفقَهْمْ ال لطَاعیه ی اجتقاع من الفْلْوب فی الوَّقاء 


بالققد عَلیهم ما تأَعَْ 3 ات بلقَایْتا ...»؛ (آلاحتجاج, ج2, ص‌498؛ 
الخرائج و الجرائح 2 ص902 


فصل پنجم. باری حجّت های پروردگار 


پیامبران خدا و جانشینان آنان همه از طرف پروردگار برای هدایت انسان 
ها به سوی خدا پرستی و برپایی حق و عدالت در جامعه برانگیخته شده 
اند. و فرقی نمی کند در دوره کدام یک از آنان قرار بگیریم و در دوره هر 
یک که باشیم. وظیفه ما یاری کردن آن برگزیده الهی و دشمنی با دشمنان 
او است. بنابراین اگر پیروان واقعی هر یک از پیامبران چون حضرت نوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی: و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اله در 
دوره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد یاری گر حضرت 
مهدی خواهد بود و یاری گر حضرت مهدی در دل این عقیده را دارد که اگر 
در دوره هر یک از پیامبران بود او را در مقابل طاغوت و ستمگر زمانش 


یاری می داد. 


در حدیثی که از امام جعفر صادق علیه السلام درباره تفسیر آیات اوّل 
هدوز شمس نقل شده, آمده است: مقصود از » سوگند به خورشید و 
تابندگی اش»(1) رسول خدا و مقصود از «سوگند به ماه چون پی 
(خورشید) در آید» امیرمومنان قم بن نف طالب و مقصود از «سوگند به 
روز چون (زمین را) روشن گرداند» امامان اهل بیت هستند که در 
آخرالزمان صاحبان زمین خواهند شد و زمین را پر از عدل و داد می کنند. 
در ادامه حدیث آمده است: 


» یاری گر آنان جون یاری گر حضرت موسی علیه السلام بر فرعون و 
دشمنی با انان چون یاری کردن 
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1- «و السَمُس و صُحاها* و الْقمرٍ اذا تلاها* و التّهار اذا جلأها»؛ 
(شمس(91), آیأت3-1). 


فرعون بر ضد حضرت موسی خواهد بود.»(1) 


ترا خصرت مه حالف ال فرحه الترش یت روهار ات 
معرفی شده است. 


نک بایان مه داد آنان تسصه ومیروه فر است, وبا اسماع آنان در 
مکّه ظهور آغاز می شود. 


دو, یارانی که حدود دو هزار نفر هستند و با گرد آمدن آنان امام قیام خود 


سه. یارانی که در طول قیام از سرزمین های مختلف , به امام می پیوندند. 
عبدالعظیم حسنی گوید: امام محمد جواد علیه السلام فرمود: 


...از اصحابش سیصد و سیزده نفر به تعداد اصحاب بدر از مکان های 
مختلف زمین پیشن آو کرد آیند: و این همان سخن خدای بلند مرتبه است 
که فرمود « هرجا باشید خدا شما را گرد خواهد آورد. همانا خداوند بر هر 
کاری توانا است.»(2) و چون این تعداد از اهل اخلاص دور ایشان فراهم 
آیند. خدا امرش را آشکار کند و وقتی «عقد» که عبارت از ده هزار نفر 
تامورایایکال سا ان ام نو مره قام می ...۳۱۰ 


و از مهزم اسدی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که 
گوید: به امام گفتم: اقای من چقدر شیعیان شما زیاد هستند؟ ! فرمود: انان 
را نام ببر. گفتم: بسیارند. امام فرمود: 


2 اگر آن تعداد وصف شده یعنی سیصد و ده و چند نفر تکمیل شوند, آنچه 
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[- «الَمْعِینْ هم کالمعین مّوسی عَلی فزغون الَمْعینْ لیم کَالَمعین 
عون علی 2 موسی» (تفسیرفرات کوفی, ص563, ح722). 

سا تکونوا یب کم ال جمیعاً اِنْ ال علی کل شم ء قدیژ»؛ 
ایقر( 2 آنه 11 ]. 


3- «یجْتَمعٌ یه ین آضخابه عَدّه أهْل بر تلائماتء و لائه سر زجلا من 
اقاصي الاژض و دَلِکِ قول الله غ .و جل: «انن. ما تکونوا تاب کم له 
جَمیعاً ان الِلة علی _کل شی ع قدیژ» لد امِتَمعت له هذه العِتَهْ من أمْل 
الاخلاص اظهّر الله مره قلدّا اکمل له ألعَفَدٌ و هو عَسَرَه آلاف رَجُل خرح 
بلژن ِ عرٌ و جل .. ِ« +( کمال الدین و تمام النعمه, ج2, ص 377, باب36, 


4- «آما لو فلت امّة العَوَضوقة تلاتمائم و بشعه عَشر گان الدی 
تریدُون»؛ (الغیبه للنعمانی: ص004 2, بان 712 5 بحارالانوار, 0۵5, 
را و 1 


خانمه 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ذخیره پیامبران خدا علیهم 
السلام است که در آخر الزمان می آید. وقتی که ستمگران بر کره خاکی 
چیره شده و چون فرعونیان مردم را در جهالت و بی خبری نگاه داشته اند 
و انواع آزارها و ستم ها را نسبت به آنان روا می دارند (مانند زمان قبل از 
آمدن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله که فساد و خونریزی همه 
جا را فرا گرفته بود و نیاز به فرستاده ای از جانب پروردگار توسط همگان 
احساس می شد تا راستی و درستی را به ارمغان آورد)؛ خاتم الاوصیاء می 
آبد تاجون پیامبر ان بساط فزعونیان: و سفیاتیان را در هم بببخد و جق .وه 
عدالت را در جهان حاکم کند. به همین دلیل هر چه هست شباهت اوست با 
فرستادگان و پیامبران خدا و تفاوتی مشاهده نمی شود و فقط او می آید 
تا کاری را که آنان در برپایی دین حق و حکومت صالحان آغاز کرده بودند 
به سرانجام برساند و زمین را تا قيیامت در اختیار یکتا پرستان قرار دهد. 


در پایان می توان تمامی پیامبران و برگزیدگان پروردگار -از حصر آدم 
انوالسز که اولین یام خدا است. تا حایم الاوخیاء که آخرین کت اون 
است- را انسان کاملی فرض کرد که تمامی آنان یک هدف داشته اند و آن 

بر افراشتن پرچم توحید و خدا پرستی و برقراری عدالت در گستره گیتی 
اه که در برقراری این هدف برخی ابتدای راه و برخی میانه راه و 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آخر این مسیر قرار دارد 
کم خمم: انق. تا و اسنت تمامی انبیاءع و جانشیان آنان را در سراسر زمین 
جاری کند و با برقراری عدالت همگان را سوی خدای عزیز حرکت دهد و 
به رشد انسانی شان برساند. 
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کتابنامه 
قرآن کریم 


هکس عنم رس آلشهایی قی تفر آلشر ان عم ام 
دارالکتب العلمیه, چ1, 1415ق. 


ک ۱ 


د.ابن بابوبه, تون بن حسین؛ الامامه و ۱ لتبصر ه من الحیره, قم, مدرسه 
امام مهدی عجٍْل الله تعالی فرجه, چ1, 1404ق 


ان بامید. اش ضخوق ار مخمد یبن غلت:. اامالی: فزان. کاشی: 


16ش. 

2 ----------, التوحید, قم, نشر اسلامی, ج1, 1398ق. 

6. -----------, الخصال, قم. نشر اسلامی, ج1, 1362 ش. 

7 علل الشرائع. قم, کتاب فروشی داوری, ج1, 1385ش. 

8. -----------, کمال الدین و تمام النعمه, تهران, اسلامیه, 2, 1395ق. 

و سر غیهی. آخنار الرضا غلیه السلامی قم. کایفزوشی ظوسی: 
3ش 

10 ----------, معانی الاخبار, قم. نشر اسلامی, 1361ش. 

11 ----------, من لایحضره الفقیه, قم, نشر اسلامی, 1413ق. 


۳ 


ان یه راتس خی کلیم خی حول کی رن رصان 


علامه, 1379ق. 


این .عفن کوفیز امد نم موی فان اسر الم‌می علیه السلا مه 
قم, دلیل ما ج1, 4ق. 


7.ابن فارس, آجمد بن فارس, معجم مقاییس اللفه, قم: مکتب: الاعلام 


9 این کتیر دمشفی,: اشماغیل .ین عمرو: تقسیر القر آن العظیم(انن کنیز): 
بیروت, دارالکتب العلمیه, منشورات محمدعلی بیضون, ج1, 1419 ق. 


0.ابن مشهدی. محمد بن جعفر, المزار الکبیر. قم, دفتر انتشارات 


ار 9 
ج3, 1414ق. 


2آبن نعمان (شیخ مفید), محمد بن محمد, الارشاد. قم, کنگره شیخ 
مفید, 1413ق. 


23 در الأمالی, قم, کنگره شیخ مفید, چ1, 1413ق. 
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5. احمد بن حنبل, مسند احمد, بیروت - لبنان, دار صادر, نی تأ. 


یتنعل ین غستی: کشی: القمه اف معروفه: اتمه یریم نی 
هاشمی, ج1, 1381ق. 


7.سترآبادی, علی, تأویل الیات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره, قم, 
نشر اسلامی, چ1, 1409ق. 


موسسه بعئت, ج1, 1374ش. 


29 مب بیط سم مج وا , اق۵ تیه معاجز اه الائنی کلثبر , قم, موسسه 
التعارف مر 11 


0.بخاری. محمد بن اسماعیل. صحیح بخاری, لبنان. دار الفکر 1401ق. 


1بهاء الدین نیلی نجفی, علی بن عبد الکریم. سرور آهل الایمان فی 


32 هی تا زار اه قوس کت القاتی اهر فیس با هه 
الخیام, چ1, 1360ش. 


انم کرو ال الم مت ای الک اف ون 512 


مرعشی, 1404ق. 


سال چهارم, عدد دوم, شماره 
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7. دز اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات؛ بیروت؛ اعلمی: 1 
8.حلی. حسن بن سلیمان, مختصر البصائر, قم, موسسه نشر ا(سلامی؛ 
1 1421ق. 


ما خی سوم دا لین معخم وان تانب سا اضاع لفات 
العربی, 1399ق. 


تا. 
1 ورام علی برن :عفن کفایم. آا ترفی النضی علی الانمه الان:عن, قیره 
ببدار 1401 


43.دیلمی, حسن بن محمد, آعلام الدین فی صفات المومنین, قم. موّسسه 
آل البت علنهم السلام,ج1: 31408 


دارالمعرفه, بی تأ. 


نی ال آلذین الوی اون فین فستر الماسین قمب کت بخانه آیه 
الله مرعشی نجفی, 1404ق. 


7 


سر الخمز تست وان فیو می یی ان تشر القما هش 1422و 
9-----, تهذیب الأحکام, تهران, دارالکتب اسلامیه, 1407ق. 

0------ الغیبه, قم, دار المعارف الاسلامیه, 1, 1411ق. 

1 کبشم آلقیان فی تفس الفران, لبتانء وان اعياء الغر ات العربی: نیا 


2.صفار, محمد بن حسن, بصائر الدرجات فی فضائل آل محشد, قم, 
شکنیه آبه الله المرعشن النحفید 22 51404 


یرای فان امه مه اک ماب ها سای | سرا 


فرص 120 


2 


7یرس : فص ین سر اقلام الوری باعلا الهدهن هر انم اسلا عیة: 
0ق. 


8------, مجمع البیان فی تفسیر القرآن, تهران, ناصر خسرو, 1372ش. 


3 


5ش. 


0 


4.فتال نیشابوری. محمد بن احمد, روضه الواعظین و بصیره المتعظین. 


5 


8.قرطبی, محمد بن احمد, الجامع لأحکام القرآن, تهران, انتشارات ناصر 


وف ان رای ی هه ی اه ی 
موّسسه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ ج1, 1409 ق. 


70 7۳ قصص الأْنبیاء, مشهد, مرکز پژوهش های اسلامی, ج1, 
و09 


2 .کناب مقدس. 
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0 


223: 


مجلسین: محمد با فرم بضان الانمان پیزفتدان اخیاء الترات ا لیر عم 
403ق. 


6 در سر آو. الفقول نف رگ اخبان ال الرول هرانت دارالکنت 


رک ایا رقم مهوت ان یی السام 
8 


8.مروجی طبسی, محمد جواد, بامداد بشریت, قم. مسجد جمکران, ج1, 
3سش. 


9 7 مستعووی دعلی بن رین آتتات: المضیه للامام لین ای ات فمه 
انصاریان. 1426ق. 


1.موسوی اصفهانی, سید محمد تقی, مکیال المکارم. مترجم سید مهدی 


2.نجاشی, احمد بن علی, رجال نجاشی, قم, نشر اسلامی, 1407ق. 
53.نرم افزارهای نور و کتابخانه اهل بیت علیهم السلام. 

4 از هه ابر اه تیه مرا وهی 9 19و 
5.نیشابوری. مسلم بن حجاج. صحیح مسلم, لبنان, دار الفکر, بی تا. 
ص: 224 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


